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بايسته‌هاي سند تحول قضايي

گرامی باد؛ یاد شهید والامقام، آیت‌الله دکتر بهشتی و یاران صدیق ایشان.
تاریـخ نظـام اداری در ایـران، شـاهد وضـع قوانیـن و مقررات مختلفی اسـت کـه جملگی در مسـیر تحول آن بوده اسـت. 
بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، دستگاه قضا به عنوان یکی از اشخاص مشمول عنوان 
»دستگاه‌های اجرایی« می‌باشد که همسو با سایر دستگاه‌ها، همواره درصدد اصلاح و تقویت عملکرد خود از طریق ارائه 

خدمات عمومی به نحو مطلوب بوده است.
در همین راستا، سند تحول قضایی ایران )مصوب 1399/9/30، ریاست محترم وقت قوه قضاییه(، »مقابله با فساد« و 
»کارآمدی« را به مثابه محورهای اساسی برنامه و »دستیابی به عدالت« و »رضایت‌مندی مردم« را پیامد اجرای سند عنوان 

می‌نماید.
به موجب شق سوم از مبحث سوم سند مبنا، از جمله چرخش‌های تحول‌آفرین در قوه قضاییه، تغییر رویکرد از اکتفا به 
»انجام حداقلی وظایف« به »استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص متولی خدمات 

عمومی« اعلام شده است. در تبیین این رویکرد، لازم است دو مقوله تبیین شود.
متبادر از اصطلاح »انجام حداقلی وظایف«، اجرای صرف تکالیف سازمانی و انجام حداقلی آن است. در مقابل، »استفاده 
حداکثری از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات عمومی«، مستلزم انجام وظایف سازمانی، به نحو مناسب 

و مبسوط، ضمن ارتباط با سایر نهادهای متولی، با رویکرد هم‌افزایی می‌باشد.
به دلالت اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی، ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری )۱۳۹۲( و ماده ۱ قانون شوراهای حل 
اختلاف، قوه قضاییه با بهره‌مندی از ظرفیت‌های درون‌سازمانی؛ مشتمل بر دیوان عالی کشور، دادگستری‌ها، دادسراها، 
سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل اختلاف، به عنوان پشتیبان 
حقوق فردی - اجتماعی و متولی احیای عدالت، علاوه بر رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و 
اقدام لازم در امور حسبیه، متولی اصلی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن جریان 
امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرم، محاکمه، مجازات و اصلاح مجرمین 

می‌باشد.
علاوه بر این، این رکن عالی حاکم، در راستای نیل به اهداف سازمانی، تحقق برنامه‌های سند تحول قضایی و ارتقای سطح 
عملکرد خود و دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت برخورداری از سرمایه علمی و تجربی عناصر برون‌سازمانی؛ نظیر تشکیلات 

ذی‌ربط قوای مقننه و مجریه؛ از جمله مراکز علمی- آموزشی و تحقیقاتی را دارا می‌باشد.
بدون شک، دستیابی به »تحول«، مستلزم تلاش مجدانه، متقابل و توأم با حسن نیت مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی 
در شناسایی اهداف و مسائل مبتلابه سازمان از یک‌سو و اتخاذ تدابیر و راهکارهای ثمربخش در جهت اداره مطلوب امور، 

اجرای صحیح برنامه‌ها و حفظ سلامت نظام اداری از دیگر سو می‌باشد.
در مقابل، جبران خدمات عملکرد محور از طریق رفع نیازها و تأمین حداکثری انتظارات معقول و متعارف کارکنان؛ موضوع 
بند ۱۹ از گفتار دوم و گفتار چهارم از سند مبنا، مسئوليتی است که بر عهده قوه قضاییه و دولت به مفهوم عام کلمه نهاده 
شده است؛ بنابراین در یک معادله منصفانه، ارائه امتیازات معنوی و مادی به کارکنان، با لحاظ اصل ۴۳ قانون اساسی؛ 

موضوع تأمین نیازهای انسان در جریان رشد، مستلزم برخورداری ایشان از شاخص‌های بهره‌مندی است.
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نظام حقوقی حاکم بر پرداخت دیه جنایات 

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

جنایات وارد بر نفس و اعضا، در انواع مختلف عمد، شبه‌عمد و خطای محض، حسب مورد ترتب قصاص، حبس 
و یا جزای نقدی و پرداخت دیه بر عمل مرتکب را در پی دارد؛ مسئوليت بیت‌المال یا دولت نسبت به پرداخت 
دیه، گاه ذاتی و زمانی تبعی است؛ گاه ناشی از شخصیت مرتکب و زمانی ریشه در نوع جنایت دارد؛ نظیر آنچه 
در خصوص دیه موضوع جنایت ارتکابی از سوی مأمور در مقام اجرای وظایف قانونی و دیه جنایت خطای محضِ 
ارتکابی از سوی اقلیت‌های دینی ایرانی مقیم ایران در مواد ۴۷۳ و ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی )۱۳۹۲( تقریر شده 
است. پرداخت دیه از بیت‌المال، حکمی شرعی بوده و مقررات راجع به آن عطف به‌ماسبق می‌شود. در راستای 
تقویت نهاد نمایندگی در پرداخت دیه، »صندوق تأمین خسارات بدنی«؛ موضوع ماده ۲ اساسنامه صندوق تأمین 
خسارت‌های بدنی )مصوب 1397/2/16 هيئت وزیران(، به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی 
مستقل، متعهد به پرداخت خسارت‌های بدنی افراد در مواردی؛ از جمله عدم شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه 

در جرایم شبه‌عمد می‌باشد.  
3واژگانك ليدي: انواع جنایت، اتباع ایرانی، اقلیت‌های دینی، وظایف قانونی مأمور، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
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گفتار نخسـت- پرداخت ديـه در 
صـورت ارتكاب جـنايت خـطاي 

محض توسط اقليت‌هاي ديني
نخست- عنصر قانونی

مـاده 471 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »هـرگاه فـرد 
ايراني از اقليت‌هاي ديني شناخته شده 
در قـانون اسـاسيك ه در ايران زندگـي 
مرتكب جنايت خطاي محض  مي‌كند، 
گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است. 
لكن در صورتيك ه توان پرداخـت ديه را 
نداشـته باشد، به او مـهلت مناسب داده 
‌مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به 
پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت 

پرداخت مي‌شود«.
حکم این مـاده در قانون سـابق وجـود 
نداشت و این ماده از نوآوری‌‌های قانون 
مجازات اسلامی جدید محسوب می‌‌شود.

دوم- نکات مربوط به اين ماده:
1- پیرو ایراد شورای نگهبان به ماده 471 
مبنی بر اینکه »اطلاق ماده در خصوص 
پرداخت دیه از بیت‌‌المال برای اشخاصی 
کـه جـزیه پرداخـت نمی‌‌کنند خـلاف 
مـوازین شرع شـناخته شد« و قسـمت 
انتهایی ماده؛ یعنی عبارت »معادل دیه از 
بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود«، نگارش این 
ماده تغییر یافت. استفاده از واژه »دولت« 
به همین جـهت است و این موارد ‌‌باید در 

بودجه دولت پیش‌‌بینی شود. 
2- مقصـود از »جـنایت خطای محـض«، 

اعم از قتل و غیرقتل است.
3- با توجه به ماده 554 ق.م.ا. )1392( که 
دیه اقلیت‌‌های مذهبی را نیز به میزان دیه 
فرد مسلمان تعیین کرده است، فاضل دیه 
به اقلیت‌‌های مذهبی نیز تعلق می‌‌گیرد.)1(
4- پرداخـت دیه توسط دولـت در رابطـه 
با اقلیت‌‌های دینی مستلزم وجود شرایط 

ذیل است: 

نخست، مرتکب در زمان ارتکاب جرم از 
اتباع ایران باشد؛ 

دوم، مرتکب در ایران سکونت داشته باشد؛
سـوم، مرتکـب از جـمله اقلیت‌‌هـای به 
رسمیت شناخته شده دینی برابر قانون 
اساسی باشد؛ بنابراین حکم این ماده تنها 
شـامل یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان 

می‌‌شود. 
چهارم، مرتکب قدرت پرداخت دیه را به 
رغم انقضای مهلت مناسب نداشته باشد و 
عدم قدرت در پرداخت اثبات شده باشد؛ 
پنجم، نوع جنایت ارتکابی خطای محـض 
باشـد؛ بنابـراین حـکم این مـاده شـامل 
جـنایت خـطای شـبه‌عمـد یا مبتـنی بر 

تقصیر کیفری و به تسبیب نمی‌‌شود؛ 
ششم، محل ارتکاب جـرم قلمروی ایران 
باشد که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی 

)1392( به آن اشاره شده است.)2(
5- اگر شخصـی که تبعـه کشـور خارجی 
و دارای مذهب مسیحی اسـت، در قلمرو 
جـمهوری اسـلامی ایـران موجـب ایراد 
صدمه یا فـوت دیگری شـود و از کشـور 
خارج شـود، مشروط به عدم شـناسایی 
اموال مکفی دیه از مرتکـب یا ضامن وی 
یا عدم امکان استرداد وی، پرداخت دیه 

از بیت‌‌المال مجاز خواهد بود. 
اداره حقـوقی قوه قضـاییه به موجب یک 
نظریه مشورتی)3(دیه مجنی‌‌علیه را که در 
قلمـرو جـمهوری اسلامی ایران مصدوم 
می‌‌شـود یا فـوت می‌‌کند، به‌طـور مطلق 
و صـرف نظر از اینکـه مرتکب مسـلمان 
است یا مسیحی، از موارد پرداخت دیه از 
بیت‌‌المال دانسته است. مطابق این نظریه 
مشورتی: »طبق ماده 474 قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392در جنـایت شـبه 
عمدی در صـورتی که به دلـیل مـرگ یا 
فـرار به مرتکـب دسترسی نباشـد، دیـه 
از مال او گرفته می‌‌شـود و در صورتی که 

مال او کفایت نکند، از بیت‌‌المال پرداخت 
می‌‌شود. در این ماده برای مرتکـب شرط 
خاصی از حیث تابعیت پیش‌‌بینی نشده 
است و با عنایت به ماده 3 قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392 و اینکـه مقررات 
مربوط بـه پرداخـت دیه از بیـت‌‌المال به 
شـرح مقـرر در قـانون مجـازات اسـلامی 
1392 )از جمله طـبق ماده فوق‌‌الذکر( 
برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری 
از هدر رفتن خون انسان وضع شده است، 
لذا در فرض سـؤال که محکوم به پرداخت 
دیه تبعه کشور خارجی )غیر ایرانی( است 
و به لحاظ فرار مرتکب امکان دسترسی به 
وی نیست، چنانچه کلیه اقدامات قاضی 
اجرای احکام در خصوص وصول محکوم‌‌به 
)دیه( از اموال محکوم یا از محل وثیقه یا 
وجه‌‌الکفاله و یا استرداد وی به نتیجه‌‌ای 
نرسیده باشـد، در صـورت تقاضای اولیای 
دم یا مصدوم، پرداخت دیه از بیت‌‌المال 
به استناد ماده صدرالذکر بلااشکال است.
6- به نظر می‌‌رسد قانون‌‌گذار در مواد 435،
474، 475 و487 ق.م.ا. )۱۳۹۲(، شـرط 
خاصی برای مقـتول از حیث تابعیت یا 
مذهـب قائل نشده اسـت. علاوه بـر آن، 
قانون مجـازات اسلامی جنـبه سرزمینی 
دارد و در مـورد کلیـه سکنه ایـران با هر
تابعـیتی اعمال می‌‌شـود؛ بنابراین جهت 
پرداخـت دیـه از بیـت‌‌المـال در صـورت 
تحـقق موجـبات قانـونی، میـان مقـتول 
ایـرانی و مقـتول تـبعه بیـگانه تفـاوتی 
نیست و مناسب‌‌تر آن اسـت که در فرض 
مطروحه، قائل به این باشـیم که دیه باید 

از بودجه دولت پرداخت ‌‌شود.)4(
7- در مواردی که تبعه ایرانی در خارج از 
کشور در اثر صدمه واردشده از سوی فرد 
خارجی فوت کند و به جهت عدم استرداد 
مرتکب به ایران، به وی دسترسی نباشد، 
هرچند به اعتقاد برخی، فرض مطروحه از 

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس

4

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



شمول موارد پرداخت دیه از بیت‌‌المال در 
قانون، خروج موضوعی دارد؛ لیکن به نظر 
می‌‌رسد عدم دسترسی به مرتکب موضوع 
ماده 474 شامل این فرض نیز می‌‌شود؛ 
زیرا مبنا و فلـسفه این ماده جلوگیری 
از هـدر رفتن خون مسـلمان اسـت که 
فرض مطرح نیز از مصادیق آن محسوب 
می‌‌شود و بر همین اساس، پرداخت دیه 

از بیت‌‌المال بدون اشکال است.
***

گفتار دوم- پرداخت ديه در موارد 
عدم اثبات نوع جنايت
نخست- عنصر قانونی

مـاده 472 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »در مـواردي 
كه اصل جنايت ثابت شود لكن نوع آن 
اثبات نشود ديه ثابت و پرداخت آن بر 

عهده مرتكب است«.
مشابه حکم این ماده در ماده 23 ق.م.ا. 
)1370( آمـده بود کـه مقـرر می‌‌داشـت: 
»مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی 
قـتل باید نوع آن را از لحـاظ عـمد یا 
غیرعمد بودن بیان کند و اگر اصل قتل 
ثابت شود و نوع آن اثبات نشود، باید با 
صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله 

دعوی را خاتمه داد«.
دوم- نکات مربوط به اين ماده:

اثبات اصل جنایت، احراز  از  1- منظور 
انتساب ارتکاب اصل جنایت است؛ صرف 
نظر از اینکه نوع آن عمـد، شبه‌عمـد یا 

خطای محض باشد.
2- هرگاه شاکی مدعی عمدی بودن قتل 
باشد و دادگاه قتل را غیرعمدی تشخیص 
مسـقط حـق  دادگاه  تشخـیص  دهـد، 
تجدیدنظرخواهی شاکی از جـهت عمدی 
بودن نخواهد بود و مرجع رسیدگی نیز 

دیوان عالی کشور است.)5(
3- مـاده 472 ق.م.ا. )۱۳۹۲( در فـرض 
مسلم بودن اصل قتل و مردد بودن نوع 

آن، صرفاً به بیان حکم آن از جهت نفی 
قصاص و ثبوت دیه پرداخته است؛ لیکن 
نسـبت به نوع قـتل و به تبع آن ظـرف 
زمانی برای پرداخـت دیه توسـط جانی 
بیان صریحی ندارد و به نظر می‌‌رسد در 
این فرض، عمـد و خطای محـض بودن 
منتفی اسـت و آثار شبـه‌عمد بر آن بار 
خـواهد شد. مشـهور فقها نیز در فرض 
تردید در نوع قتل بین عمد، شبه‌عمد و 
خطای محـض، عمد و خـطای محـض 
بودن قتل را نفی کرده‌اند و با توجه به 
اینکه قتل از سه ‌حالت پیش‌‌گفته خارج 
نیست، آنچه می‌ماند قتل شبه‌عمد است؛ 
بر همـین اساس است که آنان حکم به 

پرداخت دیه توسط جانی کرده‌اند.
4- نظـر بـه اینکـه در مـاده 554 ق.م.ا. 
)1392(، تسـاوی دیـه مسـلمان و غیـر 
ناظر به غیـر مسلمـان  مسلمان صـرفاً 
موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی است 
و نص خاصی در خصـوص دیه بهاییان 
مقیم ایران وجود ندارد، به نظر می‌‌رسد 
باید بر اساس اصـل یکـصد و شصت و 
هفتم قانون اسـاسی جمـهوری اسلامی 
ایران رفتار شود که قاضی مکلف شده در 
خصوص هر قضـیه حکم آن را در قوانین 
مدون بیاید و اگر قانونی در خصوص مورد 
نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا 
فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند.)6(

***
گفتار سوم- پرداخت ديه در موارد 
ارتكاب جـنايت توسـط مأمور، در 

مقام اجراي وظايف قانوني
نخست- عنصر قانونی 

ماده 473 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »هرگاه مأموري
در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق 
مقررات انجام دهـد و همان عمل موجب 
فوتي ا صـدمه بدنيك سـي شود، ديه بر 

عهده بيت‌المال است.

تبصره- هرگاه شخـصي با علم به خطر 
يا از روي تقصـير وارد منـطقه ممنوعه 
نظامي وي ا هر مكان ديگريك ه ورود به 
آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات 
هدف قرار گيرد، ضمان ثابت نيست و در 
صورتيك ه از ممنوعه بودن مكان مزبور 
آگاهي نداشته باشـد، ديه از بيـت‌المال 

پرداخت مي‌شود«.
حکم صدر این ماده مشابه مفاد ماده 332
ق.م.ا. )1370( است که مقـرر می‌‌داشـت: 
»هـرگاه ثابـت شود که مأمور نظامی یا 
انتظامی در اجـرای دسـتور آمر قانـونی 
تیراندازی کـرده و هیـچ‌گونه تخـلف از 
مقررات نکرده ‌اسـت‌، ضـامن دیه مقتول 
نخواهد بود و جز مـواردی که مقـتول و 
یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده 

بیت‌المال خواهد بود«.
حکم مندرج در تبصره این ماده جدید و 

فاقد پیشینه در قوانین سابق است.
دوم- نکات مربوط به اين ماده:  

1- برابر تبصره ماده 145 ق.م.ا. )1392(، 
تقصیر اعـم از بی‌‌احتیاطی و بی‌‌مبالاتی 
است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم 
رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب 
مورد از مصادیق بی‌‌احتیاطی یا بی‌‌مبالاتی 
محسوب می‌‌شود. با عنایت به مواد قانون 
بـه کارگـیری سـلاح توسـط مأمـورین 
نیروهای مسلح در موارد ضـروری، فرد 
مقصر کسی است که در جریان تیراندازی 
مأموران مرتکب اقدامات یا تخلفاتی شود 
که در قانون ممنوع شده و مقنن در قانون 
به کارگیری سـلاح به مأموران اذن داده 
است که در صورت ارتکاب این اعمال از 
ناحیه افراد، با رعایـت ضوابط و مقـررات 
قانونی از سلاح استفاده کنند. به عبارت 
دیگـر، مقصـر کسی اسـت که وظایف و 
تکالیف قانونی خود را انجام نداده و عامداً 
5علیه نفـس خود اقدام و جان خویش را به 
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مخـاطره می‌‌انـدازد؛ بنـابراین چـنانچـه 
راننـده خـودروی حـامل کالای قاچـاق 
)بند »الف« مـاده 6 قانون به کارگـیری 
سلاح توسط مأمـورین نیروهـای مسلح 
در موارد ضروری( بدون توجه به هشدار 
ایست مأموران متواری و بر اثر تیراندازی 
قانونی مأموران کشته شود، مقصر شناخته 
می‌‌شود؛ لیکن اگر راننده خودرو به دلیل 
نداشتن گواهی‌‌نامه رانندگی و یا به قصد 
فرار از خـدمت و ترس از دستـگیری به 
ایسـت مأموران توجـهی نکرده و بر اثر 
تیراندازی مأموران کشته شود، نمی‌‌توان 

وی را مقصر دانست. 
قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین 
نیروهای مسلـح در موارد ضروری و نیز 
قانون مجـازات جـرایم نیروهای مسـلح 
مشخص نکرده‌‌اند که اگر مأمور و مقتول 
)یا مصدوم( هر دو مقصر باشند، مسئوليت 
چگونه خواهد بود. در این خصوص چهار 

نظر به شرح زیر ارائه شده است: 
نخسـت، مأمور صرفاً مسـئوليت کیفری 
دارد و مسئوليت مـدنی برای وی متصور 
نیست و به لحاظ تقصـیر فرد مقتول یا 

مصدوم، دیه‌‌ای به او تعلق نمی‌‌گیرد؛ 
دوم، مـأمور مطلقاً مسـئوليت نـدارد؛ از 
آنجـا که مقـتول یا مصـدوم مقـصر بوده 
و خـونش هـدر رفته محسـوب می‌‌شود، 
مأمور هر چند تقصیری متوجه وی باشد، 

مسئوليت کیفری و مدنی ندارد.
سوم، مأمور و مقصـر به تناسـب تقصـیر 
قابل انتساب مسئوليت دارند؛ طرفداران 
این نظریه معتقدند برابر مـاده 12 قانون 
به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای 
مسلح در موارد ضـروری)7( و تبصره یک 
ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح،)8( مأمورانی که با رعـایت مقررات 
قـانون به کارگـیری سلاح مبـادرت به 
تیراندازی می‌‌کنند، از مسئوليت کیفری 

و مدنی مبـرا خواهـند بود و در صـورت 
عدم رعـایت ضـوابط و مقـررات قـانون 
مذکور، چنانچه تیراندازی منجر به قتل 
یا جرح شـود، به استناد ماده 16 قانون 
بـه کارگیـری سـلاح توسـط مأمـورین 
نیروهـای مسـلح در موارد ضـروری)9(و 
ماده 41 قانون مجازات جـرایم نیروهای 
مسـلح،)10(مسئـوليت کیـفری و مـدنی 
متوجه آنان خـواهد بود. البتـه چنـانچه 
بر اساس تحـقیقات به عـمل آمـده و بنا 
به نظر کارشناس، شخـص مقتول نیز به 
علت تخطی از ضـوابط قانونی در وقـوع 
حادثه تیراندازی منجـر به قـتل یا جرح 
مقصر شناخته شود، مسئوليت مأمور در 
پرداخت دیه، برابر قواعد و مقررات مربوط 
به موجـبات ضـمان، به تناسـب درصد 

تقصیر خواهد بود. 
چهارم، مأمور مقصر به‌طور مطلق دارای 
مسئوليت است: به موجب این نظر، مأمور 
مقصر مسئوليـت کیفری و مدنی دارد و 
تقصیر فرد مصدوم یا مقتول تأثیری در 
ندارد.  مسئوليت کیفری و مدنی مأمور 

طرفداران این نظریه معتقدند: 
اولاً، قانون به کارگـیری سـلاح توسـط 
مأمـورین نیـروهـای مـسلح در مـوارد 
ضـروری، مـوارد خـاص و مشخـصی را 
جهت تیراندازی مأموران به‌طور استثنایی 
احصا کرده و در مـاده 12 همین قانون و 
مـاده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای 
مسلح، صـرف‌‌ نظر از اینکـه مقـتول یا 
مصدوم مقصر باشد یا نباشد، به صراحت 
مقرر شده اسـت که چـنانچه مأموران با 
رعایت مقررات قـانون به کارگیری سلاح 
تیراندازی کنند، از مسئوليت کیفری و 
مدنی مبرا خواهند بود. به عبـارت دیگر، 
مقتول یا مصدوم مقصر باشد یا نباشد، 
اگر مأمـوران مـسلح بر خلاف مقـررات 
قانون به کارگیری سلاح تیراندازی کنند، 

مسئول بوده و مسئوليت کیفری و مدنی 
آنان زایل نخواهد شد و قانون‌‌گذار شرط 
دیگری را برای توجه مسئوليت کیفری و 

مدنی به مأمور در نظر نگرفته است.
ثانیاً، اصل بر عدم جواز تیراندازی مأموران 
و حـرمت دماء و محقون‌‌الدم بودن افراد 
است و تیراندازی به سوی افراد فقط در 
موارد ضروری و با رعـایت مقررات قانون 
بـه کارگیـری سـلاح توسـط مأمـورین 
نیروهای مسـلح در موارد ضـروری مجاز 
است. به همین علـت، ماده 16 این قانون 
مقرر داشته است: »هرگاه مأمور بر خلاف 
مقررات این قـانون اقدام به، ‌به‌کارگیری 
سلاح نمـاید، حسـب مورد به مجـازات 
عمل ارتکابی محکوم و وفق قوانین تحت 
پیگرد قرار می‌‌گیـرد، صرف نظر از اینکه 
مقتول یا مصدوم مقصر باشد یا نباشد«. 
ثالـثاً، در بررسـی مـوضـوع تیـرانـدازی 
مـأمـوران، قـانون‌‌گـذار در مـواد قـانـون 
به کارگیری سلاح به قاضـی تکلیف کرده 
است که ابتدائاً به موضوع تیراندازی مأمور 
رسیدگی کند و احراز کنـد که آیا مأمور 
برابر قانون تیراندازی کرده است یا اینکه 
مقصر محسوب می‌‌شود و تقصیر یا عدم 
تقصیر مقتول یا مصدوم با وجود تقصیر 
مأمور تـیرانداز رافـع مسـئوليت کیفری 
وی نیـست؛ اگرچه می‌‌تواند از موجبات 
تخفیـف در مجازات مأمور باشد و با احراز 
تقصـیر مأمور، نوبـت به بررسی تقصـیر 

مصدوم یا مقتول نمی‌‌رسد. 
رابعاً، قانون‌‌گذار مقررات و الزامات خاصی 
را برای تیراندازی مشخص کرده است تا 
مجرمان خاطی توسط مأموران دستگیر 
شـوند؛ به عنـوان مثال، در تبصـره‌‌هـای 
ماده 3 قـانون به کارگیری سلاح توسط 
مـوارد  در  نیروهـای مسـلح  مـأمـورین 
ضـروری، اخطار دادن در صورت اقتضای 
شرایط استـفاده از سـلاح در مـواردی که 
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مأمور چاره‌‌ای جز به کارگیری سلاح ندارد 
و همچـنین در صـورت امکان تیراندازی 
هـوایـی، تیـراندازی کـمر بـه پاییـن و 
تیراندازی کمر به بالا را احصاء کرده است. 
حال چنانچه مأمور بدون رعایت این موارد 
)در صورتی که امکان اجرای آن را داشته( 
با مشـاهده سارق فـوراً تیراندازی کنـد، 
مقصر اسـت و مسئوليت کیفری و مدنی 
دارد. چـه بسـا اگر مـأمور مقررات قانون 
به کارگیری سلاح را رعایت می‌‌کرد، مقتول 
یا مصـدوم خود را تسلیم مأمور می‌‌نمود 
و تیراندازی مأمور موضوعیت نمی‌‌یافت.
به نظـر می‌‌رسـد که نظـریه چـهارم با 
اصـول و مـوازین حقوقی سازگارتر اسـت. 
نظـریه مشـورتی شـماره 7/957 مـورخ 
1386/2/22 اداره حـقوقی قـوه‌‌ قضـاییه 
نیز مؤید همین نظر است.)11( این مرجـع 
مشـورتی به موجـب نظریه مشـورتی)12(
دیـگـری چـنیـن بیـان داشـته اسـت: 
»ماده 473 قانون مجازات اسلامی 1392، 
در مقام بیان معاذیر قانونی مـأمورین و 
به صـورت عـام است و تبصـره ذیل آن 
وضعیت مجنی‌‌علیه را بیان کرده است؛ 
بدین توضیح که، طبق مفاد ماده مذکور، 
عمل مأمور باید در اجرای وظایف قانونی 
و مطابق مـقررات باشـد تا خود مسـئول 
نباشد و در این وضـعیت پرداخـت دیه بر 
عهده بیت‌‌المال اسـت؛ اما چنانچه عمل 
مأمور خـلاف مقررات حـاکم بر موضـوع 
باشد، مأمور حـسب مورد مسـئول اعمال 
خود است. تبصـره ذیل مـاده، وضـعیت 
مجـنی‌‌علیه را بیان کـرده و استثـناء بر 
قاعـده کلی ماده اسـت و این ماده سایر 
مقـررات در ارتبـاط بـا موضـوع را نسـخ 
ضمنی کرده اسـت؛ زیرا چنانچه منظور 
قانون‌‌گذار توسعه موضوع نبود، نیازی به 
وضع ماده 473 نداشت و به اندازه کافی 
مقررات وجـود داشـت و اجـرا می‌‌شـد«.

2- شـرایط ثبـوت دیه بر بیـت‌‌المـال به 
موجب حکم این ماده به شرح ذیل است: 
نخست، ارتکاب رفتار منجـر به صدمه یا 
فوت در مقام اجرای وظایف مقرر قانونی 
باشد. منظـور از وظیفه قانونی، اعم است 
از اینکه وظیفه به‌طور مستقیم ناشی از 
قـانون باشـد یا به‌طور غیرمسـتقیم و به 
موجب قرارداد کار میان مأمور و حکومت، 
بر عهده مأمور نهـاده شـده باشد. رفتار 
منتهی به خسـارت نیز اعم است از فعل 
یا ترک فعـل یا فعل ناشـی از ترک فعل 

)ترک فعل مقید(؛

انجام  به  مأمور  مرتکب می‌‌بایست  دوم، 
فـعل یا ترک فعلـی باشد کـه در اثر آن 
صدمه وارد شـده و با احراز مأمور بودن 
یا مـوقت  نوع مأمـوریت، دائم  مرتکب، 
بـودن و نوع رابطه استـخدامی مؤثر در 
مقام نیست؛ همان‌‌گونه که تفاوتی ندارد 
مأمور نظامی یا انتظامی یا غیرنظامی یا 
مأمور در مؤسسات خـدمات عمـومی و 

غیره باشد؛
سوم، مأمور عمل ارتکابی را برابر مقررات 
انجام داده و از مقـررات تخـطی نکـرده 
باشد؛ نظیر مأمور مجـری حکم قصاص 
عضـو که با رعایت ضـوابط اجرای حـکم 
می‌‌کـند؛ لیکـن اتفـاقاً در اثـر سـرایـت 

عضو منـجر به مرگ مقتص‌‌منه می‌‌شود؛ 
چهارم، مأمور در اجـرای وظیفه تقصیر 
کیفری مؤثر نداشته باشد. تقصیر غیرمؤثر 
در نتیجه، نافی ضمان بیت‌‌المال نیست.)13(
3- حکم منـدرج در ماده 473 ق.م.ا. به 
مواردی که مأمور در اجرای امر آمر، فعلی 
را مرتکب شده اسـت اختصاص ندارد و 
اعم است از اجرای امر آمر و انجام فعلی 
راساً و در اجرای وظیفه قانونی؛ همانند 
مأمور تخریب که در اجرای وظایف قانونی 
و در مقام اجرای حکم دادگاه مبادرت به 
تخریب می‌‌کند و تخریب منتهی به مرگ 

غیر می‌‌شود.)14(
4- منـظور از عبـارت »مطابق مقـررات 
هدف قـرار گیرد« مـذکور در مـاده 473 
ق.م.ا، رعـایت مقـررات منـدرج در قانون 
به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح 
در مـوارد ضروری به ویژه مـواد 12 و 13 

این قانون است.
5- با توجه به عبارت »و در صورتی که از 
ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته 
باشد« در تبصـره ماده 473 ق.م.ا، فرض 
بر آگاهی مجنـی‌‌علیه از ممـنوعه بودن 
منطقه است و مدعی باید خلاف آن را 

اثبات کند.
6- بر اساس ماده 13 قانون به کارگیری 
سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در 
موارد ضـروری، در صورت رعایت مقررات 
به کارگـیری سـلاح توسـط مأمـورین و 
حصـول برائت مجـنی‌علیه )مصـدوم از 
اتهام انتسـابی به عنـوان مثال سـرقت(، 
پرداخـت دیه بر عهـده سـازمان مـربوط 
اسـت؛ لیـکن در ماده 473 ق.م.ا، شرط 
حصول برائت مجنی‌علیه جهت دریافت 
دیه از بیت‌المال قید نشده است. با توجه 
به ماده 473 و تبصره آن، شرط پرداخت 
قانونی  وظایف  رعایت  بیت‌المال  از  دیه 
7مأمور طبق مقررات و همچنین بی‌‌گناهی 
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مجـنی‌علیه اسـت؛ اما زمـانی که تقـصیر 
مجنی‌علیه ثابت شده و وی مجرم ‌باشد، 
پرداخـت دیه از بیـت‌المال امـکان‌‌پذیر 
نیست؛ بنابراین ماده 473 ناسخ ماده 13 
قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین 
نیروهای مسلح در موارد ضروری نیست و 
هر یک در جایگاه خود قابلیت اعمال دارند 
و تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد.
۷- تصور کنـید؛ مأموری جـهت کشف 
مواد مخدر به منـزلی وارد شده و افراد 
منزل به هـمراه عده‌‌ای دیگـر مأمور را 
مورد ضرب و جرح قرار می‌‌دهند. مأمور 
نیز هنگام خروج از خانه دست به سلاح 
می‌‌برد و مـدعی اسـت که تمـام کسانی 
که در خـانه وی را مـورد ضـرب و جرح 
قرار داده بودند، در بیـرون از منزل نیز 
قصد حمـله به وی را داشتـه‌‌اند و مأمور 
طبق قواعـد به کارگیری سلاح اقدام به 
شلیک هوایی و سپس شلیک به سمت 
این  از مهاجمان کرده و در  پای برخی 
بین فرد دیگری غیر از مهاجمان، مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته اسـت. مصدوم 
مدعی اسـت که من قصـد حمله به وی 
را نداشتم و ایشان قصد شلیک به کسی 
دیگر را داشـت که از روی اشتباه به من 
برخورد کرد. سازمان مربوطه مدعی است 
که مأمور وظیفه خود را انجام داده است.
در ایـن فـرض، طـبق مـاده 13 قـانـون 
بـه کارگـیری سـلاح تـوسـط مـأمـورین 
نیروهای مسلح در موارد ضروری،)15(چون 
مأمور وظیفه خود را انجـام داده، دیـه‌‌ای 
به مصـدوم تعلق نمی‌‌گیـرد؛ حـال اینـکه 
مـاده 473 ق.م.ا. بیان می‌‌دارد: »هـرگاه 
مأموری در اجرای وظایف قانونی عملی را 
مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل 
موجب فوت یا صـدمه بدنی کسی شود، 
دیه بر عهـده بیـت‌المال اسـت«. از ایـن 

اطلاق ظاهری باید گذشت. 

مطابق ماده 12 قانون به کارگیری سلاح 
توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد 
ضـروری، مأمور نسبـت به فرد مصدوم 
مسئوليتی ندارد و نسبت به پرداخت دیه 
مصـدوم از بیـت‌المال، اطلاق ماده 473
 با موادی همـچون تبصره یک ماده 41 
قـانون مجـازات جرایم نیروهـای مسلح 
مقـید می‌‌شـود؛ بنابراین چـنانچه فـرد 
مصدوم جزء مهاجمان باشد، کسی ضامن 
دیه وی نیسـت؛ اما اگـر بی‌‌گناه باشـد،
بر اسـاس تبصـره یـک مـاده 41 قـانون 
مجازات جـرایم نیروهای مسـلح مصـوب 
1382 و ماده 473 ق.م.ا. و ماده 13 قانون
بـه کارگیـری سـلاح توسـط مأمـوریـن 
نیروهـای مسـلح در موارد ضروری، باید 

دیه وی از بیت‌‌المال پرداخت شود. 

گفتار چهارم- نحوه پرداخـت ديه 
در جنايت شبه‌عمد در فرض عـدم 
دسترسي به مرتكب به دليل مرگ 

يا فرار 
نخست- عنصر قانونی

مـاده 474 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »در جـنایت 
شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ 
یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از 
مال او گـرفته می‌شـود و در صـورتی که 

مال او کفایت نکنـد از بیت‌المال پرداخت 
می‌شود«.

متن این ماده برگرفته از مفـاد ماده 313 
ق.م.ا. )1370( اسـت که مقرر می‌‌داشت: 
»دیه عمد و شبه‌عمد بر جانی است لکن 
اگر فرار کنـد از مال او گرفته می‌‌شود و 
اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او 
با رعایت الاقرب فالاقرب گرفـته می‌‌شود 
و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند 

دیه از بیت‌‌المال داده می‌‌شود«. 
دوم- نکات مربوط به اين ماده:

1- حکم این مـاده در جنـایت عمـدی 
در  )1392()16(و  ق.م.ا.  ماده 435  طبق 
جنایت خطای محـض طبق مـاده 475 

همین قانون نیز جاری است. 
2- در مورد مسـئوليت بیـت‌‌المال برای 
پرداخت دیه مادون نفس دو نظر وجود 

دارد: 
نخست، خسارت‌‌هـای جسمانی وارد به 
مجـنی‌‌علیه نباید بدون جبـران بمـاند؛ 
بنابراین بیت‌المال نسبت به دیه مادون 

نفس نیز مسئوليت دارد؛
دوم، بیت‌‌المال نسبت به دیه مأدون نفس 
مسئوليت ندارد؛ زیرا در پرداخت دیه باید 
به همان مورد منصوص؛ یعنی قتل اکتفا 
کرد. روایت »لا‌‌یبطل دم امری مسلم« نیز 

ظهور در قتل دارد. 
به نظـر می‌‌رسـد با توجـه به اینـکه در 
کلـمه  ق.م.ا.  و 475  مـواد 435، 474 
»جـنایت« استـعمال شـده اسـت کـه 
»جنـایت« قتل و جراحـت‌‌های مـادون 
نفس را نیز شامل می‌شود، قانون‌‌گذار ما 

از نظر نخست تبعیت کرده است.
از  دیـه  پـرداخت  موارد  مهـم‌ترین   -3
بیـت‌المـال در ق.م.ا. )1392( عبـارت 

است از: 
)ماده 13(؛)17( قاضی  اشتباه  یا  تقصـیر 
عدم دسترسی به مرتکب به علت مرگ 

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس
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یا فرار وی در جـنایت عمدی و نداشتن 
مال و نبـود عاقـله یا عـدم تمـکن آنهـا 
)ماده 435(؛)18(عدم دسترسی به مرتکب 
به علـت مرگ یا فـرار در جـنایت شـبه 
عمـدی )ماده 474(؛ عـدم دسترسی به 
مرتکب به علت مرگ یا فرار در جنایت 
خطای محـض‌‌ )ماده 475(؛ اقدام مأمور 
473(؛  )ماده  قانونی  وظایف  اجرای  در 
شناخته نشـدن قـاتل یا کـشته شـدن 
شـخص در اثر ازدحـام )ماده 487(؛ در 
موارد قسامه چـنانچه برائت مدعی‌‌علیه 
ثـابت شـود و قـاتـل مشـخص نبـاشـد 
)ماده 484(؛ در صورت حصول لوث به‌طور 
مردد میان دو یا چند نفر با شـرایطی که 
در مـواد 333 و 334)19( این قانون آمده 
است؛ در موارد عـلم اجمالـی به ارتـکاب 
جنایت و عـدم وجود لـوث )ماده 477(.
4- واژه »مرگ« در مـاده 474 ق.م.ا. به 
صورت مطلق ذکر شـده و تفاوتی ندارد 
مرگ طبیعی یا غیرطبیعی باشد؛ نظیر 
آنکه قاتل خود به قتل برسد یا خودکشی 
کند. زمان وقوع فوت نیز مؤثر در مقام 
نیست. اینکه جانی بلافاصله پس از وقوع 
جنایت و پیش از دستگیری فوت کند یا 
پـس از آن و حـین دادرسی و یا پـس از 
محکومیت و پیش از اجرای قصاص نفس 
فوت کند، حکم قضیه همان است که در 
ماده 474 آمده اسـت. اطلاق ماده فوق 

شامل خودکشی نیز می‌‌شود.)20(
5- فردی در سال 1382 در سانحه رانندگی
مصـدوم شده و مستحق ۲۰ درصـد دیه 
کامل بابت جراحـات وارد شـده اسـت. 
راننده مقصـر فوت کرده و مصدوم علیه 
ورثه راننده مقـصر دعوای حـقوقی مبنی 
بر مطالبه دیه طـرح کرده است که پس 
از رسـیدگـی و صـدور رأی و اجـراییـه، 
چون راننده فاقـد ماترک بوده، پرونـده 
بدون دریافت دیه مخـتومه شده اسـت.

متعاقباً مصدوم در سال 1389 به طرفیت
بیـت‌‌المـال دادخـواسـت مـطالبـه دیـه 
طـرح کـرده که شـعبه بدوی حـکم به 
پرداخت دیه از بیـت‌‌المال صادر نمـوده 
بـا  تجـدیـدنظـر  دادگاه  لیـکن  اسـت؛ 
ایـن اسـتدلال که مـوارد پرداخـت دیـه 
)بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 
1370( در قانون محصور بوده و پرداخت 
دیه جراحات شبه‌عمد پیش‌‌بینی نشده 
است، با نقض رأی صادر شده از دادگاه 
بدوی، به عـدم استحقاق مصدوم نسبت 
بـه اخـذ دیـه از بیـت‌‌المال حـکم داده 
اسـت. در سـال 1394 و پس از تصـویب 
قانـون مجـازات اسلامی جـدید، مصدوم 
مجـدد دادخـواسـت مطالـبه دیـه بـه 
طرفیت بیت‌‌المـال را به دادگاه حقـوقی 
تقـدیم کرده اسـت. با توجـه به اینکـه 
مـاده 10 ق.م.ا. )1392()21( مـنصـرف 
از قوانیـن شرعی؛ از جمـله دیات اسـت؛ 
و نظر به ایـنکه بر اسـاس قواعد قانونی 
و رأی وحـدت رویه شـماره 45 مـورخ 
1365/10/25 هيـئت عمـومـی دیـوان 
نسبـت  عالی کشـور،)22(قوانیـن شرعی 
به موارد گذشته عطف به ماسبق می‌‌شود 
و با عنایت به ماده 474 ق.م.ا. و به جهت 
پیش‌‌بینی حکم جدید در قانون مجازات 
اسـلامی )1392(، با لحـاظ بنـد شـش 
ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های 
عمومی و انقلاب در امـور مدنی؛ موضوع 
اعتبار امر مختومه، نظـر به اینکه قواعد 
و مقـررات شـرعی عطـف بـه مـاسـبق 
می‌‌شـود، در فرض مسـئله می‌‌تـوان وفق 
ماده 474 ق.م.ا. حکم به پرداخت دیه از 

بیت‌‌المال داد. 
6- در صورتی که متهم به واسطه صدمه 
بدنی ناشی از حـادثه رانندگی فوت کند 
و در مرحله بازپرسی به علـت فوت متهم 
نسبت به این اتهام قرار موقوفی تعقیب 

صادر شود، در اجرای تبصره یک ماده 85 
قانون آیین دادرسی کیفری )1392(،)23( 
از سوی بازپرس، پرونده به دادگاه کیفری 
دو ارسال می‌‌شود و همان دادگاه نسبت 

به پرداخت دیه حکم می‌‌دهد.
7- در تاریخ 1394/4/13خانم ۵۷ ساله‌ای
با یـک دستگاه دوچـرخه کـه راکـب آن 
فردی ۱۷ ساله بوده، مصـدوم می‌‌شود و 
پس از ۳۹ روز بستری در بیمارستان فوت 
می‌‌کند. نظریه تکمـیلی پزشکی قانونی 
مبنی بر تأثیر ۷۵ درصدی صدمات ناشی 
از برخورد با دوچرخه به عنوان عامل فوت 
اعلام می‌‌شـود. در نظـریات کارشناسان 
راهنمـایی و راننـدگی به دفعات و نهایتاً 
در نظریه هيئت یازده نفره، بی‌احتیاطی 
راکـب دوچـرخـه؛ مـوضـوع مـاده 180 
آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی عامل فوت 
اعلام شده اسـت. دادگاه بدوی با استناد 
به بند »پ« مـاده 89 ق.م.ا. )1392()24(
نـاظـر بـه مـاده 616 ق.م.ا. )تعـزیـرات( 
مصوب )1375()25(راکب دوچـرخه را به 
پرداخت ۷۵ درصـد دیه یک زن مسلمان 
در حق ورثه متوفی ظرف دو سال قمری 
و ۴۰ میـلیون ریال جزای نقدی در حق 
دولت محکوم می‌‌کند. این رأی در دادگاه 
تجدیدنظر نیز تأیید شده است؛ لیکن در 
تاریخ 1396/7/17 با طـرح دادخواست 
اعـسار از سـوی وکیـل محـکـوم‌عـلیـه، 
دادگاه بدوی حکـم بر اعسار مـطلق وی 
از پرداخت دیه موضوع محکومیت صادر 
می‌‌کند. با عنایت به مراتب فوق، مسائل 

زیر مطرح است: 
نخست، آیا دوچرخه وسیله نقلیه محسوب 
می‌شود تا بتوان دیه را از طریق صندوق 
تأمین خسارت‌‌های بدنی پرداخـت کرد؟
دوم، با عـنایت به قاعده »لایبطل دم امرء 
مسـلم« در فـرض حاضر، آیا می‌توان دیه 

9را از بیت‌المال پرداخت کرد؟ 
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پاسـخ: اولاً، بـرابـر بنـد »ث« مـاده 1 
وارد شده  اجباری خسارات  بیمه  قانون 
به شخـص ثالـث در اثر حـوادث ناشی 
از وسایل نقلیـه مصـوب 1395، منظور 
موتوری  نقلیه  »وسایل  نقلیه  وسیله  از 
زمینـی و ریلی شـهری و بیـن شهری و 
واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک 
و کفی )تریلر( متـصل به آنها« می‌‌باشد؛ 
بنابراین دوچرخـه که نیروی محرک آن، 
نیروی وارد شـده به رکاب توسـط راکب 
است و از منظر فنی »موتوری« محسوب 
نمی‌‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج 
بـوده و بالتـبع از حـکم موضـوع قانون 
صدرالذکر خروج موضوعی دارد؛ ثانیاً، در 
جنایت‌‌های شبه‌عمـد که فرض مطروحه 
یکی از مصادیق آنهاست، پرداخت دیه از 
بیت‌‌المال صرفاً در موارد پیش‌‌بینی شده 
در ماده474 ق.م.ا. تجویز شده است و در 
غیر این موارد، پرداخت دیه از بیت‌‌المال 

مجوز قانونی ندارد.
8- چنانچه در حادثه رانندگی منجر به 
صدمه بدنی غـیرعمدی، راننـده مقـصر 
ناشناس متواری شـود، مطابق مـاده 21 
قانون بیمه اجـباری خـسارات وارد شده 
به اشـخاص ثالـث در اثر حـوادث ناشـی 
از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت 
خسارت بدنی اشخـاص ثالـث بر عـهده 
صندوق تأمیـن خسارت‌هـای بدنی اسـت 
و اشخـاص ثالـث زیان‌دیـده مـستند به 
ماده 34 این قـانون،)26(حـق دارند با ارائه 
مدارک لازم؛ از جمله گزارش افسر کاردان 
تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس 
راه، برای دریافـت خـسارت، مستقیماً به 
صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی به 
صدور حکم از ناحیه دادگاه نیست؛ بلکه 
دادسـرا یا دادگاه می‌‌توانـند زیـان‌دیـده 
یا اولـیای دم را جـهت دریافـت دیـه به 
صـندوق یاد شـده دلالت کنند؛ بنابراین 

توقف پرونده در دادسرا به مدت دو سال، 
جهت ارسال به دادگاه شـرط نمی‌باشد. 
۹- موضـوع مـواد 85 و 104 قانون آیین 
دادرسـی کیفـری )1392()27( متـفاوت 
اسـت و هـر یـک در محـل خـود قابل 
اجراسـت؛ با ایـن توضیـح که مـوضـوع 
ماده 85 ناظـر به پرداخـت دیه است؛ اما 
ماده 104 قانون، مربوط به جرایم تعزیری 
مذکور در این ماده اسـت و لذا چنانـچه 
در موضوع حادث شرایط اعمال مقررات 
این ماده وجود داشـته باشد، صدور قرار 
توقف تحقیقات نسـبت به جنبه تعزیری 
فاقد منـع قانونی اسـت و پرداخـت دیه 
توسط صندوق؛ موضوع ماده 21 قانون 
بیمه اجباری و یا صـدور حکم از سـوی 
دادگاه مبـنی بر الزام صـندوق مزبور به 
پرداخت دیه، منوط به صدور قرار توقف 
تحقیقات نسبت به جنبه تعزیری نیست. 
10- فـردی بـه اتهـام بی‌‌احـتیاطـی در 
راننـدگی منـجر به قتـل شبـه عمـدی، 
محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامل 
و ثلث دیه در حق اولیای‌ دم شده است. 
پس از تقدیم دادخواست اعسار، دادگاه 
حکم به پرداخت دیه به صورت اقساطی از 
قرار ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال 
صادر می‌‌کند. پـس از تجدید نظرخواهی 
محکـوم‌‌علـیه )خـواهـان دعـوی اعـسار( 
دادگاه تجدیدنظر حکم به اعسار مـطلق 
نامبرده می‌‌دهد و بیت‌‌المال را به پرداخت 
دیه متـوفی محـکوم و صنـدوق تأمین 
خسارت‌‌هـای بدنی نیـز دیه را پـرداخت 
می‌‌کند. از طرف دیگر، محکوم‌‌علیه بدون 
اطلاع از حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر 
محکومیت بیت‌‌المال، اقدام به پرداخت 
اقساط به مبلغ صدرالذکر به تعداد یکصد 
قسط در حساب سپرده دادگستری نموده 
است. حال، با توجـه به پرداخت دیه به 
واسطه بیت‌المال در حق اولیای‌ دم، وجوه 

واریزی توسط فرد محکوم، باید در حق 
در  آن‌که  توضیح  شود؛  واریز  بیت‌المال 
حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های 
بدنی وارد به اشخاص ثالث در مواردی كه 
به علت فقدان یا انقضای بیمه‌‌نامه، بطلان 
قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه 
مسبب حادثه،ك سـری پوشش بیمه‌‌نامه 
ناشـی از افـزایش مبلـغ ریالی دیـه یا ...، 
قابل پرداخت نباشد، مستند به ماده 21 
قانون بیمه اجـباری خسارات واردشده به 
شخـص ثالـث در اثر حـوادث ناشـی از 
وسـایل نقلـیه، صندوق مستقلی‌ به نـام‌ 
»صندوق‌ تأمـین خسـارت‌هـای‌ بدنـی« 
جبران خـسارت می‌‌کـند که به اسـتناد 
مـاده 25 قـانون مـذکور،)28(محکوم‌‌علیه 
پس از پرداخت دیه توسط صندوق، ملزم 
است وجوه پرداخت شده را به حساب آن 
صندوق هر چند به صورت اقساط واریز 
کند؛ بنابراین اقساط پرداخت شده توسط 
محکوم‌‌علیه نیز باید به حساب صندوق 

تأمین خسارات بدنی واریز شود. 
11- فردی به اتهام پنج فقره قتل شبه 
عمدی مورد تعقیب قرار می‌گیرد و پس 
از صدور ر‌أی قطعی مبنی بر محکومیت 
وی به پرداخـت پنـج فـقره دیـه کامـل، 
محکوم‌‌علیه پیـش از اجـرای حکـم فوت 
می‌‌کند. در چنین فرضی، قاضی اجرای 
احکام مشروط به غیر ملیء بودن محکوم 
متوفـی، می‌تـواند در اجـرای ماده 474 
این قانون، پرداخـت دیه را از بیـت‌المال 
درخواسـت کند. مستند فقهی این ماده، 
احترام خون مسلمان است. بیت‌المال در 
شرع برای مصالح مسـلمین وضع شده 
است و یکی از این مـصالح، پرداخت دیه 

در صورت فوت جانی است.
12- اعـمال مـاده 474 ق.م.ا. که مقید 
به عدم دسترسی به قاتل است؛ ناظر به 
فرضی اسـت که هـویت قاتل مشـخص 

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها
1- نظریه مشورتی شماره 7/83 مورخ 1393/1/26 اداره حقوقی قوه قضاییه

قانون مجـازات اسلامی در نظم حقـوق کنونی، 1396،  2- شکری، رضا، 
صفحه‌‌های 916-915

3- نظریه مشورتی شماره 7/2855 مورخ 1395/11/6
4- مستفاد از نظریه مشورتی شماره 7/1306 مورخ 1392 

5- رأی وحدت رویه شماره 621 مورخ 1376/9/4 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور: »بر حسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذیل ماده 21 قانون 
انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی، چنانچه  تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و 
دادگاه بدوی قتل را غیرعمدی تشخیص دهد و حکم محکومیت بر این اساس 
از  دادگاه سقط حق تجدید نظرخواهی شاکی خصوصی  صادر گردد، تشخیص 
جهت ادعای عمومی بودن قتل نمی‌‌باشد و مرجع رسیدگی تجدیدنظر در این 

مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم، دیوان‌عالی کشور خواهد بود…«.
6- نظریه مشورتی شماره 7/699 مورخ 1396/3/27 اداره حقوقی قوه قضاییه

7- »مأمورینی که با رعایت این قانون مبادرت به، به‌‌کارگیری سلاح نمایند از این 
جهت هیچ‌‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت«.

8- »چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و 
پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجری مقصر نبوده و 

بی‌‌گناه باشد، دیه از بیت‌‌المال پرداخت خواهد شد«.
9- »هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به، به‌کارگیری سلاح نماید 

حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌‌گیرد«.
10- »هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً 
مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه 
تا یک سال محکوم می‌‌شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود، علاوه 
بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌‌گردد و چنانچه از 
مصادیق مواد )612( و )614( قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 باشد، به 

مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد...«.
11- حسینی، سیدرضا، بررسی علمی و کاربردی مقررات به‌کارگیری سلاح، 

تهران: انتشارات میزان، چاپ نخست، 1392، صفحه‌‌های 100-97
12- نظریه مشورتی شماره 7/3034 مورخ 1393/12/4

 ،1396 کنونی،  حقوق  نظم  در  اسلامی  مجازات  قانون  رضا،  شکری،   -13
صفحه 924

است، لیکـن به وی دستـرسی نیسـت. 
هـمچـنیـن، حسـب مـاده 487 ق.م.ا. 
)1392(، در مـواردی که شخصی به قتل 
رسیده باشد و اصل وقوع قتل محرز بوده 
ولی مرتکب قتل شناسایی نشده باشد، 
شد؛  خواهد  پرداخت  بیت‌المال  از  دیه 

خواه قتل عمد باشد یا غیرعمد. 
***

گفتار پنجم- نحـوه پرداخـت ديه 
در جنايت خطاي محـضِ متـضمن 
مسئوليت مرتکـب در فـرض عدم 
دسترسي به وی به دليل مرگي ا فرار 

نخست- عنصر قانونی 
مـاده 475 ق.م.ا. )۱۳۹۲(: »در جـنایت 
پرداخت  که  مواردی  در  محض  خطای 
دیه بر عهده مرتکب اسـت اگر به علت 
مرگ یا فرار دسترسی به او ممکن نباشد، 
دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و 
در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد 

دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود«.
حکـم ایـن مـاده در قوانیـن سـابق فاقد 

پیشـینه است.
دوم- نکات مربوط به اين ماده:

1- با توجه به استفاده از واژه »جنایات« 
 ،)۱۳۹۲( ق.م.ا.  و 47۵  مـواد 47۴  در 

حکم این دو مـاده در خصـوص قتل و 
جنایات کمتر از قتل واحد است و تمایزی 

بین این دو وجود ندارد. 
2- حکم ماده ۴۷۵ ق.م.ا. )۱۳۹۲( شامل 
مواردی که مرتکـب شناسایی نشده است 
نیز می‌‌شود. با عنایت به ماده 487 این 
قانون، در مواردی که شـخصی به قتـل 
رسیده و اصل وقوع قتل محرز است، ولی 
مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال 
پرداخت می‌شود؛ اعم از اینکه قتل عمد 

باشد یا غیرعمد.
3- حکم مواد 475 و 474 ق.م.ا. )۱۳۹۲(
در محـدوده شـناسایی مرتکـب و عـدم 
دستـرسی به وی، شـامل جـراحات نیـز 
می‌‌شود. در خصـوص شـمول حکـم بر 
فرضی که در آن بر اثر برخورد اتومبیل 
با عابر پیاده، عابر مصدوم و راننده متواری 
شنـاسایی نشـده اسـت، دو نـظر قـابل 

ارائه اسـت: 
نخسـت، باتوجه به مواد 435 و 474 و 
475 همین قـانون، در جـنایات، اعم از 
قتل و غیر آن، پرداخت دیه از بیت‌المال، 
شامل افرادی اسـت که پس از شنـاسایی 
به علـت فوت یا فرار، دستـرسی به آنان 
ممکن نباشد و شامل جنایاتی که مرتکب، 

شناسایی نشود، نمی‌شود. مؤید این نظر 
حکم ماده 487 قانون مذکـور اسـت که 
مـطابق آن، در مـورد قتـل، اگر مرتکـب 
شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت 
می‌شود، ولی در مورد غیرقتل که مرتکب 
شناسـایی نشـود، در خصـوص پرداخـت 
دیه از بیت‌المال، تصریحی وجود ندارد. 
دوم، براساس مـواد 435، 474 و 475، در 
صورت فرار مرتکب و عـدم دسترسی به 
وی پرداخت دیه برعهده بیت‌المال است، 
صرف‌نظر از اینکه مرتکب، شناسایی شود 
و فرارکند یا شناسایی نشود و فرار کند؛ 
زیرا ملاک این مواد، برای پرداخت دیه 
به مرتکب  از بیت‌‌المال، عدم دسترسی 
است و مرگ و فرار دو حالت غالب برای 
عدم دسترسی است؛ اما موضوعیت ندارد 
و برای اینکه خسارت‌‌های جسمانی بدون 
دیه  به  نسبت  بیت‌‌المال  نماند،  جبران 

مأدون نفس نیز مسئوليت دارد. 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور 
رأی وحدت رویه،)29(با تأیید نظر دوم به 

اختلافات پایان داد.
4- کلمه »مـرگ« در این مـاده‌‌، مـرگ 
طبیعی و غـیر آن؛ از قبیل خـودکشی را 

نیز شامل می‌‌شود.
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14- شکری، رضا، قانون مجـازات اسلامی در نظـم حقـوق کنونی، 1396، 
صفحه 925

15- »در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کارگیرند و در 
نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌‌گناهی مقتول و یا مجروح 
شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت 
بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌‌ای را به 
این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد...«.

16- ماده 435 ق.م.ا. )1392(: »هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار، 
از  جنایت  دیه  حق،  صاحب  درخواست  با  نباشد،  ممکن  مرتکب  به  دسترسی 
باشد در  نداشته  مالی  اموال مرتکب پرداخت می‌‌شود و در صورتی که مرتکب 
خصوص قتل عمد، ولی دم می‌‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله 
یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌‌المال پرداخت می‌‌شود و 
در غیرقتل، دیه بر بیت‌‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به 
مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل ممکن شود، در صورتی که اخذ دیه به جهت 
یا مجنی‌‌علیه  برای ولی دم  نباشد، حق قصاص حسب مورد  از قصاص  گذشت 

محفوظ است لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند«.
17- ماده 13 ق.م.ا. )1392(: »حکم به مجازاتي ا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي 
آنها حسب مورد نبايد از ميزان ويك فيتيك ه در قانوني ا حكم دادگاه مشخص 
شده است تجاوزك ند و هرگونه صدمه و خسارتيك ه از اين جهت حاصل شود، 
در صورتي‌كه از روي عمدي ا تقصير باشد حسب مورد موجب مسئوليتيك فري و 

مدني است و در غير اين‌ صورت، خسارت از بيت‌المال جبران مي‌شود«.
یا  مرگ  علت  به  عمدي،  جنايت  در  »هرگاه   :)1392( ق.م.ا.   435 ماده   -18
با درخواست صاحب حق، ديه جنايت  نباشد  به مرتکب ممکن  فرار، دسترسي 
از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در 
خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله 
یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و 
در غیرقتل، دیه بر بیت‌المال خواهد بود. چنانچه پس از أخذ ديه، دسترسي به 
مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل ممکن شود، در صورتي که أخذ ديه به جهت 
یا مجنیٌ‌علیه  برای ولی دم  نباشد، حق ‌قصاص حسب مورد  از قصاص  گذشت 

محفوظ است، لکن بايد قبل از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند«. 
به شكل مردد  نفر  عليه دوي ا چند  لوث  ماده 333 ق.م.ا. )1392(: »اگر   -19
ثابت باشد و قسامه به همين‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهدهكي ي از 
چند نفر به صورت مردد اثبات مي‌شود و قاضي از آنان مي‌خواهد که بر برائت 
خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزندي ا برخي از 
آنان سوگندي ادك نند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي‌شود. اگر ممتنعان 
متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همه 
آنان بر برائت خود سوگندي ادك نند، درخصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت 
مي‌شود و در غيرقتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌گردد«؛ مطابق 
ماده 334 همان قانون: »اگر لوث عليه دوي ا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، 
اقامه  بايد  آنان  از   كي  هر کند،  قسامه  اقامه  درخواست  آنان  از  شاكي  چنانچه 
قسامهك ند. در صورت خودداري همهي ا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت 
ديه بر ممتنع ثابت مي‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت 
مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همگي اقامه قسامهك نند، در قتل، ديه از 

بيت‌المال پرداخت مي‌گردد«.
20- بنگرید به: خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، 1371، جلد 2، 

صص 57-56. 
21- مـاده 10 قانـون مجـازات اسالمی )1392(: »در مقـررات و نظامات دولتي
از وقوع  باشدك ه قبل  قانوني  به‌ موجب  بايد  تربيتي  و  تأميني  اقدام  و  مجازات 
جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعلي ا تر كفعل را نمي‌توان 
به ‌موجب قانون مؤخر به مجازاتي ا اقدامات تأميني و تربيتي محكومك رد لكن 
چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيفي ا عدم اجراي مجازاتي ا اقدام 

تأميني و تربيتيي ا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرايم 
سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر است. هرگاه به موجب قانون 

سابق، حكم قطعي لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي‌شود...«.
22- »ماده 6 ق.م.ا. مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی 
از  باشد، منصرف  از وقوع جرم وضع شده  قرار داده که قبل  قانونی  بر طبق  را 
قوانین و احکام الهی؛ از جمله راجع به قصاص می‌‌باشد که از صدر اسلام تشریع 
بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که حسب درخواست  شده‌‌اند؛ 
اولیای دم و به حکم آیه شریفه »و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب« بر 

این مبنا به قصاص صادر گردیده، صحیح تشخیص می‌‌‌‌شود...«.
23- تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »حکم این ماده 
در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا 
مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری 

است«.
قانون مجازات اسلامی )1392(: »نگهداري در کانون  بند »پ« ماده 89   -24
ميليون  ده  از  نقدي  پرداخت جزاي  سالي ا  تاي ک  ماه  از سه  تربيت  و  اصلاح 
و  كي صد  انجام ريالي ا   )40.000.000( ميليون  تا چهل  ريال   )10.000.000(
هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرايميك ه 

مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است«.
واسطه  به  غیرعمد  قتل  که  صورتی  »در  )تعزیرات(:  ق.م.ا.   616 ماده   -25
بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است 
یا به سبب عدم ‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و 
نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر 

اینکه‌ خطای محض باشد«. 
26- »در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه 
زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس ‌راه 
و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن؛ موضوع تبصره دو ماده )2( قانون 
دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384/7/6 )در خصوص حوادث 
مربوط به قطارهای شهری و بین شهری( و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه 
مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌ درصد 
)50%( از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت ‌کرده و باقی‌مانده 
آن‌را پس از معین ‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد )31( و )32( این قانون 

بپردازند«.
باید  27- ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »در مواردی که دیه 
به سایر جهات،  راجع  قانونی  تصمیم  اتخاذ  از  پرداخت شود، پس  بیت‏‌المال  از 
پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود«؛ 
به موجب ماده 104 همین قانون: »بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین 
نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف 
کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام 
تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با 
بایگانی و  موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به ‌طور موقت 
مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند 
هویت  شاکی  هرگاه  کند.  اعتراض  قرار  این  به  قرارها،  به  اعتراض  مهلت  ظرف 
به  شود،  شناخته  دیگری  نحو  به  مرتکب  یا  کند  اعلام  دادستان  به  را  مرتکب 
مطابق  پرونده  که  مواردی  در  تعقیب می‌شود.  مجدداً  موضوع  دادستان  دستور 
این  مقررات  مطابق  راساً  دادگاه  دادگاه مطرح شود،  در  به ‌طور مستقیم  قانون 

ماده اقدام می‌کند«. 
28- »صندوق مکلف است بدون اخذ تأمین از زیان‌‌دیده یا مسبب زیان، خسارت 
زیان‌‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است ... به قائم‌‌مقامی زیان‌‌دیده از 

طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند…«.
29- رأی وحـدت رویـه شـماره ۷۹۰ مـورخ 1399/4/10 هيئـت عمومـی دیوان 

عالی کشـور

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس
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چکیده
علی‌الاصول قدرت اجرایی یک سند می‌بایست بعد از رسیدگی قضایی و طی تشریفات دادرسی مورد حکم قرار 
گیرد، ليكن در پاره‏ای از موارد قانون‌گذار قدرت و امتیاز اجرایی را به برخی از اسناد قائل شده و آن امکان اجرای 
اسناد  بودن،  یا عادی  از رسمی  اسنادی صرف‌نظر  به چنین  است.  مراجع قضایی  به حکم  نیاز  بدون  مفاد سند، 
لازم‏الاجرا گفته می‏شود. لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی، در نظر گرفته 
شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام کنند. 
با این حال، این نوع اسناد از طریق سیستم قضایی نیز قابل اجرا می‏باشد، امّا نحوه ‏اجرای آن، با توجه به مقررات 
این کار  امر و چالش‏های فرا روی آن در  این  ادارات ثبت متفاوت است که  از طریق  با شیوه اجرا  جاری کشور، 
تحقیقی با رویکرد تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در شماره پيشين تعریف سند، اقسام سند و 
نحوه اجرای اسناد لازم‏الاجرا در ادارات ثبت مورد بررسي قرار گرفت، در اين شماره به ادامه مباحث مي‌پردازيم. 

واژگانك ليدي: سند، احکام مدنی، ذی‏نفع، ورقه اجرائیه

قسمت پایانی

بررسی تطبیقی نحوه و آثار اجرای اسناد لازم‏الاجرا
در ادارات ثبت و سیستم قضایی و چالش‏های فرا روی آن

اسماعیل بخشی زاده، دانشجوي دوره دكتري، وکیل پایه یک دادگستری
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4- نحوه اجـرای اسناد لازم‏الاجرا 
در سیستم قضایی

امکان اجرای مفاد اسـناد لازم‏الاجرا در 
سیستم قضایی، به دو صـورت مستقیم 
و غیرمستقیم قابل طرح و بررسی است.

4-1- اجرای غیرمستقیم
تظلمات عمومی،  اینکـه مرجع  به  نظر 
دادگستری اسـت، لذا به جز آنچه که در 
قانون مستثنی شده، انواع مختلف دعاوی 
از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و 
قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‏های 
دادگستری قابل استماع و رسیدگی است 
و حکم ماده 92 قانون ثبت، مبنی بر اینکه 
مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون 
و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی 
از محاکـم دادگستری، لازم‌الاجرا است 
منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه 
دعـوا در دادگاه‌هـای دادگستری نـدارد و 
لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است 
که در قانون برای چنین اسنادی در نظر 
گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند 
از هـر طریقـی کـه مصـلحت و مقـتضی 
می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام کنند 
)رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان 
عالی کشور به شماره 12- 1360/3/16(.
بـدین ترتیـب، در حال حـاضر، مـطابق 
مقررات جـاری، اجـرای مستقـیم مفاد 
اسناد لازم‏الاجرا- به جز یک مورد که در 
قسمت دوم به آن پرداخته خواهد شد- 
از طریق سیستم قضـایی وجود ندارد. با 
این توضیح که ذی‏نفع اسناد لازم‏الاجرا 
نیز باید همانند ذی‏نفع سایر اسناد عادی، 
در دادگاه طرح دعوی نماید و در صورت 
اجرای  به  نسـبت  واقع شدن  محکوم‏له 
حکم صادره در چارچوب مقـررات اجرای 
احکام مدنی، اقدام نماید. به عبارت بهتر، 
امکان اجـرای مفـاد  در چنین مواردی 
اسناد رسمی در سیستم قضایی، تنها از 

طریق اجرای حکم دادگاه در چـارچوب 
مقررات اجرای احکام مدنی میسر است 
و از این لحاظ هیـچ‏گونه امتیازی برای 
این‌گونه اسناد نسبت به اسناد دیگر وجود 
ندارد. لذا در این‌گونه موارد موضوع تنها 
در محدوده مقررات اجرای احکام مدنی 
قابل بررسی می‏باشد که از حوصله بحث 

ما خارج است.
4-2- اجرای مستقیم

اخیراً، مطابق ماده 23 قانون جدید چک 
مصـوب 1397، اجـرای مستـقیم اسـناد 
لازم‏الاجـرا تنهـا در مـورد چـک میسـر 
شده اسـت. ماده مـذکور اشـعار می‏دارد: 
»دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه 
عـدم پرداخـت، از دادگاه صـالح صـدور 
اجرائیه نسبـت به کسـری مبلغ چک و 
حق‌الوکاله وکـیل طـبق تعرفه قانونی را 
درخواست نماید. دادگاه مکلف است در 
صـورت وجـود شرایط زیر حـسب مورد 
علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر 

دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط 

به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک
بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عـدم پرداخـت به دلیـل 
دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 این 
قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده 
روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را 
بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی 
برای پرداخـت آن بدهـد یا مالی معـرفی 
کند که اجـرای حکم را میسر کند؛ در 
غیر این صورت حسب درخواست دارنده، 
اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق 
»قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 
1394/3/23« به مـورد اجـرا گـذاشتـه 
و نسـبت به استیفای مبلـغ چک اقـدام 

می‌نماید.

اگر صـادرکننده یا قائم‌مقـام قانونی او 
دعاوی ماننـد مشروط یا بابت تضـمین 
بـودن چـک یا تحـصیل چک از طـریق 
کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر 
جرايم در مراجع قضايی اقامه کند، اقامه 
دعوی مانع از جـریان عمـلیات اجرايی 
نخواهد شـد؛ مگر در مواردی که مرجع 
قضـايی ظن قوی پیدا کند یا از اجـرای 
سنـد مـذکور ضـرر جـبران‌ناپـذیر وارد 
تأمین  اخذ  با  این صورت  گردد که در 
اجرایی  قرار توقـف عملـیات  مناسـب، 
صـادر می‌نمـاید. در صـورتی کـه دلیـل 
ارائه شده مستـند به سـند رسمی باشد 
یا اینکه صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی 
مدعی مفقـود شدن چک بوده و مرجع 
قضـايی دلایل ارائه شـده را قابل قبول 
بداند، توقف عملیات اجرايی بدون اخذ 
تأمیـن صـادر خـواهد شـد. به دعـاوی 
مذکور خارج از نوبت رسـیدگی خواهد 

شد«.
بـدین ترتیـب، اجرای مسـتقیم چـک 
با شـرایط مقرر در ماده یاد شده میسر 
مـی‏باشـد. با ایـن حـال، اجـرا تنـها در 
چارچـوب »قانون نحـوه محکومیت‌های 
مالی مصـوب 1394/3/23« امکان‏پـذیر 
است نه طبق مقررات اجرای مفاد اسناد 

رسمی.
5-آثار اجرای اسناد لازم‏الاجرا

مهـم‌تـرین اثر مشـترک اجـرای اسـناد 
ادارات ثبـت و سیـستم  لازم‏الاجـرا در 
قـضایی، همان برائت ذمه متعهد اصلی 
و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر 
آثار عمـدتاً تابـع آن بوده و تحـقق آنها 
منوط به تحـقق این اثر اصـلی اسـت، 
چنانکه می‌توان گفت، ایفاء با بری کردن 
ذمه ‏متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری 
از آثار دیگر نظیر سقـوط تعهدات تبعی 
و مسئولیت ضامنان، ‌آزادی سند تعهد و 

وثایق آن را نیز در پی دارد.

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس
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5-1- برائـت ذمـه ‏متعـهد اصـلی 
)سقوط تعهد(

اجرای اسناد لازم‏الاجرا در ادارات ثبت و 
سیستم قضایی نوعی ایفاء تعهد محسوب 
می‏شود و بی‌شک، اثر ذاتی، اصلی و اولی 
ایفاء نیز، بری شدن ذمه ‏متعهد اصلی از 
دین و تعهد است، زیرا با انجام مفاد تعهد، 
رابطه ‏تعهد قراردادی به شکوفایی رسیده 
و اهداف مـورد نظر طرفیـن کاملًا محقق 
می‌شود و دیگر وجهی برای بقـاء تعهد 

باقی نمی‌ماند.
البته باید توجه داشت که در قانون مدنی 
فرانسه،  قانون مدنی  از  تبعیت  به  ایران 
ایفاء )وفای به عـهد( در شـمار اسبـاب 
و  )ماده ‏246(  است  آمده  تعهد  سقوط 
درواقع، اثر اصلی ایفاء، سقوط دین دانسته 
شده و مقنن به جای عبارت »برائت ذمه ‏
متعهد« از »سقوط تعهد« استفاده کرده 
است. از نظر برخی این امر ممکن است 

چندان دقیق نباشد؛ زیرا:
اولاً، ایفاء در وهله ‏اول وسیله اجرای تعهد 
است و سقـوط، نتیجه قهـری این اجـرا 

است؛
ثانیاً، سقوط، نتیجـه ‏قهری عمل ارادی 

انجام تعهد )ایفاء( است؛
ثالثاً، در زبان عرف، سقوط ناظر به موردی 
است که رابطه ‏تعهد قراردادی به هدف 
نهایی خود نرسـیده و عقیم مانده اسـت؛
رابعاً، ایفـاء همیشـه سـقوط تعهـد را در 
بر ندارد و ممـکن اسـت موجـب گـردد 
پرداخـت کنـنده، قائم‌مقام طلبـکار در 
رجوع به بدهکار شـود. به همـین سبب 
است که در حقـوق برخی کشورها نظیر 
سوئیس ایفـاء در زمره ‏اسـباب سقـوط 
تعهد نیامـده و به عنوان طریق مطلوب 
اجرای تعهد مورد توجه واقع شده است 

)کاتوزیان، 1376: 684(.
با این حال به نظر می‌رسد، با عنایت به 
اینکه از یک‌سو این اختلاف ثمره ‏عملی 

ندارد و از سوی دیگر، با اندک تسامحی 
می‌توان سقـوط تعهد را معـلول اجرای 
کامل آن تلقی کـرد، بتـوان دو اصطلاح 
»برائت ذمـه ‏متعـهد« و »سقـوط تعهد« 
را به جـای یکـدیگر به کار برد و ایـفاء را 
هم وسیـله ‏اجـرای تـعهد و برائـت ذمـه ‏
مدیون و هم وسیله ‏سقوط تعهد به شمار 
آورد، همچـنانك ه برخـی از حـقوق‌دانان 
فرانسوی این دو اصطلاح را در کنار هم 
آورده‌اند. به‌هرحال اکثر حقوق‌دانان ایرانی 
از شیوه ‏قانون مدنی ایران پیروی کرده و 
در آثار خـود، ایفاء را به عنـوان یکـی از 
اسباب سقوط تعهدات، مورد مطالعه قرار 

داده‌اند )صفایی، 1383: 231(.

کوتاه سخن اینکه، اجرای اسناد لازم‏الاجرا 
خواه از طـریق ادارات ثبت خواه از طـریق 
سیسـتم قـضایی )به صـورت مسـتقیم 
یا غیرمستـقیم( که نوعـی ایفـاء تعـهد 
است، موجب برائت ذمه ‏متعهد اصلی یا 

محکوم‌علیه می‏شود.
5-2- اثبات تعهد

به عنوان یک قاعده ‏کلی می‌توان گفت که 
ایفاء تعهد موضوع اسناد لازم‏الاجرا به هر 

نحو که باشـد، نشانه و اماره‌ای بر مدیون 
بودن پرداخت کننـده در مقـابل کسـی 
است که پرداخت به نفع او صورت گرفته 
است، به عـبارت دیـگر هرگاه شـخصی 
مبادرت به انجام عمل مادی یا حقوقی 
به نفع کسی می‌کند، نشانه ‏این است که 
وی نسبت به شخص اخیر متعهد بوده و 
قصد رهایی از دین خود را داشـته است. 
مستند اصلی این قاعده، ماده ‏265 قانون 
مدنی است که مقـرر می‌دارد: »هـرکس 
مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع 
است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری 
بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، 
می‌تواند استرداد کند«. می‌توان گفت که 
این ماده، ایفاء را اماره ‏قانونی بر مدیون 
بودن پرداخت کننده دانسته است، اما این 
ادعا به‌واسطه‌ اجـمال و ابهامی که در این 
ماده وجود دارد به سادگی قابل پذیرش 
به نظر نمی‌آید؛ بنابراین لازم است برای 

اثبات آن دلایل زیر اقامه گردد:
اولا؛ً مـاده ‏265 قـانـون مـدنی در زیـر 
عنـوان »وفـای به عهـد« آمـده و ایـن 
امر نشـان می‌دهـد که مقنـن این ماده 
را هـم به عنوان یکـی از فروعـات ایفاء 
مدنظر قرار داده و بر آن بـوده که بیـان 
کند پرداخـت و تسـلیم مال به دیگری 
نشان از مـدیون بودن ایفاء کننده دارد 

)کاتوزیان، 1376: 264(؛
ثانیا؛ً استقراء در موادی از قانون تجارت 
و قانون مدنی ایران نیز نشـان می‌دهد 
بر وجود تعهد  قانونی  اماره‌ای  پرداخت، 
قبلی و مدیون بودن پرداخت کننده است:
الف- طـبق مـاده ‏320 قـانـون تجـارت، 
دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و 
برای مطالبه وجـه آن، محـق محسوب 
می‌شود مگر آنکه خـلاف آن ثابت گردد. 
این ماده نشان می‌دهد که صرف تسلیم 
سـند در وجـه حامل به دیگـری نشان 
15می‌دهد که صادر کننده یا منتقل کننده 
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سند، در مقابل گیرنده آن مدیون بوده و 
تعهد داشته و در مقام ایفاء تعهد مزبور 
چنین کرده است و اثبات خلاف آن دلیل 
می‌خواهد؛ به عبارت دیگر، سند در وجه 
حامل به خودی خود نماینده طلب است 
و دارنده ‏آن نیازی به اثبات وجود طلب 
به طـریق دیگـر ندارد )سـتوده تهـرانی، 

.)15 :1374
ب- بر اسـاس مـاده ‏724 قـانون مـدنی، 
حواله عقدی است که به موجب آن طلب 
شخصی از ذمه ‏مـدیون به ذمه ‏شـخص 
از  این تعریف  ثالثی منتقـل می‌گـردد. 
ماهـیت حـواله با توجـه به مـاده ‏726 
قـانون مدنی که مـقرر می‌دارد: »اگـر در 
مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد 
احکام حواله در آن جـاری نخواهد بود«، 
نشان می‌دهـد که اگر شخـصی وجـهی 
پرداخته  دیگـری  به  حواله  به‌واسطه‌  را 
اما مدیون بودن وی )محیل( به گیرنده 
حواله )محتال( مورد تردید باشد، اصولاً 
نفس صدور حواله و دادن آن به محتال، 
اماره بر مدیون بودن محیل به وی است؛ 
به عبارت دیگر پرداخـت وجـه از طریق 
حـواله، ظاهـر در مـدیون بـودن حـواله 
دهنده )محیل( به محتال است و چون 
»حواله« خصوصیتی از این جهت ندارد 
می‌توان قاعـده کلی )پرداخـت، اماره بر 
مدیونیت اسـت( را از آن استـخراج کرد 

)امامی، 1381: 315(.
ج- برخی آراء صادر شده از سوی شعب 
دیوان عالی کشـور نیز مؤید این ادعـا 

است.)1(
5-3- آزادی وثیقه‌ها و تضمینات 

تعهد موضوع اسناد لازم‏الاجرا
تضمین  برای  تعهدات،  از  بسیاری  در 
یا جبران خسارات  قرارداد  انجام  حسن 
برای استیفاء طلب  احتمالی و یا اساساً 
در صورت عدم پرداخت اختیاری آن از 
سوی متعهد، اموالی به عنوان وثیقه یا 

رهن مورد توافق قرار می‌گـیرد. یکی از 
شایع‌ترین مصادیق این امر، دادن مالی به 
رهن به منظور تضمین بازپرداخت وام‌ها 
و اعتبارات دریافتی اسـت. روشن اسـت 
که وقتی تعهد از طریق ادارات ثبت یا 
دادگاه‏ها به‌طور کامل، قبل از اینکه نوبت 
به استیفاء از محل وثیقه‌ها و تضمینات 
برسد، انجام شود، دیگر وجهی برای باقی 
ماندن مال در قـید وثیقه و رهـن وجود 
ندارد و در واقـع فاقد علـت غایی خواهد 
بود و چون وجود وثیقه، تابع و طفیلی 
وجود طلب و تعهد است با انتفاء متبوع 
و اصل، تابع و فرع هم منتفی می‌گردد.

به‌طورکلی با توجه به تبصره 5 ماده 34 
قانون ثبت و مواد 39 و 69 این قانون، 
می‌توان گفت که در حقوق ایران، پرداخت 
دین یکی از طـرق فـک رهـن اسـت و 
ماده 787 قانون مـدنی هـم بر ایـن امر 
دلالـت دارد. چـنانکـه عـقـد ضـمان و 
تعهدات ضامن نیز چون تبعی است با ایفاء 
تعهد اصلی از سوی متعهد اصلی منتفی 
خواهد شد )کاتوزیان، 1376: 144 و 203(.
البته باید توجه داشت که در غالب موارد 
از  لازم‌الاجرا  اسناد  موضوع  تعهدِ  ایفاء 
طریق ادارات ثبت خصوصاً دادگاه‏ها، در 
صورتی اسـت که متعـهد به تعهـد خود 
عمل ننموده و متعهدله مجبور به انتخاب 
این طریق گرديده است و بدیهی است که 
در چنـین مواقعی در صـورت عدم امکان 
اجبار مستقیم متعهد یا محکوم‌علیه به 
ایفاء عین تعهـد، دین یا تعـهد از محل 
وثیقه‌ها و تضمینات به موقع اجرا گذاشته 

می‏شـود.
6- چالش‏های فراروی اجرای اسناد 
لازم‏الاجرا در ادارات ثبت و سیستم 

قضـایی
از یـک‌سو قانون‌گـذار قـدرت و امتـیاز 
براي اسـناد لازم‏الاجرا قائل  اجـرایی را 
شـده و امکان اجرای مفـاد آن را، بدون 

نیاز به حکم مراجع قضایی میسر ساخته 
است و از سوی دیگر اجرای آن از طریق 
دادگسـتری به عنـوان مرجـع تظلمـات 
عمومی، بعد رسیدگی قضایی و در قالب 
اجرای حکم صـادره در مـحدوده ‏اجرای 

احکام مدنی امکان‏پذیر می‏باشد.
گرچه شـاید در نگاه اول امـکان اجرا از 
طریق دو مرجع مذکور، بنا به اختیار و 
انتخاب ذی‏نفع امـتیاز محـسوب شود، 
ولی در عمل با توجه به دوگانگی مقررات 
مربوط به اجرا در ادارات ثبت و سیستم 
قضایی چالش‏آفرین اسـت. به خـصوص 
با اعمال سلیقه در برخی  در جایی که 
حوزه‏های قضایی یا با صدور آرای وحدت 
رویه، رعـایت سلسله مراتب، در مراجعه 
به مراجع یاد شـده، بر ذی‏نفـع اسـناد 
لازم‏الاجرا تحمیل شود. بارزترین نمونه 
این امر در نحوه وصول یا مطالبه مهریه 
از طریق اجرای ثبت و دادگاه می‏باشد که 
زوجه جهت مطالبه مهریه باید ابتدا به 
اداره ثبت مراجعه نماید، گرچه وی اطلاع 
داشته باشد که به دلیل اینکه زوج اموال 
خود را از دسـترس خارج کـرده اسـت، 
امکان مطالبه مهریه از این طریق لغو و 

بیهوده است.
لازم به توضیح اسـت که جـهت وصول 
مهریه از طریق دادگاه زوجه یا وکیلش 
در ابتدا با هـمراه داشـتن شناسنامه و 
کارت ملـی )زوجـه(، سـند ازدواج و در 
کارت  و  شناسنامه  کپی  امکان  صورت 
ملی زوج، به دفـاتر خدمات الکترونیک 
قـضايـی مـراجـعـه و پـس از تنـظیـم 
دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و 
هزینه‌های مربوط به دفاتر، دادخواست 
ثبـت و به مرجع صـلاحیت‌دار قضـايی 
)دادگاه خانواده( ارسال می‌گردد و برای 
وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه 
به همراه مدارک شناسایی،  یا وکیلش 
اصـل سـند ازدواج را به دفـترخـانه‌ای 
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می‌برد که ازدواج را ثبت کرده است و 
تقاضای صدور اجرائیه نسبت به تمام یا 
قسمتی از مهریه را می‌نماید. دفترخانه 
برگه اجرائیـه‌ای صادر می‌کـند و هزینه 
اندکـی نیز دریافـت می‌دارد و در سـند 
ازدواج قـید می‌کـند کـه روی مهـریه 
این سند، نسبت به مقداری که توسـط 
زوجـه مطالبه می‌گـردد، اجرائیه صادر 
شده اسـت. دفترخـانه، برگه اجرائیه را 
برای ابلاغ به زوج، به زوجه داده تا آن 
را به دایره اجرای ثبت محل ببرد. دفتر 
ازدواج موظـف اسـت که پس از صـدور 
اجرائیه مراتب را توسط پست پیشتاز به 
اطلاع زوج برساند. مراجعه کننده پس 
از مراجـعه به دایره اجـرای اداره ثبـت 

مربوطه پرونده تشکیل می‌دهد.
همین دوگانگی در مقررات و تعدد مراجع، 
در خصـوص چـک، موضـوع مـاده 23
 قـانون جدید چک نیز وجود دارد؛ یعنی 
در خصوص یک موضوع دو گونه مقررات 
در دو مرجع جداگانه وجود دارد که گاه 
با اعمال سلیقه نه تنها به دارنده چنین 
سند لازم‏اجرایی کمک نخواهد کرد، بلکه 
گاهـی باعث سردرگمی وی نیز خـواهد 

شـد.
صالح بودن دو مرجع با مقررات متفاوت 
بر یک موضوع، تداعی کننده صـلاحیت 
هم‌زمان دادگاه‏های انصـاف و کامن‏لا بر 
یک موضوع در دوران گذشته در انگلیس 
می‏باشد. با این توضیح که اجـرای رأی 
صـدور  با  کامن‏لا  دادگاه  توسط  صادره 

قراری از جـانب دادگاه انصـاف متـوقف 
می‏شد؛ زیرا بر یک موضـوع دو مرجع با 
مقررات مختلف حاکم بود که در نهایت 
به دلیل مشکلات و چالش‏های ناشی از 
این دوگانگی، منـجر به یکپارچه‌سـازی 

مراجع و مقررات شد.
بدین ترتیب، دوگانگی مرجع و مقررات 
در خصـوص یک موضـوع در یک کشور، 
همواره چالش آفرین بوده و بدیهی است 
مشکلات زیادی برای مردم به بار خـواهد 

آورد.
7- مطالبه مهریه و فرآیند اجرایی 

آن در اجرائیات ثبت
اجـرا  به  دربـاره‌  شـده  ابلاغ  بخـشنامه 
گذاشتن مهریه از سوی زوجه علیه زوج 
توسـط ریاست قوه قـضاییه وقت: »لازم 
اسـت بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک 
مراجـعه کنـد تا با توقـیف دارايـی زوج 
بتواند حقوق شرعی و قانونی خـود را به 
عنوان مهریه دریافت کنـد. ثبـت اسناد 
و املاک در صـورت عدم حصـول نتیجه 
در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس 
از گذشت شـش ماه از زمان درخـواست 
اجرائیه، گواهی برای محاکم قضایی صادر 
می‌کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون 
)زوج( موضوع خـواسته زوجـه بررسی و 

حکم مناسب صادر می‌شود«.
این بخشنامه همچنین می‌گوید: »چنانچه 
مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از 
تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف 
اموال متعهد سند اقدام نماید، متعهدله 

سند با انصراف از اجرای سند به محاکم 
دادگستری رجوع کند«.

قبل از صدور بخشنامه مذکور، زوجه مخیر 
بود که جهت وصول مهریه خود مندرج 
در سند نکاحیه یا از طریق محاکم قضایی 
اقدام کند یا از طریق اجرائیات ثبت؛ اما 
پس از صدور بخشنامه مذکور، اقدام به 
مهریه اول بایستی از طریق اجرائیات ثبت 
اقدام و چنانچه در موعد مقرر پیش‌بینی 
شده نتواند نسـبت به شناسـایی اموال 
بدهکار گردد با اخـذ گواهی از اجرائیات 
مربوطه در محـاکم قضایی اقـدام نمـاید.
زوجه یا وکـیل وی به همـراه مـدارک 
بـه  را  ازدواج  سنـد  اصـل  شـناسـایی، 
دفترخـانه ثبت ازدواج که ازدواج در آن 
واقع شـده است تقدیم و تقاضای صدور 
اجرائیه نسبت به تمام یا قسمتی از مهریه 

را می‌نماید.
دفترخانه برگ اجرائیه و هزینه اندکی نیز 
دریافت و نسبت به مهریه مطالبه، اجرائیه 
صادر می‌شود و به سند نکاحیه »اجرای 

صادر شد« ممهور به مهر می‌کند.
دفترخانه پس از صدور اجرائیه مراتب را 
به  با هزینه زوجه  پیشتاز  توسط پست 
اطلاع زوج ارسال و برگ اجرائیه را برای 
ابلاغ به زوج تحویل زوجـه می‌نماید تا 
آن را به اجـرای ثبـت محل تنـظیم سند 
تحویل دهـد و دایره اجـرای اداره ثبت 
مربوطه پرونده را تشکیل و مراحل قانونی 
را برابر مقـررات ثبتی و آیین‌نامـه ثبتی 

اقدام می‌شود.
برآمد

1- سند لازم‌الاجرا سندی است رسمی یا عادی که بدون صدور حکم دادگاه قابل صدور اجرائیه است و می‌توان اجرای آن را 
از اجرای ثبت مطالبه نمود.

2- تعهدات مندرج در سند، در صورتی قابل اجرا می‌باشد که منجز و بدون قید و شرط باشد. تا آنجا که بدون نیاز به رسیدگی 
قضايی قابل‌اجرا باشد. مقصود از منجزات سند آن بخش از مدلول سند است که بدون احتیاج به رسیدگی قضایی و صرفاً 
با ملاحظه غیر قضايی و اداری از سند استنباط می‌شود. بدین ترتیب مواردی که منجر به ابهام در سند گردد مثلاً چنانچه 
تعهد مندرج در سند مشروط یا معلق بر وقوع امری باشد و سند را از حالت قطعیت خارج نماید، متعهدله راهی جز مراجعه 

17به دادگاه نخواهد داشت.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

01
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

شم،
 ش

ت و
یس

ل ب
سا

 ،1
52

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



3- اگر موضوع سند لازم‌الاجرا، مطالبات دولت و مؤسسات دولتی از اشخاص باشد برابر ماده 48 قانون محاسبات عمومی 
کشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم عمل می‌شود؛ یعنی باید اجرائیه به اداره امور اقتصادی و 

دارایی محل فرستاده شود تا مطابق مواد 210 به بعد قانون مالیات‌های مستقیم اقدام گردد.
4- مطابق مقررات جاری، اجرای مستقیم مفاد اسناد لازم‏الاجرا، به جز چک موضوع ماده 23 قانون جدید، از طریق سیستم 
قضایی وجود ندارد. با این توضیح که ذی‏نفع اسناد لازم‏الاجرا نیز باید همانند ذی‏نفع سایر اسناد عادی، در دادگاه طرح دعوی 
نماید و در صورت محکوم‏له واقع شدن نسبت به اجرای حکم صادره در چارچوب مقررات اجرای احکام مدنی، اقدام نماید.

5- مهم‌ترین اثر مشترک اجرای اسناد لازم‏الاجرا در ادارات ثبت و سیستم قضایی، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط 
تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آنها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنانکه می‌توان گفت، 
ایفاء با بری‌کردن ذمه ‏متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، ‌آزادی 

سند تعهد و وثایق آن را نیز در پی دارد.
6- از یک‌سو قانون‌گذار قدرت و امتیاز اجرایی را به اسناد لازم‏الاجرا قائل شده و امکان اجرای مفاد آن را، بدون نیاز به 
حکم مراجع قضایی میسر ساخته است و از سوی دیگر اجرای آن از طریق دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی، بعد 
رسیدگی قضایی و در قالب اجرای حکم صادره در محدوده ‏اجرای احکام مدنی امکان‏پذیر می‏باشد. این دوگانگی در مقررات 
و تعدد مراجع در خصوص یک موضوع، چالش‏های فراروی اجرای اسناد لازم‏الاجرا در ادارات ثبت و سیستم قضایی است.

7- با عنایت به اینکه قانون‏گذار جهت حمایت بیشتر از ذی‌نفع، قدرت اجرايی را به اسناد معینی- اعم از رسمی و عادی- داده 
است و با توجه به اینکه دوگانگی در مقررات و تعدد مراجع در خصوص این نوع اسناد که به عنوان اسناد لازم‏الاجرا معروف 
هستند، در مغایرت با قصد قانون‌گذار می‏باشد، لذا جهت تأمین بهتر قصد و منظور قانون‏گذار و در نتیجه تأمین عدالت و نظم 
عمومی تدوین یک قانون یکنواخت در خصوص اسناد لازم‏الاجرا با توجه به طبیعت و ویژگی ‏این‌گونه اسناد ضروری است.

8- جهت جلوگیری از انباشته شدن پرونده در مراجع قضایی و تعیین تکلیف ذی‏نفع اسناد لازم‏الاجرا؛ ورقه اجرائیه نسبت 
به موضوعاتی که در سند به‌طور منجز قید شده تنها از طریق ادارات ثبت صادر شود و نسبت به موضوعات معلق و مشروط 

برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذی‌صلاح، اقامه دعوا گردد.
9- با تدوین قانون جدید در خصوص نحوه اجرای اسناد لازم‌الاجرا، شرایط مربوط جهت مراجعه اجباری به ادارات ثبت یا 
مراجع قضایی در خصوص این‌گونه اسناد، به صورت تفصیلی تبیین گردد و تا حد امکان از تشریفات طولانی و دست و پاگیر 

در راستای اجرای سریع مفاد اسناد لازم‏الاجرا کاسته شود.
10- جهت جلوگیری از اعمال سلیقه مصادیق اسناد لازم‌الاجرا به صورت روشن و حصری تبیین شود.

11- میزان و شرایط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات ثبت، به صورت دقیق 
و روشن تبیین شود.

12- ضرورت دارد در راستای یکسان‌سازی رویه قضایی و نیز روند مسیر قضایی و اداری قانون مدونی تصویب گردد تا از 
چالش‌های هر دو سیستم و ایجاد سلیقه‌های مختلف جلوگیری گردد.

پی‌نوشت
1- در رأی شماره ‏548- 1338/2/4 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور آمده است: 
»... وجود سفته‌های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه ‏پژوهش‌خواه 

دلیل مدیونیت مشارالیه است«.
فهرست منابع

1- آدابی، حمیدرضا، حقـوق ثبت تخـصصی، جنگل جاودانه، تهران، چاپ 4، 
1390

2- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، اسلامیه، تهران، چاپ 22، 1381
3- بانک ملی ایران، حقوق بانکی- 2، بانک ملی ایران- اداره کل آموزش، تهران، 

چاپ 5، 1385
تهران،  بیّنه،  نگاه  حقوق ثبت- شناخت دفاتر رسمی،  تفکریان، محمود،   -4

چاپ 4، 1390
5- جعـفری لنگرودی، محـمدجعفر، حقوق ثبت )املاک(، گنج دانـش، تهران، 

چاپ 3، 1387
6- حسـن‌زاده، بهرام، اجرای مفاد اسـناد رسمـی، انتشارات نگاه بینه، تهران، 

چاپ 1، 1388
7- رازانی، بهمن، حقوق ثبت، اساطیر، تهران، چاپ 1، 1379

8- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد 3، دادگستر، تهران، چاپ 1، 1374
عمومي  قواعد  مدنی-  حقوق  مقدماتي  دوره  حسين،  سيد  صفايي،   -9

قراردادها، جلد 2، تهران، نشر ميزان، چاپ 2، 1383
10- عباسی داکانی، خسرو، حقوق ثبت اسناد، میزان، تهران، چاپ 2، 1391

11- کاتوزیان، ‌ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، تهران، شرکت سهامی 
انتشار، چاپ 2، 1376

12- مرادی، امیر، تقریرات حقوق ثبت، دوراندیشان، تهران، چاپ 6، 1395
13- میرزایی، علیرضا، قـانون ثبت در نظام حقوقی کنـونی، بهنامی، تهران، 

چاپ 1، 1385
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چکیده
طبق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد 
با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید؛ اما در این زمینه محدودیت‌هایی در 
زمینه استفاده از فتاوی وجود دارد. اجرای این اصل اگرچه اختیارات قاضی را در استنباط از مباحث فقهی افزایش 
می‌دهد، اما محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از مباحث مطرح در استنباط از فتاوی معتبر مشخص نبودن 
حدود فتاوی و اختلاف فتاوی در موضوع خاص است. در این صورت قاضی باید از آرای مختلف یکی را انتخاب 
نماید و با توجه به اینکه اصل 167 در خصوص کلمه »فتاوی معتبر« دارای اجمال و ابهام می‌باشد، ممکن است در 
دعاوی کیفری آرای نامأنوس و غیرمشابه صادر شود که در نتیجه به مصلحت نظام قضایی و حقوق فردی متهم 
نخواهد بود. علاوه بر این، حقوقدانان عموماً استفاده از اصل 167 را مغایر اصل قانونی بودن جرايم و مجازات‌ها و 
اصل فقهی قبح عقاب بلا بیان می‌دانند. همچنین، در مـوارد بسیاری ما با تعارض فتاوی روبرو هستیم؛ خواه تعارض 
فتاوی معتبر‌ با‌ یکدیگر‌ و خواه تعارض منابع معتبر با یـکدیگر و خـواه تـعارض فتاوی‌ با‌ منابع معتبر. اگرچه قاضی 
در استناد به هر یک از آرای فقهی دارای اختیار اسـت، ولی این کار‌ منجر‌ به‌ صدور آرای متعارض خواهد گردید.

واژگان کلیدی: اختیارات، محدودیت‌ها، قاضي، منابع فقهي، احكام شرعي

اختيارات و محدودیت‌های قاضي 
در استناد به منابع فقهي و احكام شرعي

محمد شفيعي،ك ارشناس ارشد جامعه‌شناسی
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درآمد
یکی از موضوعاتی که بعد از انقلاب اسلامی 
وارد حـوزه قانون‌گذاری شـد، استناد به 
منابع فقهی برای صـدور آرای قضایی بود. 
منظور از منابع معـتبر آن منابعی اسـت 
که قواعد و احکام فقهی از آنها استنباط 
می‌شود. به تعبیر دیگر آن دسته از منابع 
که از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط 
احکام برخوردار است؛ به طوری که آنچه 
مستند به آنها شد، در واقع مستند به اراده 
حق‌تعالی که قـانون‌گذار اصـلی در نظام 
حقوقی اسلام است، می‌شود. در فقه امامیه 
منابع معتبر عبارت‌اند از قرآن کریم، سنت 
پیامبر اکـرم )ص( و ائمه معصـومین )ع(،
اجماع و عقـل که در ایـن بیـن مـمکن 
است نزد برخی از فقها، اجماع یا عقل از 
اعتبار کافی برای یک منبع مستقل بودن 
قاضی  ازاین‌رو چنانچه  نباشد،  برخوردار 
بخواهد به منابع معتبر مراجعه کند، باید 
خود توان تشخیص اعتـبار منابع فقهی 
را داشته باشـد؛ به طوری که اطـمینان 
حاصل کند حکم مستند به آن منبع در 
واقع مستند به اراده حق‌تعالی است. پس 
منبـعی در زمره منابع معتبر محـسوب 
می‌شود که حاکم شـرع آن را به شکل 

روشمند و علمی، معتبر بداند.
همان‌طور که اصل 4 ق.ا. تأکـید نموده 
باید  است، قرآن، سنت و منابع فقهی، 
منبع مورد رجوع قانون‌گذار در تدوین 
قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. 
قرآن و سنت در عـرض قانون نیسـتند؛ 
بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند 
که صلاحـیت مراجعه به آنهـا در اختیار 
قـانون‌گـذار اسـت نه قـاضـی. به بیـان 
دیگر ولی امر یا رهبر جـامعه مسـلمین 
اسـت کـه در زمـان غیـبت صـلاحـیت 
اجرای حدود و تـعزیرات اسلامی را دارد؛ 

)التعزیر بما یراه الحاکم( و قاضی مأذون 
در حدودی که اذن او از طریق قوه مقننه 
اعـلام می‌گردد، حـق رسیدگـی به امور 
کیفری را دارد. لذا در شرایط فعلی که به 
دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام 
اولی، قضـات مأذون از جـانب ولی امـر 
متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین 
عناوین مجـرمانه و اجـرای مجـازات‌هـای 
اسـلامـی و تعیـین حـدود صـلاحیـت 
محاکـم و آییـن دادرسی، با وجـود ولی 
امر که متولـی امر حکـومت اسـت، نوبت 
به متولیان قوه قضـايیه که منصوب ولی 
امر هستند نمی‌رسد. نتیجه آنکه قضات 
مأذون در استنباط احکام شرعی از متون 
اصلی استقلال رأی ندارند؛ بنابراین موضع 
حقوقدانان در این مسـئله چنین اسـت: 
الف( مخالفت برخی حقوقدانان با شمول 
اصـل 167 ق.ا. نسبت به دعاوی کیـفری، 
نه به جـهت مـخالفـت با فقـه و حقـوق 
اسلام، بلکه به این دلیل است که از روح 
قـانون اساسی چنـین استـنباط می‌شود 
که درصدد مدوّن نمودن احکام شرع از 
طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر 
)به عنوان هماهنگ کننده قوای سه‌گانه( 
بوده است، نه اعطای اختیار قانون‌گذاری 
بـه قـضاتـی کـه بسـیاری از آنـان فـاقـد 
شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند. 
ب( صدور احکام متعارض و حدوث تشتّت 
آرای قضـایی مشمول اصـل 167 نسبت 
به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف‌نظر 
فقها در فتوا برخلاف مقتضای حاکمیت 

قانون اساسی و مصلحت نظام است.
1- اصـل قـانونی بودن جـرايم و 

مجازات‌ها
اصـل »قانوني بودن مجازات« در اصـول 
حقوقي و اصـل »قبح عقاب بلابيان« در 
شريعت اسلامي، از جمله اصولي هستند 

كه در سـياست جـناييك شـور ما مورد 
توجه قرار گرفته‌اند. از طرف ديگر، طبق 
قانون اساسي؛ از جمله اصل 4، در دعاوی 
مدنی، فرض بر مطابقت کلیه مقررات و 
قوانین مدنی با مـوازین اسـلامی اسـت؛ 
ولی با این وجـود در مـوارد خلأ قانونی، 
قاضـی در دعاوی مدنی موظف به عمل 
به اصل 167 می‌باشد. به بیان دیگر، اگر 
صـرف فرض قانون‌گذار مبنی بر تطبیق 
مقررات جـزايی با متـون فـقه جزايی، 
موجب عدم جـواز رجوع قـاضی کیفری 
به اصل 167 باشـد، در دعاوی مدنی هم 
با توجه به وجود این فرض، باید قاضی از 
رجوع به اصـل 167 منع گـردد؛ چون از 
این جهت با هم فرقی ندارند )هاشمی، 

کوشا، 1389: 54(.
در مـورد اصـل قـانونـی بودن جـرايم و 
مجازات‌ها، حقوقدانان به تفصیل بحث 
نموده‌اند. اصـول مختلف قـانون اسـاسی 
ایران با تأکـید بر کلمه »قانون« پذیرش 
و حاکمـیت آن در حقـوق موضـوعه را 
حتمی می‌نمایاند، لیکـن اصل 167 ق.ا. 
که مقرر می‌دارد: »قاضـی موظف است 
کوشـش کـند حکـم هـر دعـوی را در 
قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد 
به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر 
حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به 
بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض 
قوانیـن مدونـه از رسیـدگـی به دعـوی 
و صدور حکـم امتـناع ورزد«، موجـب 
اختلاف و طرح نظرات متفاوت و گاهی 
مغایر حقوقدانان در خصوص تفسیر این 
اصل و سعی در تجمیع آن با اصل قانونی 
بودن جرايم و مجازات‌ها شده است؛ به 
نحوی که بعضی آن را منحصر به مسائل 
حقوقی و ذکر کلمه دعاوی در آن اصل 

را مؤید ادعایشان دانسته‌اند.

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس
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در قـانون اسـاسی جمـهوری اسـلامـی 
ایران فقـط به اصـل قانونی بـودن جرم 
)اصل 37( و اصل قانونی بودن استحقاق 
مجـازات )اصل 36( اشـاره شـده اسـت 
)کلانتری،93:1375(. در قانون مجازات 
اسـلامی 1392 از مجـازات‌هـای حـدی 
تنها به دوازده مورد اشـاره شده و البته 
به موجب ماده 220 ق.م.ا. در مورد سایر 
ارجاع  معتبر  فتاوای  و  منابع  به  حدود 
داده شده اسـت و برای بررسی حدودی 
کـه مشـمول مـاده 220 ق.م.ا. می‌شود، 
بایـد به منـابع فقـهی مراجـعه نـمود 
)صادقی،1394: 12(؛ بنابراین نمی‌توان 
گفت ماده 220 خلاف اصل قانونی بودن 
جرم و مجازات است؛ زیرا صراحتاً اعلام 
شـده در »قانون« و باید توجه داشت که 
اصل قـانونی بودن، تـنها ی ك»اصل« و 
به منظور رفع شـ كو تردید است، اما 
ام‌القـوانین محـسوب نمی‌گـردد و تنها 
کافی است که رأی یا قانونی بالاتر از آن 
قرار بگیرند. مـاده 220 در تقابل نظرات 
فقهای قم و تهران و در واقع تقابل نظرات 
فقـه و حقـوق بشـر به نگارش درآمـده 
است. فقهای قـم، ارتـداد را نیـز در این 
ماده ذکر نمـوده بودند؛ امـا در تهـران 
دفاع کردند که مشکل نقض حقوق بشر 
پیش خواهد آمد و برای حل اختـلاف، 
مـاده 220 فعلی، به نگارش درآمد. نکته 
مهم اینـکه مـاده 220 قـانون مجـازات 
اسلامی )۱۳۹۲(، فقط در خصوص حدود 
اسـت و در قصـاص و دیات و تعـزیرات 
اصل قانونی بودن حاکـم اسـت. پس در 
این موارد باید سراغ فتاوی معتبر رفت 

)دهقان،1396: 101(.
برخـی اصـولـی؛ ماننـد اصـل برائـت را 
مخصص اصـل قانـونی بودن جـرایـم و 
مجازات‌ها دانسته‌اند، لیکن استدلالی که 

در توجیه نظرات خود نموده‌اند کافی به 
نظر نرسـیده و با ایراداتی مواجـه است؛ 
بالأخص کـه با تصـویب مـواد 8 قـانون 
تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و 
214 قانون آيیـن دادرسـی دادگاه‌هـای 
عمومی و انقلاب در امور کیفری، بعضی 
تفاسیر به بن‌بسـت رسیده و موضوعیت 
خـود را از دسـت داده است؛ چراکه به 
موجـب ایـن مـواد، قضـات مکلـف بـه 
موافق  شکایات  و  دعاوی  به  رسیدگی 
قـوانـین و اصـل 167 قـانـون اسـاسی 
جمهوری اسلامی شـدند. با وجود این 
قوانین، دامـنه شمول اصل 167 ق.ا. به 
قوانین کیـفری حتـمی و اجتـناب‌ناپذیر 
بوده و جای هیـچ‌گونه تفـسیر و تحلیل 
باقی نمی‌گـذارد. لیـکن قدر مسـلم آن 
است که استناد قاضی به منابع اسلامی 
و فتاوی معتبر به معنای جرم‌انگاری و 
خلق عناوین مجرمانه نیسـت، بلکه در 
مواردی که عنـوان مجـرمانه بر اسـاس 
مقررات مدون مشـخص و عمل ارتکابی 
مـطابق با آن اسـت، قـاضـی می‌تـواند 
در مـوارد اجـمال یا ابهـام در شـرایط، 
جـزئیات و حـدود و ثغـور آن از منـابع 
البته  و فـتاوی معتبر استمـداد نماید؛ 
آیین‌نامه دادسـراها و دادگاه‌هـای ویژه 
روحـانیت کـه بر اسـاس آن، در صـورت 
عدم تعیـین مجـازات از ناحیـه شرع و 
قـانون بـرای عمـلی، حـاکم مـستقلًا و 
بر اساس نظر خود مبادرت به صدور رأی 
می‌نماید، جای هرگونه تفسیر را گرفته 
و در آن به‌صراحت به اصل قانونی بودن 
جرايم و مجازات‌هـا تعدی شـده اسـت 
و به نظر می‌رسد؛ قـانون‌گذار ما ضمن 
پذیرش اصل موصـوف، مـتأثر از شـرع، 
نوعی رویکرد به فقـهی بودن جرايم و 
مجازات‌هـا داشـته اسـت. این دوگانـگی 

و تشتت موضوع لازم اسـت با اصلاح و 
بازنگری قوانین رفع شود )هادی،1392: 
13(. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 
مشورتی شـماره 2530/7- 72/4/7 که 
عنوان داشته: »با سکوت قانون، قاضی 
مکلف به صدور رأی بر برائت است، هر 
چند عمل مذکور در شرع حرام باشد«، 
با اعلام موضع خود، اصل قانونی بودن 
و  اذعان  مورد  را  مجازات‌ها  و  جرايم 

تأکید قرار داده است.
2- اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

قاعده قبح عقاب بلابیان یکی از قواعد 
بـسیار مهـم در فقـه جـزایـی به شـمار 
می‌آید. اکثر فقها درکتب فقهی خود به 
این قاعده پرداخـته، شرایط و آثار آن را 
بیان نموده‌اند. تعبیر حقوقی این قاعده 
همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات 
از  جزایی  و  عرفی  حقوق  در  که  است 
مهم‌ترین و برجسته‌ترین اصول حقوقی 
به شمار می‌آید. قـانون‌گذار اسـلامی ما 
در سال 1392 با توجه به اصـل ۴ ق.ا. 
به طـریقی کاملًا حقوقی این اصـل را در 
مـاده 2 ق.م.ا. بیان کـرده اسـت. طبق 
قاعده مـذکور هیـچ‌کس مجـرم نیست 
مگر اینـکه قـبل از آن قـانونی توسـط 
مراجع صالح وضع و تصویب شده باشد 
)لرکجوری، عباسی،1398: 5(؛ بنابراین 
لازم اسـت قـبل از صـدور حکم، قـانون 
وضع شـده باشد تا قاضـی با استناد به 

قانون، حکم صادر کند.
3- مفهوم فتاوای معتبر

مـاده ۲۲۰ ق.م.ا. مـقـرر مـی‌دارد: »در 
مورد حدوديك ه در اين قانون ذکر نشده 
اسـت، برابر اصل ۱۶۷ ق.ا. عمل مي‌شود« 
در واقـع، بـر اسـاس اصـل ۱۶۷ ق.ا، برای 
اخـتیار جـرم‌انگاری  قاضـی، همـچنان 
21برخی افـعال محـفوظ نگه داشـته شـد
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کـه لازمـه آن ارجـاع به فـتاوی معـتبر 
اسـت. در اینـکه فتـاوی مـعتبر به چـه 
فتاوی اطلاق می‌گردد، چـند نظر مطرح 

شده است:
۱. نظر مشهور فقهای امامیه؛

۲. نظر مشهور فقهای امامیه معاصر؛
۳. نظر مشهور فقهای متأخر؛

۴. نظر مجتهدی که قاضی از او تقلید 
می‌نماید؛

او تقلید  از  ۵. نظر مجتهدی که متهم 
می‌نماید؛

6. نظر ولی فقیه.
بنابراین وقتـی فرد می‌گوید من از این 
مجتهد تقلید می‌کردم و از نظر او ارتداد 
جرم نیست، پس نمی‌توان گفت؛ چرا از 
تقلید می‌کرده است )دهقان،1396:  او 
102(؛ امـا اینکـه قاضـی در استـناد به 
فتاوی معتبر، باید به کدام‌یک از نظرات 
فوق اسـتناد کـند و اینـکه در صـورت 
تعارض نظرات، کدام نظر ارجحیت دارد، 

جای سؤال دارد.
3-1- نمونه‌هایی از استناد به فقه 

در رویه قضایی
در زمینه استناد به فتاوی نمونه زیادی 
از آرای دادگاه‌ها وجود دارد یک نمونه 
در زمینه جرایم علیه تمامیت جسمانیِ 
مسـتوجب قصـاص تـوأم با پـرداخـت 
فاضـل دیه بود که ولی‌دم یا مجنی‌علیه 
تقاضـای قـصاص می‌کـرد؛ اما توانـایی 
پرداخـت فاضل دیه را نداشـت، در این 
حالت دادگاه نهَ می‌توانسـت به قصاص 
رأی دهـد و نهَ به دیـه؛)1( چون پرداخت 
دیه منوط به مصالحـه و رضـایت شاکی 
بود. در چنـین وضعیتی دادگاه‌ به فتوا 
استناد کرد. در نمونه دیگر مدعی قَسامه 
)ولی‌دم یا مجنی‌علیه( به دلیل نداشتنِ 
ِـف )طبق قانون سال ۸۰ به بعد( ۵۰ حال

و یا به دلیل عدم آمادگیِ اقَرِبای نسَبی 
ذکورش برای ادای سوگند اقامه قسامه 
نمی‌کرد؛ که در ایـن پرونده نیز به فتـوا 
استـناد شـد. در برخـی مـوارد هـیئت 
عمومی دیوان بر اساس فتوای امام رأی 
دادگاه کیفری یک )یا کـیفری استـان( 
را که در آنها مـدافع از حدّ دفـاع تجـاوز 
کرده بوده و باید دیه پرداخـت می‌کرد، 
امـا دادگاه به قصـاص حکـم داده بـود، 
نقض می‌کرد و به دادگاه دیگری ارجاع 
می‌داد؛ یعـنی باز هـم در مـوارد سکوت 

از منابع فقهی استفاده می‌شد.

در نظـر مشـورتـي 2024/99/7 مـورخ 
1400/1/24 ادارهك ـل حقـوقـي قـوه 
قضـاييـه، در جـواب استـعلام، اداره کل 
حقـوقـی نظـر داد: »نظـر بـه اینکـه در 
قـانـون مجـازات اسـلامي  مـاده 554 

مصـوب 1392 تسـاوي ديه مسلمان و 
غیرمسلمان  به  ناظر  غیرمسلمان صرفاً 
موضـوع اصل سـيزدهم قـانون اساسي 
جمـهوري اسـلامي ايـران اسـت و نـص 
خاصي در خصـوص غیرمسلمـانان ديگر 
وجود ندارد، به نظر می‌رسد با توجه به 
اصـل یکصـد و شـصت و هفـتم قـانون 
اساسي در خـصوص ديه غیرمسـلمانان 
ديگر بايد با توجه به منابع معتبر فقهي 
حكـم قضـيه را تعيـين و بـر آن اسـاس 
اتخـاذ تصمـيمك ـند. در نظریه مشورتی 
 ۱۳۹۵/۷/۱۹ شـمـاره ۱۶۹۳ /۷/۹۵- 
اداره کل حـقوقی قوه قضـايیه، مطابق 
فتـواي حـضـرت امـام )ره( در مسـئلـه 
۱۶ ص ۴۱۳ جلد ۲ تحـريرالوسيـله در 
حـد زنا »القـول فـي المـوجـب«، جرم 
موضوع استعلام، تعزير منصوص شرعي 

محسوب نمی‌شود«.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در آرای 
وحدت رویه و نظریات مشورتی نیز به 
فتاوی استناد شده است و اختلافات در 

آرا از این طریق حل شده است.
4- لزوم اسـتناد آراي قضـایی به 

قوانین
قاضی در نظام قضـایی کنـونی و طبـق 
قانون اساسی، موظف است احکام و آراي 
قضـایی را طبق قـانون و به استـناد آن 
صادر کـند و اگر حکـم دعواي مطروحه 
را در قـوانیـن مـدون نیـافت، حتـی در 
صورتی‌که مجتهد باشد هم نمی‌تواند به 
فتواي خـود حکم قضـیه را صـادر کنـد.
قـانون اسـاسی، حـتی در صورت نیافتن 
حکم دعوا در قوانیـن مدونه، به قاضـی 
این حـق را نداده اسـت کـه در صـورت 
مجتهد بودن، به فتواي خود عمل کند. 
هر چـند در مـواردي که قاضـی مجتهد 
باشـد و قـانون را خـلاف شـرع بدانـد، 
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به او این حـق داده شده که از رسیدگی 
به دعواي مطـروحه در آن مورد امتناع 
ورزد تا پرونده جهت رسیدگی به شعبه 
دیگر دادگاه ارجاع شود )موحدی محب، 

.)135 :1388
بر این اساس، ماده 3 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌هـای عمـومی و انقـلاب در امـور 
مدنی مقـرر می‌دارد: »قضـات دادگاه‌هـا 
موظـف‌اند موافـق قـوانیـن به دعـاوي 
رسیدگی کرده، حکم مقتضی را صادر و 
یا فصل خصـومت نماینـد. در صورتی‌که 
قوانین موضـوعه، کامل یا صریح نبوده یا 
متعارض باشند یا اصلًا قانونی در قضیه 
مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد 
به منابع معتبر اسلامی یا فتاوي معتبر و 
اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی 
نباشـد، حکـم قضـیه را صـادر نمایند و 
نمی‌توانند به بهـانه سکـوت یا نقـص یا 
اجـمال یا تعـارض قوانیـن از رسیـدگی 
به دعـوا و صـدور حکـم، امتـناع ورزند 
و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده
و به مجازات آن محـکوم خواهند شد« 
و مطابق تبـصره ماده مرقـوم: »چنانچه 
قاضی، مجتهد باشـد و قانـون را خلاف 
شـرع بداند، پرونـده به شـعبه دیگري 
جهـت رسـیدگی ارجـاع خـواهد شد« 

)موحدی محب، پیشین: 136(.
در واقع، این مـاده و به خصوص تبصره 
آن، جلوي صـدور رأي قضـایی بر طبـق 
فتـواي قاضـی مجتـهد را مـی‌گـیرد و 
قاضی نمـی‌تواند در فـرضی که قـانون 
را با عنایـت به فتواي خود، خلاف شرع 
یافت، بر طبق نـظر اجتـهادي و فتـواي 
خود مبادرت به صـدور رأي کند؛ بلکه 
تنـها این حـق بـه او داده شـده کـه از 
رسیدگی خودداري کند تا شـعبه دیگر 
دادگاه به آن دعوا رسیدگی کرده و برابر 

قانون، حکـم قضـیه را صـادر کند و در 
فرض فقدان حکـم قضـیه در قوانین نیز 
تنها می‌تواند به منابع معتبر اسلامی یا 
فتاوي معتبر و اصول حقوقی که مغایر با 
موازین شرعی نباشد، مراجعه نموده، به 

استناد آن حکم را صادر کند.

5-تعـارض اصل 167 ق.ا. با اصـل 
قانونی بودن مجازات‌ها

چگونگی اعمـال اصل ۱۶۷ ق.ا. و استناد
بـه منـابـع و فتـاوای معتـبر، یکـی از 
چالش‌هـای جدی در نظام قضایی ایران 
اسـت که مسئله‌ای حقوقی نبوده، بلکه 
از سنـخ مباحـث فلسـفه حقـوق است. 
بررسی رویه قضایی ایران نشان دهنده 
چالش‌های گوناگون از این سنخ است 
که برای نمونه می‌توان به رأی معروف 
هموفیلی‌ها اشاره کرد؛ بنابراین اهمیت 
مسائل فلـسفه حقـوق صرفاً به لحـاظ 
تـئوری و نظـریه‌پردازی نبـاید تبـیین 
گردد، بلکه به لحاظ اجرایی و عملی نیز 
می‌تواند به حل چالـش‌های موجـود و 
آینده کمک کند. توضیح مطلب اینکه؛ 
اصل ۱۶۶ ق.ا. می‌گـوید: »احکام دادگاه 
باید مستدل و مستند به مواد قانون و 

اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر 
شـده اسـت« )محمـد پور،1389: 27(.
از طـرفی، استـعمـال الفـاظـی؛ چـون 
»مسـتدل« یـا »اصـولی« یا استـناد بـه 
منابع معـتبر اسـلامی یـا اصول حقوقی 
کـه مغـایر بـا مـوازین شـرعی نبـاشـد، 
موهم این معنـاست که قاضی در موارد 
سکوت قـانون می‌تواند در کـبرای حکم 
نیز نظریه‌پردازی نموده، اقدام به جعل 
قـانون کنـد و بعـد مـورد دعـوا را بر آن 
تطبیق دهد؛ اما از طرف دیگر توجه به 
عبارت مستند به مواد قانون و موضوع 
اصل ۱۶۷ که مسـئله فقدان حکم است 
و اینکه حکم را باید در قوانین جستجو 
کرد و در صـورت فقـدان قانون مصوب 
یا سکوت آن، فتاوی معـتبر نازل منزله 
قانون است، نشـان می‌دهـد که هدف از 
وضع این دو اصـل قانون اساسی توضیح 
این نکته بوده است که قاضی باید مورد 
دعـوا را بر قانون مرتبـط تطبـیق دهـد 
و در صـورتی که قانونی نبـود، آن را بر 
یک فتوای معتـبر کـه نازل مـنزله قانون 
شده اسـت، تطبیق دهـد. همان‌طور که 
اصول حقوقی قابل استناد و مورد اشاره 
در ماده ۳ قانون آیـین دادرسـی مدنی 
نیز به همین شکل قابل تفسیر به نظر 
می‌رسد. تبصره ذیل ماده ۳ ق.آ.د.م. نیز 
همین معنا را تقویت می‌کند؛ زیرا این 
تبصره نشان می‌دهد که قاضی نباید در 
برابر قانون در مقام نظریه‌پردازی و وضع 

قاعده باشد )شمس، ۱۳۸۵: ۱۰۶/2(.
روشن اسـت که این ماده در مقام منع 
مجتهد از نظریه‌پردازی نیست؛ بلکه در 
مقام الزام او به رعـایت قـانون در مقـام 
قضاوت اسـت و این نشـان می‌دهـد که 
رعایت  به مصلحت  توجه  با  قانون‌گذار 
23اصـل تساوی میان افراد سعـی کرده تا 
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کبرای دادرسی همواره اصل ثابتی باشد 
که دادرس صرفاً آن را بر موارد مختلف 
تطبیق می‌دهد. این در حالی اسـت که 
قضـات در موارد متـعدد از خلأ قـانون 
اقدام به نظـریه‌پردازی و وضـع عمـلی 
قانون می‌نمایند. نظریه‌پردازی متضمن 
جعل قانون در این موارد منجـر به دو 
ایراد اسـاسی خواهـد شـد: اولاً، نقـض 
این اصـل حـقوق اسـاسی ایران اسـت 
که قانون‌گذاری صـرفاً توسـط مجـلس 
شورای اسلامی باید انجام شود )محمد 
پور،1389: 26(؛ ثانـیاً، اعـمال قـانون 
نسبـت به گذشـته اسـت )عطـف به ما 
سبق شدن قانون(؛ و این خـود متضمن 
نقض قاعده قبح عقـاب بلابـیان اسـت. 
مسئله فقدان قانون همان چیزی است 
که در فلسـفه حقـوق از آن بـه پـرونده 
دشوار تعـبیر می‌کننـد. پرونده دشوار، 
دعوایی اسـت کـه در رابطـه با موضوع 
آن هیچ قانون یا رویه‌ای )در نظام‌هـای 
کامن لو( یافت نشـود که بر اسـاس آن 

بتوان رأی مقتضی را صادر نمود.
6- محدوده استناد قاضی به منابع 

فقهی
در زمینه اعمال اصل 167 چهار دیدگاه 
مطرح است که هرکدام اعمال این ماده 
را محدود به دایره مشخصی می‌نمایند:
۱( بـر مبـنای دیـدگاه اول، اصـل 167 
مطلقاً ناظر به دعاوی کیفری نیست و با 
طرح این نظـریه، تعارض آن را با اصـل 

36 از اساس حل نموده‌اند؛
۲( طبق دیدگاه دوم، اصـل 167 شامل 
دعاوی کیفری نیز می‌گردد، ولی فقط 

نسبت به قوانین شکلی و نه ماهوی؛
۳( بر اساس نظـریه سـوم، اصـل مـزبور 
فـقط مربوط به تشـخیـص موضـوعـات 
کیفری است و نه تعیـین جرم و مجازات؛

۴( بر پایـه نظـریه چـهارم، اصـل 167 
شـامـل مـطلق دعـاوی کیـفری اسـت 

)هاشمی، کوشا،1388: 4(.
رویه قضـایی )در معـنای عام‌ خود(،‌ از‌ 
از‌  انقـلاب اسـلامی،  ابـتدای‌ پیـروزی‌ 
اصـل‌ 167 ق.ا. برداشتی عام داشته، آن 
را شـامل حـقوق کیـفری و خـصوصی 
دانـسته و آرای فـراوانـی نیـز‌ در‌ ایـن‌ 
رابطه صادر نمـوده اسـت. اسـتفتـائات 
یا‌  بـدوی‌  دادگاه‌هـای‌  قـضـات  مـکرر 
دیوان عالـی‌ کـشور‌ از‌ مراجع تقلید، در 
امور کیفری و مراجعه بـه کـتب معتبر 
فقهی و اخذ قول مشهور فـقها، مؤید آن 
است که قـضات کـیفری،‌ اصـل فوق را 
به نحو یکـسان شامـل امـور کیـفری و 
حقوقی می‌دانند. در این رابطه می‌توان 
بـه آرای صـادره در زمینه موضوعاتی؛ 
مانند اشتباه در قـتل، ارتـداد، مـعاونت 
در جـرایـم حـدی،‌ مـعاونـت‌ در قـتل 
)تـا قـبل از تصـویـب قـانـون مـجازات 
اسـلامی مصوب سال 1370(، ممسک 
و ناظر در قتل، سرایت جنایت و موارد 
فراوان دیـگر اشـاره کرد کـه بـه رغـم 
نبودن مستند‌ قانونی،‌ بر اسـاس نظرات 
فـقهی مـورد بررسی قـرار گـرفته‌انـد. 
باید تـوجه داشت مـوارد فوق مـنحصر 
به مرحله تعیین مجـازات نبـوده، بلکه 
حتی در تشخیص مجرمانه بودن‌ عمل 
)جرم‌‌انگاری( نیز به اصـل 167 اسـتناد‌ 
شـده‌ اسـت )قـیـاسـی، حبـیب زاده، 

.)35 :1380
با توجه به مجـموع استدلالات گذشته، 
پـاسـخ سـوم؛‌ یـعـنی‌ تـفصـیل میـان 
قوانیـن کیـفری شـکلی و مـاهوی نیز 
روشن می‌شود. تفصـیل اخـیر علاوه ‌بر 
اینـکه هیـچ دلیـلی بر‌ آن‌ وجـود ندارد 
و با ظاهر اصـل 167 ناسـازگاری دارد، 

دچار این مشـکل‌ است‌ که اصولاً منابع 
و فـتاوی معتبر‌ کمتر‌ به‌ مسـائل شکلی 
پرداخته‌اند و وضع چنین اصلی‌ به‌ خاطر 
مسائل شـکلی کیـفری احتمالی بسیار 
دور از ذهن اسـت. نتیجه استدلال‌های 
حقوقـدانـان را‌ مـی‌توان بـدیـن شـرح‌ 
خـلاصه کرد کـه‌ برخـی‌ از آنـان‌ مـیان‌ 
حـقوق‌ کیفری و حقوق خصوصی قائل 
به‌ تفصیل‌ شـده، اصـل 167 را مختص 
به امور حقوقی دانسته‌اند و برخی دیگر‌ 
با‌ قبـول شـمول اصـل 167 نسـبت‌ به 
امـور کیـفری، مـیان‌ مسـائل‌ مـربـوط 
به جـرم‌انـگاری و مسـائل‌ مـربـوط بـه 
تعیین مجازات قائل به تفصـیل شده‌اند 
و بالاخره برخی نیز میان‌ حقوق‌ کیفری 
شکلی و ماهوی قائل‌ به‌ تفصیل‌ شده‌اند 

)هاشمی، کوشا، پیشین: 8(.
7- اشـکالات اصـل 167 قـانون 

اساسی
الف( در اصل 167 ق.ا. به »منابع معتبر«
اشاره شده اسـت. دو برداشت از معنـای 
منـابع‌ معـتبر‌ می‌تـوان ارائه نمـود. اول 
ایـنکه‌ مـراد‌ از »منـابع معـتبر«، منابع 
استنباط احکام؛ یعنی ادله اربعه )کتاب- 
سنـت- عقـل- اجمـاع( اسـت؛ بـا ایـن 
استدلال که در مجـلس بررسـی نهـایی 
قانون اساسی، ابتدا تنها مراجعه به منابع 
معتبر پیشنهاد شده بود، سپس یکی از‌ 
نماینـدگان‌ پیشنـهاد مـی‌کند؛ از آنـجا 
که مـمکن اسـت قضـات مجتهد نبوده 
و مقلد باشند، فتاوای معـتبر نیز اضافه 
شود؛ بنابراین »فتاوی« برای قضات مقلد 
و »منابع« بـرای قضات مجتهد است و 
طبیعی‌ است‌؛ شـأن مجـتهد‌ استـنباط 
احکام از ادله اربعـه اسـت. احتمال دوم 
آنکه مـراد از مـنابع معتبر، کتب فقهی؛ 
مانند مسالک و جـواهر و شرایع است؛ 
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بنـابراین بـرداشـت، اصـل 167 از ایـن 
حیث دارای‌ اجمال‌ است‌ و مجمل هـم‌ 
به  اول  احتمال  اگرچه  نیست؛  ‌حـجت 

واقع نزدیک‌تر است.
ب( در مورد مخالفـت روش اتخاذی در 
اصـل ‌‌‌167 ق.ا. با اصـل قـانونی بـودن 
جـرم و مـجازات و قـاعده قبـح عقاب 
بلابیان که‌ ریشه‌ اصل‌ مذکور است، باید 
توجه داشت که اصل 167 چـهار صورت 
مخـتلف را در بر مـی‌گیـرد. تعیین‌ جرم 
بر اساس منابع معـتبر، تعیین جرم بر 
اساس فتاوی مـعتبر، تعیین مجازات بر 
اساس مـنابع‌ مـعتبر و تعیـین مجازات‌ 
بر اسـاس‌ فتاوی معتبر. مسـلماً تعـیین 
جـرم )جـرم انگاری( بر اسـاس فتـاوی 
معتبر در جرایم مسـتحدث تا قبـل از 
قبح عقاب  قاعده  با  فتوا، مخالف  اعلام 
بلابیان است؛ اما در مـورد تعیین جرم و 
مجازات بر اساس منابع معتبر، اگر مراد 
از منابع معتبر را ادله اربعه بدانیم،‌ باز‌ با 
فتوا روبرو هستیم، اما نه با فتوای مراجع 
تقلید، بلکه بـا فـتوای قاضـی مجـتهد 
و مشکل سـابق به طـریق اولی وجـود 
دارد؛ زیرا فتاوی مراجع تا حدودی در‌ 

دسترس‌ مردم قرار می‌گـیرد، اما فتوای 
قاضـی چنـین نیست )قـیاسی و حبیب 

زاده، 1380: 38(.
ج( یکی دیگر از مشکلات اعمال اصل 167
این اسـت که اسـتفتائات قضایی به مرور 
زمان حجم عظـیمی را تشـکیل خـواهد 
داد‌ که‌ پهلـو‌ به پهلوی قوانین موضوعه 
خواهد زد. از آنجا که استفتائات مستقیماً 
توسط قضات و از‌ شهـرستان‌های‌ مختلف 
صورت می‌گیرد، بسیاری از آنها از وجود 
اسـتفتـای مشـابه و گاه مـخالـف‌ کـه‌ 
در‌ شـهرهای دیگـر حتی در شعـبه‌هـای 
هـمـان شـهر وجـود دارد، بـی‌اطـلاع 

هستند.
د( با توجه به آرای مختلف فقهی،‌ مسلماً 
احـکام‌ مـتضادی بر اسـاس اصـل‌ ‌167 
صـادر خواهد شـد. در چنین وضعی، آیا‌ 
دیـوان‌ عالی کشـور حـق نقص رأی و یا 

صدور رأی وحدت رویه را‌ دارد؟
بر اسـاس اصل 161، دیـوان عـالی کشور 
بـه مـنظور‌ نـظارت‌ بـر اجـرای‌ صحـیح 
قوانین‌ در‌ محـاکم، ایـجاد وحـدت‌ رویه 
قـضـایی و انـجام مسـئوليت‌هـایی کـه 
طبق قـانـون بـه آن محـول مـی‌شـود، 

بر اساس ضوابطی که‌ رئیس‌ قوه قضاییه 
تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد. اگر‌ با‌ 
توجه‌ بـه‌ مـباحث‌ گذشته معنای قانون‌ 
را‌ توسـعه داده و شـامل مـنابع شرعی 
بدانیـم، دیـوان حـق خـواهـد داشـت 
چنانچه فتوایی معتبر نـباشد یـا‌ قاضی‌ 
در‌ تطبیق فتـوا در مـورد حکـم اشتباه 
کرده‌ باشـد،‌ حکـم‌ را‌ نقـض‌ کـند. ولی‌ 
مشکل آنـجاست کـه اگر فتوا معتبر بود 
و قـاضی در تـطبیق آن بر مورد اشتباه 
نکرده بـود، اما به دلیل وجـود فـتاوی 
متعارض، آرای متعـارضی، صـادر شـده‌ 
بود، دیوان حق صدور رأی وحدت رویه 
را نخواهد داشت؛ زیرا دلیـلی بـر ترجیح 
یک فتوا بر فتـوای دیـگر وجـود ندارد. 
در آرای وحـدت رویـه فـعلـی، دیـوان 
عـالـی یکـی از دو رأی متـعارض‌ را‌ بـه 
دلیل عدم مطابقت با قانون رد و دیگری 
را تأییـد می‌کنـد. ولی در فـتاوی معـتبر 
فـرض بـر آن اسـت کـه هـر دو حـکـم 
بر اسـاس فتـوای صحـیح قـابل اسـتناد 
صادر‌ شـده‌اند؛ لذا‌ تـرجیح یـکی از آنـها 
به وسـیلـه دیـوان عالـی کـشور ترجیـح 

بلامرجح است.
برآمد

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی را در همه حال ملزم به رسیدگی و صدور حکم بر اساس قوانین 
مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعی ارجاع داده است. از آنجا که منابع 
شرعی از حیث شکلی فاقد ویژگی‌های قانون مدون است، به نظر می‌رسد اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسی و 
نیز اصول حاکم بر حقوق کیفری؛ همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون، مختص 
مسائل حقوقی باشد. برخی هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفری، آن را شامل مرحله جرم‌انگاری ندانسته، 

فقط مختص به مرحله تعیین مجازات می‌دانند.
ظاهراً اصل 167 ق.ا، از دیدگاه تصویب‌کنندگان‌ آن عام بوده، اختصاص به امور حقوقی نداشته، موضوعات حقوق کیفری را 
نیز در بر می‌گیرد. در اصطلاح‌ علم‌ اصول، رابطه اصل 167 با دو اصل 36 و 169، رابطه حاکم و محکوم بوده، تعارضی میان 
آنها وجود ندارد، بلکه قانون‌گذار در اصل 167 در حالات خاصی؛ همچون اجمال، تعارض، سکوت و نقص قانون مدون، منابع 

و فتاوی معتبر را‌ در‌ شمار مـنابع حقوقی قرار داده و به توسعه مصادیق قانون دست زده است.
به نظر می‌رسد در صورتی که اجمال اصل 167 مرتفع گردد، به تبع آن مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 
25نیز منتفی می‌شود و در این فرض، دیگر تعارضی با دو اصل 36 و 169 ق.ا. نخواهد داشت. در غیر این‌صورت، اصل 167 
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پي‌نوشت
1-البته قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد فاضل دیه و پرداخت آن تمهیداتی 

اندیشیده است )مواد 360 و 480(.
فهرست منابع

1- احمدي پور، مسعود؛ لركجوري، عاطفه، بررسی تطبیقی اصل قانونی بودن 
جرم و مجازات در قانون جدید با قاعده قبح عقاب بلابیان، دانشگاه آزاد 

اسلامی واحد رشت، 1394
2- دهقان، مجید، بررسی اصل حداقل بودن جرم در قانون اساسی، فصلنامه 

مطالعات علوم اجتماعی، دوره 3، شماره 1، 1396
دراک،  انتشارات  بنیادین،  دوره  مدنی-  دادرسی  آیین  عبدالله،  3- شمس، 

1385
مجازات  قانون   220 ماده  فقهی حدود مشمول  بررسی  علی،  صادقی،   -4

اسلامی، دوفصلنامه فقه و اجتهاد، دوره 2، شماره 3، 1394

5- قیاسی، جلال‌الدین؛ حبیب زاده، محمدجعفر، حدود اختیارات قاضی در 
مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه 

شیراز، شماره 33، 1380
حقوق  پرتو  در  منصفانه  دادرسی  مصطفی،  عباسی  عاطفه؛  لرکجوری،   -6

کیفری، کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز 1404، 1398
از قوانين جزايي )سلسله مباحث  تحليل قضايي  اسكندر،  پور،  7- محمد 

مشورتي قضات دادگاه‌هایيك فري تهران(، جلد 1، 1389
مجله  ایران،  قضایی  نظام  در  قاضی  اجتهاد  مهدي،  محب،  موحدي   -8

مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 1 شماره 1، 1388
اصـل 167  تعـارض  بررسـی  جعفـر،  کوشـا،  سـید حسـین؛  هاشـمی،   -9
قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، فصلنامه نامه مفید، 

شماره 26، 1380

نمی‌تواند عدم اجمال یا تعارض خود را مفروض بداند؛ زیرا در میان اصول قانون اساسی فقط اصل چهارم است که حکومت 
مطلق بر سایر اصول دارد، آن هم با ضمانت اجرای خاص خود، ولی دیگر اصول از اعتبار نسبی برخوردارند.

بر اساس همین تفسیر از اصل 167 و جمع آن با دیگر اصول قـانون اساسی، عطف به ماسبق‌ کردن فتوای قاضی مجتهد 
با  یا مراجع تـقلید در خـصوص مسائل مستحدث در مقام تقنین )جرم‌انگاری( جایز نیست. اصل 167 در مقام اجرا 
مشکلات عدیده‌ای روبروست که از آن جمله است: مجمل‌ بودن‌ معنای‌ مـنابع ‌‌مـعتبر، مبهم بودن ملاک‌ اعتبار‌ در‌ منابع 
و فتاوی، نابسامانی در امر استفتائات قضایی، حجم عظیم فـتاوی مـعتبر، تـعارض منابع و فتاوی با یکدیگر و فقدان یک‌ 
مجرای قانونی‌ جهت‌ اعلام فتاوی مذکور به مردم و دست‌اندرکاران امر‌ قـضایی‌ و بالأخره نقش نظارتی دیوان‌عالی کشور 
در تشخیص نظر و فتوای معتبر؛ اما در عین حال، حذف اصـل مذکور نیز‌ صحیح‌ نـیست‌؛ زیـرا در تشخیص موضوعات و 
مصادیق می‌تواند، راهگشای محاکم باشد، ولی‌ باید با دسته‌بندی و در چارچوب قراردادن فتاوی که قابل استناد در قوانین 
هستند، از ابهامات موجود در به‌کارگیری اصل 167 کاست. در واقع باید مشخص شود منظور از فتاوی معتبر چیست، با 
اتخاذ تدابیر اصولی تا آنجا که مقدور است ابهامات ناشی از به‌کارگیری این اصل را تقلیل داد و در‌ عمل‌ رویه‌ای اتخاذ کرد 

که قضات در تشخیص احکام کـیفری به استناد‌ آن‌ جرم‌انگاری نکنند.
همان‌طور که اشاره شد در استناد به منابع معتبر اسلامی بین قضات دادگاه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اولین محور اختلاف 
در این خصوص، به قلمرو شمول اجرایی آن باز می‌گردد که از نظر اکثریت، استناد تنها در امور کیفری است. محور دیگر 
مناقشات نظری، به کیفیت مراجعه به منابع اسلامی و فتاوی معتبر فقهی بازمی‌گردد؛ گروهی با تفکیک قضات به مجتهد و 
غیر مجتهد، رجوع به منابع معتبر را در صلاحیت قضات مجتهد و مراجعه به فتاوی معتبر را در صلاحیت قضات غیرمجتهد 
برداشت نموده‌اند و سومین محور مورد بحث اصل 167 قانون اساسی این است که فتاوی معتبر قید شده در نص با چه 
معیارهایی باید توسط قضات شناسایی شده و ملاک صدور آرای قضایی ایشان قرار گیرد؟ مراجعه به رویه قضایی نشان 
می‌دهد که بخش عمده‌ای از قضات، نظرات امام خمینی)ره( و فتاوی مندرج در تحریر الوسیله را مبنای صدور آرای خود 

قراردادند و در مواردی نیز قضات به سراغ فتاوی غیر مشهور رفتند.
راه‌حل پیشنهادی جهت حل مشکل گستردگی و نامشخص بودن فتاوی معتبر آن است که حتی‌الامکان تـمامی جـرایم 
منصوص شرعی در قانون مدون به صورتی که آحاد جامعه‌ بتوانند‌ نسبت‌ به آنها علم پیدا کنند‌، آورده‌ شود‌ تا مشکل مزبور 
برطرف گردد. در مورد جرایم مستحدث یا جرایم مستوجب مجازات‌های بـازدارنده نـیز احکام صادره جمع‌آوری و در اسرع 
وقـت‌ شـکل‌ قـانونی‌ به خود بگیرد و تا قبل از تدوین‌ نیز‌ حداقل در روزنامه رسمی درج شود و از کاربرد فتوای جدید در 
دعاوی قبل از صدور آن، در مقام‌ جرم‌انـگاری‌ خـودداری شود. به هر حال مورد فوق نشان می‌دهد لازم است هر چه سریع‌تر 
»منابع معتبر اسلامی« و »فتاوای معتبر« توسط شورای محترم نگهبان به عنوان مرجع تفسیرکننده اصول قانون اساسی تبیین 
شود تا در مواردی که میان فقها اختلاف عقیده است، قاضی بتواند حکم مناسب صادر نماید و از هرج و مرج جلوگیری شود.

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
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جستاری در ماهیت نظام مجازات‌ها در حوزه 
حقوق جزا و جرم‌شناسی اسلامی

چکیده
از  می‌باشد.  اسلام  در  جنایی  و حکمت‌آمیز سیاست  معنادار  تنوعات  از  بخشی  کیفری،  پاسخ‌های  گوناگونی  و  تنوع 
جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی، تشریع کیفرهای ثابت و معیّن )حدود( و مجازات‌های نامعین و 
انعطاف‌پذیر )تعزیرات( می‌باشد. برداشت صحیح از ادله شرعی و منطبق با اهداف دین اسلام و فلسفه‌ مجازات‌ها در 
سیاست کیفری اسلام اقتضا دارد که حدود و تعزیرات به عنوان دو نوع پاسخ کیفری به دو دسته جرایم؛ یکی معین و 
قطعی که در مقابل جرایم مهم و غیر قابل اغماض اعمال می‌گردد و دیگری نامعین و غیرقطعی که حدود تعیین و میزان 
آن بسته به اختیار قاضی است؛ تبیین شود. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب کیفرهای مختلف 
حدود و خاصه تعزیرات، نشان دهنده ناشناختگی ماهیت واقعی کیفر در فقه و حقوق ایران می‌باشد. این ناشناختگی 
فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد 
انتظار از این تنوع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید و تفاوت‌هایی در این دو پاسخ کیفری به وجود آید. در این راستا 

نگارنده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تبیین جایگاه کیفر در فقه و حقوق جزای ایران می‌پردازد.
واژگان کلیدی: کیفر، حدود، تعزیرات، سیاست جنایی، فقه و حقوق ایران

دکترسیدمحمّدرضا موسوی فرد، استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی
پیمان منصوری، دانشجوی دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی

حسین نوروزیان، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
امیر سالار دریایی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
کیفر ابزار سنـتی جوامع بشری در زمینه 
پاسـخ‌دهـی به بزهـکاران اسـت کـه با 
کارکردها و اشکال متعدد به دنبال اصلاح 
مجـرمین و ارعاب آنان و دیگـران بوده 
است. ضرورت کیفر پس از شکل‌گیری 
دولت‌هـا و پـس از گـذر از واکنـش‌های 
انتقام جویانه و خصوصی، کم کم سازمان 
و انسجام گرفته و مجـازات‌ها به اشکال 
گوناگـون اعـمال شـده اسـت. مجـازات 
و جـرم دو زوج جـدایی ناپذیرند. پیـوند 
ضمانت اجرای کیـفری با جرم پیوندی 
تاریخی و قانونی می‌باشد. ضمانت اجرای 
کیفری یک زبان و وسیله ارتباطی است 
و حامل پیام تهدید، یادآور اصول اولیه 
عدالـت، حـامل حـق و تأکیـد کننـده بر 
ارزش‌هـای جامعه می‌باشـد؛ زیرا عدالت 
کیفری مانند سایر عدالت‌ها شاخص‌ترین 
و رؤیـت پـذیرتـرین عـدالـت‌هـاست و 
شامل ابزار قهرآمـیز می‌باشد. مجازات از 
ملاحظات اجتماعی دور نیـست و کیفر 
نمودی از حاکـمیت ملی اسـت. مجازات 
و کیفر نمودن بزهـکاران در طول ادوار و 
قرون مختلف تاریخ متفاوت و هدف‌های 
متفـاوتی را در برداشـته اسـت؛ بنـابراین 
شیوه‌های پاسخ‌دهی به پدیده‌ مجرمانه 
نیز ارتباط تنگاتنگی با اهداف مجازات‌ها 
داشته است؛ به طوری که امروزه سیاست 
جـنایی دولت‌هـا نیز با توجـه به همین 
اهداف شکل‌گیری و ساماندهی می‌گردد. 
به منظور تعیین شکل واکنش اجتماعی 
مناسب در مقـابل بزهکار و در هر مورد 
ملموس، در محدوده‌های بسیار وسیعی 
که قـانون برای او مشـخص می‌نمـاید، 
ضـروری اسـت قاضـی رسیدگی کننده 
کیفیات و روش‌های موجود برای اجرای 
مجازات‌ها یا اقدامات تأمینی را بشناسد 

تا بتواند کیفر یا اقدام تأمینی را با توجه 
به شناختی که از شخصیت بزهکار دارد، 
انتخاب کند تا به وی اجـازه دهـد، در 
بهترین شرایط به سازگار سازی مجدد 
اجتماعی دست یابد. اصولاً کیفرها با توجه 
به نسبت موجود بین آنها یا به عبارتی 
دیگر بر حسـب درجه به مجازات‌هـای 
اصلی، مجازات‌هـای تکمـیلی )تتمیمی( 
که خود به دو نوع کیفر تکمیلی اجباری 
و تکمیلی اختیاری می‌باشد و همچنین 
کیفرهای تبعی منقسم می‌گردند. بر این 
اساس می‌توان مجازات‌ها را به کیفرهای 
محـدودکنـنده آزادی، کیفـرهای سالب 
آزادی، کیفرهای بدنی، کیفرهای مالی، 
کیفرهـای محـدودکننده فعـالیت‌هـای 
حرفه‌ای، کیفرهای محدودکننده اعمال 
برخی از حقوق و کیفرهای لطمه زننده 
به شهرت تقسیم نمود. براي اینکهي ک 
»سياستيك ـفري« هـم‌زمان،ك ارآمـد، 
عادلانه و انسـاني باشـد، لازم اسـت در 
پیـش‌بیـنی و اجراي ضـمانت اجـراهاي 
يكفري، متناسب با تنوع جرایم، گوناگوني 
مجرمان و تفاوت شرايط ارتكاب بزه، از 
انواع و مقادير مخـتلف مجازات‌هـا بهره 
جـويد. در سياسـتيك فـري اسـلام، با 
تشريعيك فرهـاي ثابت و معين )قصاص، 
ديات و حدود( و مجازات‌هـای نامعين و 
انعطاف‌پذیر )تعزيرات(، اين تنـوعيك في 
و نوسانك ـمي به خـوبي ديده می‌شود. 
لكن وجود اختلاف شـديد آرای فـقهي 
راجع به جـوانب مختلف حـدود و خاصه 
تعزيرات نشان دهنده ناشناختگي ماهيت 
واقعي اين دو نوعيك فر در فقه است. اين 
»ناشـناختگي« فقـهي موجب آن شـده 
استك ه در سياست جنايي تقنيني و نيز 
قضايي در جمهوري اسلامي ايران، نتايج 
مثبت مورد انتظار از اين تنوع ابزارهاي 

جزاييك متر به دست آيد.)1( درواقع تنوع 
و گوناگوني پاسخ‌های کيفري، بخشي از 
تنوعات معنادار و حکـمت‌آمیز سياست 
جنايي در اسلام و ايران اسـت. از جمله 
نمودها و نمادهـاي اين حکمت تشريعي 
جزايي عبارت است از تشريع گونه‌های 
مجـازات حـدود، قصـاص و تعـزيـرات. 
تعـاريف حـد و تعـزير در فقـه و بـه تبـع 
در قوانيـن موضـوعه جمـهوري اسلامي 
ايران و اختلاف اقوال و آرای فقهي راجع 
به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزيرات، 
مشکلات و محـذورات متعـددي در پي 
دارند. با توجـه به موارد معنونه، نگارنده 
در پژوهـش پیش رو در پی شـناخت و 
تبیین جایگاه کیفر در نظام مجازات‌ها و 
حقوق ایران، همچنین شناخت خلأها و 
چالش‌های پیرامون ضـمانت‌های اجرای 
کیفری با توجه به مقتضیات زمان و مکان 
و ارائه راهکارهـایی در راسـتای مرتفـع 

نمودن آن می‌باشد.
1- مفهوم‌شناسی

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان 
مردم و حفـظ اساسی‌تـرین ارزش‌هـای 
بزهکاری  ناچار است علیه  بر آن  حاکم 
و هنجارشکنی از خـود واکنشی بایسته 
نشان دهد. بدیهی است واکنش مذکور 
باید به شکلی سامان‌یافته و با توجـه به 
اهدافی خاص ابراز گردد. همـین اندازه 
که بزهکار با رفتار خود از مرزهای قانون 
فراتر رفت و به نقض قواعد مقبول جامعه 
مبادرت کرد، عنصری قانونی در رفتار او 
انعکاس می‌یابد )اردبیلی، ، 1383: 45/1(. 
با ذکر مقـدمه فـوق نگارنده در قسـمت 
پیش رو سعی در بررسی مفهوم ضمانت 
اجرا، انواع کیفرها و همچنین اهداف آنان 
دارد تا زمینه را برای درک بهتر مفاهیم 
سـازد. فـراهم  مقـاله  مابعد  بخش‌های 
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1- 1- مفهوم کیفر
ضمانت اجرای کیفری یک زبان و وسیله 
ارتباطـی اسـت و حـامل پیـام تهدیـد، 
یادآور اصول اولیه عـدالت، حـامل حـق 
و تأکیـد کننـده بر ارزش‌هـای جامـعه 
می‌باشد؛ زیرا عدالت کیفری مانند سایر 
عدالت‌ها‌ شاخص‌ترین و رؤیت‌پذیرترین 
عدالت‌هاسـت و شـامل ابـزار قهـرآمیز 
می‌باشد. مجازات از ملاحظات اجتماعی 
دور نیست و کیـفر نمـودی از حـاکمیت 
ملی است )نجفی ابرندآبادی، 1381: 68(.
واژه‌ کیفر)2( از لحاظ لغوی عبارت است 
از پاداش نیـک و بد، جـزا و مجـازات که 
در معـنای عام کلـمه بیشـتر با واژه آخر 
مترادف می‌باشد. معانی دیگر واژه‌ کیفر، 
انتقام، تأدیب، تقاص، تنبیه، جزا، عقوبت و 
مجازات می‌باشد )دهخدا، 1346: 115/5(.
کیفر یا مجازات به تحمیل عملی رنج‌آور 
بر شخـصی دیگـر گفـته می‌شـود کـه 
پیامـد عـمل آن شـخص باشـد. این واژه 
بیشتر به تنبیهات و جریمه‌هـایی اشـاره 
دارد که مقامات قضایی برای افرادی در 
نظر می‌گـیرند که مقـررات مهم جـامعه 
را پایمال کـرده‌اند؛ یعنـی مـرتکب جـرم 
شده‌اند. از لحاظ حـقوقی، مجازات عبارت 
از تنبیه و کیفری است که بر مرتکب جرم 
اعمال می‌شود و توأم با رنج و تعب است 
و همـین رنج و تعب مشـخصه حقیقی 

مجازات است.
مجـازات عبـارت اسـت از تدابیـری که 
قاضی به علت ارتکاب جـرم و به نشانه‌ 
نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب 
آن و برای شـخصی کـه مقـصر اسـت، 
بر طبـق قانون تعـیین می‌کـند و آسیب 
عبارت است از صدمه‌ای که متوجه حقی 
از حقوق مجرم؛ مثل حیات، آزادی، مال 
و حیثیت می‌شود )باهری، 1381: 278(.

1-2- مفهوم کیفرشناسی)3(
کیفرشناسی یا علـم اجرای مجـازات‌ها، 
دانـش جـدیدی اسـت که سـابق بر این 
دامنه‌اش محدودتر بوده و عنوان دیگری 
هم داشته است. عنوان سابق این علم همانا 
علم اداره زندان‌ها)4( بوده و چون این علم 
پس از انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمده 
و صرفاً در مورد نحـوه اجرای مجازات‌ها 
در محیط بسته زندان‌ها و چگونگی اداره 
کردن امور زندان‌های قدیم بحث کرده 
است، طبیعی است عنوانش نیز متناسب 
با محتویاتش بوده است )صلاحی، 1392: 
41(. کیفرشناسی عبارت است از »مطالعه 
مجازات‌ها و چگونگی و نحوه اجرای آنها«. 
پس کیفرشناسی علم کیـفر و چگونگی 
اجرای آن است )آشوری، 1382: 62(. در 
تعریفی دیگر علم کیفرشناسی را می‌توان 
چنین بیان نمود: »کیفرشناسی یکی از 
رشته‌های جدید علـوم جـزایی است که 
درباره انواع مجـازات‌ها و نحـوه اعمال و 
اجـرای آنها از طـریق یافـتن بهترین راه 
تطبیق مجازات‌ها با شخصیت مجرمین و 
بالاخره چگونگی اداره زندان‌هـا و اصلاح 
و تربیت محکـومین، بحـث می‌نمـاید« 

)صلاحی، پیشین: 43(.
کیـفرشـناسـی؛ »عـلم مـطالعـه انـواع 
واکنش‌هـای اجتماعی علیه جـرم اعم از 
مجازات‌ها و اقدامات تأمـینی و تربیتی« 
از این جهت برای ما جالب است که ما از 
مجازات‌ها از یک سو به منظور سزا دادن 
بزهکاران و از سـوی دیگر پیشگیری از 
جرم سایرین استفاده می‌کـنیم )نجفی 

ابرندآبادی،1391: 102(.
2- اهـداف کیـفر و شـیـوه‌هـای 

پاسخ‌دهی به پدیده‌ مجرمانه
مجـازات و کیـفر نمـودن بزهـکاران در 
طول ادوار و قرون مختلف تاریخ متفاوت 

بوده، هدف‌هـای مختلـفی را در برداشته 
است؛ بنابراین شیوه‌هـای پاسخ‌دهی به 
با  تنگاتنگی  ارتباط  نیز  پدیده‌ مجرمانه 
اهداف مجازات‌ها داشتـه است؛ به طوری 
که امروزه سیاسـت جنایی دولت‌هـا نیز 
با توجه به همین اهداف شکل‌گیری و 
سامان‌دهی می‌گردد. با عـنایت به موارد 
ذکر شده، نگارنده در این مبحث سعی در 
بررسی اهداف و شیوه‌های پاسخ‌دهی به 
پدیده مجرمانه از منظر سیاست جنایی 

نموده است.
2-1- اهداف کیفرها

با توجه به پیشرفت‌های تمدن در طول 
قرون مختـلف و ظهور افکار و نظـریات 
جـدیـد اخـلاقی، اجتـماعـی، فلسـفی، 
قانون‌گذاران جامعه درصدد برآمده‌اند که 
مجازات‌ها را بر اساس هدف خاصی که بر 
آنان منطبق می‌کنند، استوار سازند. در 
ادامه این نوشتار اهداف مختلف مجازات 

و کیفرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-1-1- کارکرد اخلاقی کیفر

بـایـد دانسـت کـه عـدالـت و اخـلاق از 
قدیمی‌ترین اصولی بوده‌اند که در جوامع 
مختلف بشری بر مجازات اثر گذاشته و 
کیفر اعمال مجرمانه را به وسیله اجتماع 
پدید آورده‌اند. به همین جهت هنوز هم 
در بسـیاری از کشـورهـا کیـفر دادن به 
مجرمین را با اصطلاحاتی؛ نظیر اجرای 
عدالت بیان می‌نمایند و به دستگاه قضایی 
نیز عناوین »عدالتخانه« یا »دادگستری« 

می‌دهند.
نقش اخلاقی مجازات‌ها بر اصل »جبران 
خـطا« می‌باشـد کـه هـر کـس خـطایی 
مرتکب شود یا زیانی به اجتماع یا به افراد 
دیگر وارد آورد، باید آن را جبران نماید. 
البته با اینکه امروزه امر مجـازات و کیـفر 
29مجرمین از اصول و ضوابط جدیدی پیروی 
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می‌کند که بیشتر مبتنی بر اصلاح این 
گروه است، ولی هنوز هم دو اصل اخلاق 
و عدالت در میان قانون‌گذاران اجتماعات 
مختلف طرفداران زیادی داشـته و عده 
کـثیری معتقـدند که پیـروی از عدالـت 
و اخلاق ایجـاب می‌کنـد تا هر بزهـکار 
نسبت به اهمیت جـرم خود مورد تنـبیه 
و مجازات قرار گیـرد )صلاحی، پیشین: 
29(. مدت‌هاست که عدالت کیفری سعی 
می‌کند با آرامش و بی‌طرفی به وظایف 
خود عمل کند. امروزه عدالت عبارت از 
مقایسه‌ خسارت وارده به جامعه با خطای 
اخلاقی مباشر و به دنبال آن، تعیین میزان 
کیفر )بولک، 1387: 30(. طرفداران تأثیر 
اخلاق و عدالت در مجازات‌ها عقیده دارند 
که تنبیه اخلاقی مجرم چیزی است که با 
واقعیت‌های اجتماعی ارتباط کامل دارد؛ 
زیرا عدالت و اخلاق از اصـولی هسـتند 
که برای حفظ نظام اجتماعی در جوامع 
بشـری دارای کمـال اهمـیت می‌باشـند 

)صلاحی، پیشین: 30-29(.
2-1-2- عـبرت‌آمـوزی و ارعـاب 

انگیزی
منظـور از جنـبه‌ ارعـابـی مجـازات این 
است که به وسیله اعمال کیفر نسبت به 
مجرمین، اشخاص غیر مجرم و آنهایی که 
قصد ارتکاب جرم دارند، مرعوب شده و 
گرد ارتکاب جرم نگردند و از طرف دیگر 
خـود مجـرم از ارتکاب جرم صـرف نظر 
نماید )همان: 30(. هدف مزبور به ویژه 
در قالب اعمال تنبیه‌های وحشتناک و 
بی‌رحمانه، به منظور ترساندن بزهکاران 
احتمالی، جلوگیری از تکرار جرم توسط 
مجرمین)5(و به وحشت انداختن اطرافیان 
آنـان از طـریق نـمایش صحـنه تنبیه 
تحقق می‌یافت. قانـون‌گذاران و قاضـی 
همچنان نسبت به هـدف ارعاب‌انگیزی 

در تشکیلات کیفری نوین توجه دارند. 
فشار افکار عمومی در این مورد بی‌تأثیر 
نیست و زمانی که ارتکاب بعضی جرایم 
از نحوه‌ برخورد  بیشتر می‌شود، عده‌ای 
با  دادگاه‌ها  اغمـاض  و  گذشـت  با  توأم 
محـکومان به خشـم می‌آینـد و به این 
و  گسـترش  که  ندارند  توجه  موضـوع 
رشد بزهکاری به عوامل دیگری غیر از 
تضعیف ارعاب‌انگیزی جمعی و پیشگیری 
عام که از چـنین رژیمی ناشی می‌شود، 
مربوط است )بولک، پیشین: 32(. تئوری 
ارعابی بودن مجـازات‌ها تاکنـون مراحل 
تطوّر بسیاری را طی نموده است. از قرن 
هیجدهم میلادی به بـعد در کشورهای 
فرانـسه،  و  بلـژیک  انگلسـتان،  ایتـالیا، 
حقـوقدانان و فلاسـفه‌ای؛ چون بکاریا،)6( 
لـوکاس)9( شـارل  پرنـس)8(و  هـوارد،)7( 
پیدا شدند که با شـدت عـمل نسبت به 
مجرمین و اعمال مجازات‌های سخت و 
شدید مخالفت کرده )صلاحی، پیشین: 
31( و تئـوری ارعـابـی بودن کـیفرها را 
نادیده می‌انگاشتند. اگرچه امروزه جنبه‌ 
ارعـابی بودن مجـازات‌ها تنـها هـدف و 
منظور قانون‌گذاران را تشکیل نمی‌دهد، 
ولی هنوز هم نقش ارعابی مجازات‌ها به 
کلی از سیستم کیفری حذف نگردیده و 
ارزش خود را کاملًا از دست نداده است. 
البته این نکته مسلّم است که اگر ترس 
و رعب از مجازات و کیفر نباشد، بسیاری 
از افراد یا به علت ضعف نفس شخصی 
و یا به علت وسوسه‌های شیطانی و علل 
دیگر، از ارتکاب جرم باکی نداشته و از 
تجاوز و تعدّی به حقوق جامعه و افراد آن 
خودداری نخواهند کرد؛ بنابراین ترس از 
مجازات هم به موقع خود یکی از عواملی 
است که می‌تواند تا حدود زیادی موجبات 
جلوگیری از ارتکاب جرم و یا خودداری 

از تکرار آن را فراهم نماید )همان: 32(.
2-1-3- بازسازگارسازی اجتماعی 

بزهکار
از  اجتناب  درصدد  سیاست‌های جنایی 
ارتکاب جرایم جدید به‌وسیله‌ یک مجرم 
با استفاده از مجازات به منظور اصـلاح 
او اسـت.)10(تأدیـب در زبان روزمـره هم 
به معـنای »به کردن« و هـم به معـنای 
»تنبیه کردن« و »دوباره تربـیت کردن از 
طریق تنبیه« است؛ بنابراین اصلاح مقصر 
با ایـن هـدف اسـت که او دوباره به راه 
خطا بازنگردد. البته مراد بهبود اخلاقی 
بزهکار نیست؛ زیرا برای حقوق کیفری، 
بهبودی اجتماعی که مجرم سابق را به 
در  زندگی  اولیه  قواعد  از  پیروی  سوی 
جامعه سوق می‌دهد، کافی است )بولک، 
پیشـین: 33(؛ بنـابرایـن اگـر ملاحـظه 
می‌شود که امروزه در سیستم‌های جدید 
جزایی، اصل شخـصی کردن مجازات‌ها؛ 
یعنی انطباق کیفرهای مختلف با روحیه، 
اخلاق و شخصـیت هر یک از مجـرمین 
مـورد توجـه قرار گـرفته اسـت. این امر 
بر اثر توجـه مخصـوص به حقـوق فردی 
که  بوده  مجـرمین  انسانی  و شخصیت 
به طور  بعد  به  نوزدهم میلادی  از قرن 
جدی مورد نظر فلاسفه و متفکرین قرار 
گرفته و بالاخره در قرن بیستم به نتایج 
مطلوب منتهـی گـردیده اسـت. لازم به 
تذکر است که با وجود توجّه خاصی که 
امروزه نسبت به اصلاح و تربیت مجرمین 
و رعایت شخصیت انسانی آنان می‌شود، 
با این حال مسئـله‌ تنـبیه و تنبّه مجرم 
هنوز کاملًا فراموش نگردیده و می‌توان 
آن را یکی از هدف‌هـای فرعی و ثانـوی 
مجازات‌های سالب آزادی دانست )همان: 

.)34 -35
رسالت »انطباق‌پذیری« در مجازات‌هایی 
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که حذف و طرد قطعی محکوم را به دنبال 
نداشت، هرگز کاملًا نادیده گرفته نشده 
است. چیزی که با گذشت زمان و توسعه‌ 
شناخت‌های علمی در این خصوص تغییر 
کرده است، بیشتر بینش و تصوّر بهترین 
وسایل و امکانات برای اصلاح فرد است. 
تحـوّل اندیشـه‌هـا در این خـصوص کـه 
اجرا«)11(به  »ضمانت  مفهوم  از  به‌تدریج 
مفهـوم »رفتار اصـلاحی«)12(روی آورده، 
مشاهده خواهد شد. در بین اصولی که 
در سال 1945 اعلام و منـشور »اصـلاح 
زندان‌ها« نام گرفت، اصل رژیم پیشرفت 
مرحله‌ای زندان)13(به منظور انطباق نحوه 
رفتار معـمول نسبت به زندانی با توجه 
به قابلیت و مـیزان اصـلاح او به اجـرا 
پیشین: 34- 33(.  برنار،  درآمد )بولک، 
شایان ذکر اسـت که اعـمال روش‌های 
جرم‌شناسی علمی، در سـیاست اجرای 
مجازات‌ها به منظور کشف اخلاق و رفتار 
خاص هر یک از مجرمین و یافتن بهترین 
طرق اصلاح و تربیت آنان، تاکنون نتایج 
بار  به  مختلف  کشورهای  در  درخشانی 

آورده است.
2-1-4- کارکرد سلب توان بزهکار
این نوع مجازات‌ها به ویژه در دوران کهن 
جاری بوده‌اند، به خـصوص که طرد، اثر 
ارعاب‌انگیزی عمـومی را به مزیتّ آسوده 
کـردن جامعـه از شـرّ یک عنـصر مخل 
می‌افزوده است. مجازات طردکننده علیه 
جرایمی به کار برده شـده که شدّتشان 
آنچـنان بـوده که مکافات‌ناپذیر به نظر 
می‌رسـیده‌اند و تحـمیل یـک ضـمانت 
اجرای کیفری شـدید در مـورد آنـها، به 
منظور پاسداری از نظم عمومی، ضروری 
به نظر آمده اسـت. این مجـازات، زمانی 
که کوشـش‌های انجـام شده به مـنظور 
انطباق‌پـذیر سـاختـن مجـدّد اجـتماعی 

بزهکار با شکست روبرو شده است، اعمال 
می‌گردد )همان: 34(.

فایده‌گرای  رسـالت  موردی،  در چنـین 
کیفر از طریق حذف و طرد مجرم به اجرا 
درمی‌آید. چنین هدفی به ‌وضوح با اجرای 
مجازات مرگ حاصل می‌گردد؛ لیکن این 
نوع کیفر تنها روش برای رسیدن به این 
هـدف نیـست؛ اخراج از جـامعه، تبعـید، 
سلب دائم آزادی و انتقال دائمی مجرمین 
به مسـتعمرات یا مـناطق دوردسـت با 
همین اهداف اعمال شده‌اند )همان: 35(.
2-2- شـیوه‌ پاسخ‌دهی به پدیده‌ 

مجرمانه
و  جـرایم  کیفـری،  حقـوقدانـان  بـرای 
رویدادهای کیفری همواره پاسخ قضایی 
از نوع کیفری می‌طلبد؛ به عبارت دیگر در 
ذهن حقوقدانان، سیاست جنایی به جرم 
و پاسخ کیفری به آن؛ یعنی به مفـهوم 
مضیـق آن )سیـاست کیـفری( محدود 
به  نگاه حقوقدانان کیفری  لذا  می‌شود. 

انتظام اجتـماعی در مـقابل جـرم، نگاه 
تک‌محوری اسـت و آن محـور حقوق و 
نظام کیفری است، اما از منظر سیاست 
نظام کیفری  جنایی، در مفهوم موسع، 
از ساز و کارهای نظام‌های مبارزه  یکی 
با جرم است. آری، حقوق جزایی هسته 
اصلی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهد 
و نظام کیفری بخش و بازوی آشکار و 
قـابل رؤیت سیاسـت جنایی در مـقابله 
با معارضان با قانون است؛ اما نظام‌های 
دیگر؛ از جمله نظام پیشـگیری نیـز در 
سیاست جنایی وجود دارد که خارج از 
عدالت کیفری، به پدیده مجرمانه؛ یعنی 
انحراف و جرم پاسخ می‌دهند. سیاست 
جـنایی از مـدل‌هـای گـوناگون انتـظام 
اجتماعی)14( نیز کـه یکی از آنـها مدل 
کیفری است، استفاده می‌کند، اما امکان 
استفاده از مدل‌های دیگر نیز وجود دارد. 
به طور کلی مدل‌های پاسخ‌دهی به پدیده‌ 
مجرمانه را می‌توان این‌گونه تقسیم نمود: 
1- مـدل سـزادهـی؛ 2- مدل درمـانـی؛
3- مـدل جبـرانـی؛ 4- مدل تـرمیـمی؛ 

5- مدل مدیریت ریسک مجرم.
2-2-1- مدل سـزادهی)15(

این مدل مبتنی بر پاسـخ‌دهی کیفری 
به جرم است. مسئـولیت کیفـری قـبل 
از هر چـیز در این مدل، یک مسئولیت 
فردی است. پاسخ به جرم از یک رابطه 
عمودی تبعیت می‌کند؛ به این معنا که 
خود  مجرم،  نظر  به  توجه  بدون  قاضی 
رأساً حکـم را صـادر می‌کـند. در اینجا، 
نظام سزادهی از طریق تعقیب و محاکمه 
کیفری و انعکاس اخبار آن در رسانه‌ها و 
اطلاع‌رسانی جنایی، در مقام سزا دادن به 
مجرم است. در این مدل، جنبه نمادین 
سـزادهی پررنگ بـوده، رؤیـت پـذیری 

31بالایی دارد.
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نحـوه‌ برگزاری محـاکمات، تالار محـل 
برگزاری محاکمات و آرایش داخـلی آن، 
معماری و ساختمان زندان، نحوه‌ انتقال 
متهم و مجرم از بازداشتگاه و زندان به 
دادسـرا و دادگاه، هـمه و همه در مـدل 
سـزادهـی موضـوعـیت دارد. بازیگـران 
مدل کیفری، هـمواره در مقـام یادآوری 
و القای قانون و نظم به جامعه هستند. 
رؤیت مجرم در رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی از 
جریان محاکمات و اجرای احکام کیفری، 
برای رساندن این پیام به جامـعه اسـت 
که چرخ‌های عدالت کیـفری در حـرکت 
است؛ عدالت کیفری بی‌وقفه جریان دارد 
و علیه مجرمان کار می‌کند؛ لذا تشریفات 
آيین دادرسی کیفری، در مـدل سزادهی 
نقش پررنگی در القای این پیام به مردم 
دارد؛ چـون نقش قـطعه‌ای از »تـئاتر« 
کیفری را ایفا می‌کنند که در تلاش است 
نماد عدالت را به سمع و نظر شهروندان 
دنـبال  را  این مدل دو هـدف  برسـاند. 
می‌کند: نخست، مرعوب کردن مجرمان 
بالقوه و دوم، مرعوب کردن خود مجرم 

جهت پیشگیری از تکرار جرم.
2-2-2- مدل درمانی- اصلاحی)16(
در این مدل، برخورد با مرتکب اصولاً هدف 
بازگرداندن وی به جامعه را دنبال نموده، 
حقوق کیفری، بیشـتر رنگ پزشـکی و 
اجتماعی به خود می‌گیرد. پاسخ به جرم، 
اگرچه کیفر است اما کارکرد و رسالتی 
درمانی - دارویی برای آن در نظر گرفته 
می‌شود. بر این اساس، اعتقاد بر این است 
که مرتکب 100 درصد برای ارتکاب جرم 

آزاد نبوده است.
در این مـدل، شاهـد ورود مفـاهیـم و 
اصطلاحات بالیـنی به حقـوق کیـفری 
هستـیم. با کاربرد اصـطلاحاتی؛ ماننـد 
درمـان،  تجـویز،  تشخـیص،  معـاینـه، 

مـدل، شـاهد  ایـن  در   ... و  مـددکاری 
پزشکی - اجتماعی شدن حقوق کیفری 
این  بالینی  رویکرد  بارز  نمونه  هستیم. 
مدل را می‌توان در اعتیاد مشاهده نمود. 
در این مدل جنبه نمادین چندان اهمیت 
این مدل خـیلی روی  به  ندارد، جامعه 
خوش نشان نمی‌دهد و در برابر بسیاری 
جنسی،  مجرمین  ویژه  به  بزهکاران  از 
خـشن، تکرارکننـده‌ جرم و... طـرفـدار 
شدت عمل و سخت‌گیری کیفری است. 
این مدل می‌تواند در نظام‌های سیاسی 
اقتدارگرا برای برخورد با مخالفان سیاسی 
نیز مـورد استـفاده یا به عـبارت بهتـر 
بگوییـم، سوءاستفاده قرار گـیرد )نجفی 
این  به  ابرندآبادی، 1389-1388: 85(؛ 
ترتیـب که مجـرمان؛ یعنـی در حقـیقت 
ناراضیان و مخالفان سیاسی خود را افراد 
مبتلا به بیماری روانی )که مبتلا به توهم 
و هذیان‌گـویی شده‌اند( تلقـی کرده، به 
می‌نمایند.  اعـزام  روانی  بیمارستان‌های 
نمونه بارز این جریان در شوروی سابق 
مشـاهده می‌شد کـه مخـالفان سـیاسی، 
ناراضـیان سـیاسـی و دگـرانـدیشـان - 
دگرباشان را بیمار روانی معرفی می‌کردند 
مراکز  در  ویژه  درمان  نیازمند  را  آنها  و 
درمانی ویژه که تحت نظر وزارت کشور؛ 
یعنی در واقع پلیـس و نهادهای امنـیتی 
قرار داشـت، می‌دانستـند. این مراکز در 
اندیشـیدن  واقع در مقـام تغیـیر نحوه‌ 
سیاسی - اجتماعی آنان و قرار دادن آنها 

در »راه راست« برمی‌آمدند.
2-2-3-مدل جبرانی)17(

در این مدل هدف اعاده وضع به قبل از 
ارتکاب جرم، علاوه بر جـبران خسـارت 
بزه دیده است. این مدل بیشتر به دنبال 
جبران خسارت زدایی مالی است. در این 
مدل واکنش به جرم بیشـتر از رهگذر 

مذاکره و گفتـگو صـورت می‌گـیرد. این 
گفتگو بیشتر جنبه رسمی و دیوان‌سالار 

دارد.
طیف گسترده‌ای از تخلفات؛ مثل جرایم 
مالیـاتی یا جـرایم صـنفی از این مدل 
تبعیت می‌کنند. نمونه دیگر، در خصوص 
تخلفات صورت گرفته در محیط کار است. 
وقتی بازرس اداره کار وارد کارگاهی شده، 
تخلفی را مشاهده کرد، در گام اول اقدام 
اصلاح  برای  کارفرما  به  اخطار  دادن  به 
امور می‌کند. چنانچه در این چهارچوب 
موفق نشد، آنگاه نسبت به طرح شکایت 

اقدام می‌کند )همان: 86(.
نمونه دیگر، این است که بانک‌ها امروزه 
بـرای بـاز پـس گـرفتن اقـساط مـعوقه 
وام‌گیرندگان، بیشـتر از مـدل »گفتگو« 
استفاده می‌کنند. این اخطار اولیه جنبه 
پیشـگیرانـه نیز دارد. در مـدل جـبرانی 
بیشتر هدف اعاده وضع سابق، نه از طریق 
اصلاح و درمان بلکه از طریق جبران و 
جذب)18( مجدد فرد به جامـعه اسـت. در 
حالی که در مدل سزادهی هدف اخراج 
مجرم از جامعه و طرد)19( اوست. به این 
ترتیـب، در مـدل جـبرانی یک سلسله 
تعهدات و تکالیف مبنی بر اعاده وضع به 
شرایط مطلوب، به متخلف و مجرم بار 
می‌شود. در مواردی مدل سزادهی و مدل 
جبرانی هم‌زمان با هم به اجرا درمی‌آیند.

2-2-4- مدل ترمیمی)20(
احیای روابط بین افراد که با ارتکاب جرم 
مختل یا مخدوش شده، هدف این مدل 
است. در این مدل، کشـف حقیقت جرم؛ 
یعنـی توزیع تقـصیر و تشـخیص سهم 
مسئولیت هدف نیست. به علاوه، هدف 
لزوماً جبران خسارت نیست بلکه ترمیم 
تنش و بحران در روابط است که به دنبال 
این  در  است.  شده  ایجاد  جرم  ارتکاب 
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مدل، برخلاف مدل سـزادهی کـه پاسخ 
به جرم جنبه یک‌سویه و عمودی؛ یعنی 
از بالا )مقام قضـایی( به پایـین )مجرم( 
دارد، شـیوه پاسـخ به جـرم به صـورت 
افقی و مرضی‌الطرفین صورت می‌گیرد؛ 
یعنی قاضی در کنار متهم و شاکی قرار 
می‌گیرد و آنان را دعوت به صلح و سازش 
می‌کند. لذا راهکار رسیدن به یک توافق، 
مـذاکـره و گفـتگوی مسـتقیم بزهـکار و 
بزه‌دیده )گاه با حضور یک میانجی( خواهد 
بود. در عـدالت ترمیـمی اولویت معمولاً 
با نیازهـا و خواسـته‌های بزه‌دیده اسـت؛ 
به عـنوان مثـال، ماده 195 قـانون آيین 
دادرسی کیفری)21( مقرر نموده در دعاوی 
که می‌تواند با صلح طرفین خاتمه یابد 
)جرایم قابل گذشت( دادگاه باید ابتدا در 
جهت اصلاح ذات‌البیـن و ایجـاد صلح و 
سازش میان شاکـی و متهم تلاش کند. 
این مـاده به قاضـی اجازه می‌دهـد در 
صورت رضایت شاکی برای مصالحه‌ وی 
تلاش  بزه‌دیده  حقوق  و حفظ  متهم  با 
کند. اخیراً در جرم‌شنـاسی بالینی برای 
بازپروری مجـرم از بزه‌دیده نـیز کمک 
می‌گیرند؛ یعنی دخالت و مشارکت دادن 
بزه‌دیده در فرآیند اصلاح و درمان مجرم 
که هم بزه‌دیده‌ترمیم روانی می‌شود، هم 
بزهکار اصلاح و اصطلاحاً متنبّه می‌شود 
)بزه‌دیـده شـناسی بالینی در چـارچوب 
درمانگاه یا کلینیک بزه‌دیده( )ر.ک نجفی 
ابرنـدآبادی، 87-1386: 102(؛ بـه ایـن 
معنا که تا به حال در جرم‌شناسی، همواره 
صحبت از درمان مجرمین بوده است. در 
مدل ترمـیمی، هدف دولت تنش‌زدایی 
و تعارض زدایی حل )رفع( اختـلاف در 
روابط است. هدف، ترمیم روابط بحرانی 
شده ناشی از جرم است، اما نه از طریق 
برخورد یک‌سویه، بلکه از طریق مذاکره 

و گفتگوی دوسویه و ارائه راهکار حاصل 
از مـذاکـرات. هـدف، در مدل ترمیـمی 
لزوماً جبران خسارت مادی نیست، بلکه 
راهکاری است که منجر به ایجاد صلح در 
خانواده و آرامش در جامعه محلی بشود 

)نجفی ابرندآبادی، پیشین: 91(.
2-2-5- مدل مدیریت ریسک جرم
مدل دیگری که شاید بتوان به مدل‌های 
پیش گـفته اضـافه کرد، در واقـع مدل 
مدیریتـی اسـت کـه مبتـنی بر مـیزان 
ریسک جرم و تکرار جرم گروه یا طبقه‌ای 
از مجرمین است. در این مدل، آنچه مهم 
اسـت، کنتـرل و نظارت بر مجـرمان به 
منظور خنثی‌سازی و توان‌گیری و منزوی 
کردن و دور کردن آنان از جـامعه است. 
در این مدل، چون نگاه مدیریتی اسـت، 
کیفر خاصیت یک اقدام تأمینی به خود 
می‌گیرد، نه وسیله‌ای برای مکافات‌دهی 
یا سزادهی. لذا نظام داخلی زندان تابعی 
از درجه حـالت خطـرناک مجـرم اسـت. 
هر چقدر مجرمان خطرناک‌تر محسوب 
شوند، قاضی طول مدت زندان را در حکم 
خود به دیگران بیشتر می‌کند، یا از بین 
قرارهای تأمـینی مختـلف، موقـت صادر 
می‌کند تا توان و امکان اضرار و تکرار جرم 
را هر چه بیشتر از متهم و بزهکار بگیرد. 
در این مدل، اصلاح و درمـان یا جبران 
خسارت جنبه ثانوی پیدا می‌کند )مثلًا 

بزهکاران مکرر، به عادت یا مزمن(.
3- گونه‌های ضمانت اجرای کیفری 

در حقوق ایران
در مبحث پیش رو، مجازات‌ها بر اساس 
یا همان درجه  آنها  بین  نسبت موجود 
که شامل مجازات‌های اصلی و کیفرهای 
تکمیلی )تتمیمی( می‌شود؛ همـچنین 
آنها  ماهیت عینی  یا  بر حسب موضوع 
که شامل اقسام کیفرها؛ از جمله سالب 

آزادی، محدودکننده‌ آزادی، مالی، بدنی 
و... می‌باشد، تفکیک و به‌طور مجزّا مورد 

بررسی قرار گرفته است.
3-1- طبقه‌بندی کیفر با توجه به 

نسبت موجود بین آنها
اصولاً مجازات‌ها با توجه به نسبت موجود 
بین آنها یا به عبـارتی دیگر بر حسـب 
درجه به مجازات‌های اصلی، مجازات‌های 
نوع  دو  به  که خود  )تتمیمی(  تکمیلی 
کیفر تکمیلی اجباری و تکمیلی اختیاری 
می‌باشد و همـچنین کیفـرهای تبـعی 
منقسم می‌گردند. در این گفتار هر کدام 
از این مجازات‌ها را به تفصـیل توضیح 

خواهیم داد.
3-1-1- کیفر اصلی

کیفر اصلی مجازاتی اسـت که قانون‌گذار 
و  نمـوده  پیش‌بینی  معیّنی  جرم  برای 
مستقیماً مورد حکم قرار می‌گیرد. این 
مجازات، ضمـانت اجرای خـاص اوامر و 
نواهی قانون جـزایی اسـت و اجرای آن 
مستلزم صدور حکـم قطعی دادگاه است 
که ضـمن آن، مجـازات از نظر مقـدار، 
نوع و مدت تعیـین می‌شـود )گلدوزیان، 

.)302 :1378
مجازات اصلی به سه صورت ممکن است 

در قانون پیش‌بینی شده باشد:
1- چنانچه برای یک جرم یک مجازات 
اصلی تعیین شـده باشـد، دادگاه بایـد 
محکوم‌علیه را به همان مجازات محکوم 
کند؛ مثل مجازات مرتکب ورشکستگی 
به تقلّب که مرتـکب به یک تا پنج سال 

حبس محکوم می‌شود.
2- چنانچه برای یک جرم، دو مجـازات 
باید  باشـد، قاضـی  تعیـین شده  اصلی 
محکوم علیه را به هر دو مجازات محکوم 
کند؛ مثل مجازات حبس و جزای نقدی 
33پیش‌بینی شـده برای جرم کلاهـبرداری.
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برای یک جرم دو مجازات  3- چنانچه 
اصلی تخییری تعیین شده باشد، قاضی 
مخیّر است هر کدام را که می‌خواهد مورد 
حکم قرار دهد؛ مثل مجازات پیش‌بینی 
شده در مـورد تخلّـف مدیر تصفیه در 
امر رسیدگی به ورشکـستگی که قانون 
اجازه داده قاضی حبـس یا جـزای نقدی 
را انتخاب نماید )ساوالانی، 1392: 295(.
3-1-2- کیفر تکمیلی )تتمیمی(

گاهی قانون‌گذار علاوه بر تعیین مجازات 
اصلی، مجازات دیگری در تکمیل مجازات 
اصلی پیـش‌بینی کرده اسـت. اگر قاضی 
بخواهد مرتکب را علاوه بر مجازات اصلی 
به مجازات تکمیلی هم محکوم کند، باید 
مجازات تکـمیلی را در دادنامـه تصـریح 
نماید. مجازات تکمیلی در قانون به دو 
صورت ممکن است پیش‌بینی شده باشد.

3-1-3- کیفر تبعی
گاهی قانون‌گذار علاوه بر تعیین مجازات 
اصلی، در خصـوص بعضی از جـرایم به 
تبع مجازات اصـلی، مجازات دیگری را 
به بزهکار بار می‌کنـد، بدون اینکه نیاز 
باشد این مجـازات در حکـم قیـد شده 
باشد )برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی(. 
در واقـع این مجازات اثری اسـت که بر 
محکومـیت بزهکار بار می‌شـود. پس از 
اجرای حکم و گذشت مدت تعیـین شده 
در قـانون برای مجـازات تبـعی و رفـع 
اعاده‌  به  قانوناً  بزهکار  محکومـیت،  آثار 
حیثیت نائل می‌گـردد )اردبیلی، پیشین: 
157(. مجازات تبعی در مورد همه جرایم 
وجـود ندارد، بلـکه در مـورد برخـی از 
آنهاست که توسط قـانون‌گذار پیش‌بینی 
می‌شـود و این امر نـشانگر میزان اهمیت 
آن جـرم برای جامعه اسـت کـه فقـط 
برای آنها مجازات تبعی پیش‌بینی کرده 
است )آزمایش، پیشـین: 81(. در صـورت 

پیش‌بینی این مجازات توسط قانون‌گذار، 
اعمال آنها اجباری اسـت. قانون‌گـذار در 
ماده 25 ق.م.ا. نوعی از مجازات تبعی را 
نسبت به جرایمی خاص پیش‌بینی کرده 
که محرومیت از حقوق اجتماعی است 

)ساولانی، پیشین: 298-299(.

خدمات عمـومی به عنـوان نوعـی کیفر 
تبعی امروزه نهادی اسـت که به موجب 
آن،‌ دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا 
با انجام کاری به نفع جـامعه، به جـای 
رفتن به زندان درصـدد جبران خـطای 
ارتکابی برآید؛ به عبارت دیگر، خدمات 
مـحکومیت  گزینه‌های  از  یکی  عمومی 
است که با لحاظ میزان خطرناکی مجرم 
و با هدف جبران خسارت از بزه‌دیده و 
ترمیم نظم مختل شده جامعه به وسیله 
او از رهگذر انجام یک کار رایگان برای 
جامعه، مورد حکم قـرار می‌گیرد )بابایی، 
1391: 18(؛ بنابراین به موجـب دستور 
بزهکار فرصت جبران  خدمات عمومی، 
خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که 
مرتکب شده می‌پذیرد و با انجام کاری به 
نفع اجتماع زندانی نمی‌گردد )محسني، 

.)102 :1393

3-2- طبـقه‌بندی کیـفر بر حسب 
موضوعات آن

بر ایـن اسـاس می‌تـوان مجـازات‌هـا را 
بـه کـیفـرهـای محـدودکـننده آزادی، 
کیفرهای سالب آزادی، کیفرهای بدنی، 
کیفرهای مالی، کیفرهـای محدودکننده 
فـعالـیت‌هـای حـرفـه‌ای، کـیفـرهـای 
محدودکننده اعمـال برخـی از حقـوق و 
کیفرهای لطمه زننده به شهرت تقسیم 
نمود که در گفتار پیش‌رو هر کدام را به 

تفکیک توضیح خواهیم داد.
3-2-1- کیفرهـای محـدودکننده‌ 

آزادی
گاهی مجازات تحمیلی، آزادی تحرک و 
جابجایی بزهکار را محـدود می‌کند، ولی 
محکوم‌علیه امکان ادامـه زندگی عـادی 
را از نظـر خـانوادگـی و شغـلی از دسـت 
نمی‌دهد. مصـادیق این‌گونه مجازات‌هـا 
عبـارت‌انـد از: محـرومـیت از اقامـت در 
نقطه معین یا اجبار به اقـامت در نقـطه 
معیـن)اردبیلی، پیشین: 164( )بـند ب 
ماده 23 ق.م.ا مصوب 1392(، تبعید)22(
که مدت آن در قانون کشور ما به تفاوت از 
یک سال)23( و تا یک سـال)24( و یک سال 
از آن )ماده 284 ق.م.ا( تعیین  و بیش 
شده است، محدود کردن رفت و آمد.)25( 
در کیفر محدودسازي آزادي با نظارت)26( 
ترتيبي مي‌دهند تا مرتكب محكوم زير 
نظر بازرس جنايي، مأموران مراقبتيي ا 
 كيداوطلب )شخصي و غيررسمي( قرار 
گيرد. ممكـن است؛ از مرتكـب محكوم 
بخواهنـد تا به دوره‌هـاي خـاصي ماننـد 

درمان مي‌خوارگيي ا اعتياد بپيوندد.
3-2-2- کیفرهای سالب آزادی

مجـازات سـالب آزادی، حبـس اسـت. 
حبس یعنی سلـب آزادی رفت و آمد از 
محکوم علیـه به موجـب حکم قطعی. 
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در  وی  نگهداری  با  محکوم‌علیه  آزادی 
مکانی به نام زندان از او سلب می‌گردد. 
بدین ترتیب حـبس در اصطلاح حقوق 
جزا به معني سلب آزادي و اختيار نفس 
در مدت معيّني ا نامحـدود به طـوري 
که در زمان آن، حـالت انتـظار ترخيص 
وجود نداشته باشد و اگر حـالت انتظار 
وجود داشته باشـد، آن را توقيف گويند. 
در ماده 3 آیین‌نامـه قانوني و مـقررات 
اجرايي سـازمان زنـدان‌هـا و اقـدامـات 
تأميني و تربيتي کشور آمـده اسـت که 
زندان محلي اسـت که در آن متهمان 
و محکومان با قراري ا حـکم کتبي مقام 
قضایي موقتاي ا براي مدت معيّني ا به 
طـور دائم به منظـور اصـلاح و تربيت 
و درمـان نـارسـایی‌هـا و بیـماری‌هـای 
اجتمـاعـي و تحـمل کيـفر، نگـهداري 

می‌شوند )صفری، 1375: 22(.
3-2-3- کیفرهای بدنی

مجـازات بـدنی در کشـور مـا محـدود و 
منحصر به سه نوع مجازات است )اردبیلی، 

همان: 158(:
1- سالب حیات )اعدام، قصاص و صلب(

2- مجازات‌های قطع عضو
3- مجازات‌های تازیانه )شلّق(

نکته: قطع عضو در شمار کیفرهای ترذیلی 
و ترهیبی است و اجرای این قبیل کیفرها 
هیچ تناسبی با برنامه‌ اصلاحی بزهکاران 

ندارد )همان: 163(.
3-2-4- کیفرهای مالی

مجـازات‌هـای مـالی در حقـوق کیفری 
ایران شامل جزای نقدی، ضبط و مصادره 
اموال می‌باشـد. جـزای نـقدی در زمـره‌ 
مجازات‌های تعزیری اصلی و یا تتمیمی 
است و عبارت است از الزام محکوم‌علیه 
به پرداخـت مبلغی وجـه نقـد و به نفع 
دولت به استناد حکم محکومیت. جزای 

نقدی برخلاف دیه، دین نیسـت که بر 
ذمه محکوم‌علیه مستـقر شـود و بتوان 
پس از فوت از ترکه‌ او استیفا کرد. علاوه 
بر آن جزای نقدی قابل مصالحه نیست و 
به مجنی‌علیه یا وارث او تعلّق نمی‌گیرد. 
از طرف دیگر نباید جزای نقدی )غرامت( 
را با جبـران خسـارت اشتـباه گرفـت. 
چنانچه قانون‌گذار میـزان جزای نقـدی 
را در قبال یک جرم به مقـداری ثابت و 
یا با حـداقل و حداکثر مشـخص تعیین 
نمـاید، جزای نقـدی ثابـت مطرح است 
)گلـدوزیان، پیـشین: 327(. مهـم‌تریـن 
عیـب این شیـوه، تأثیـرپذیری جـریمه‌ 
نقـدی از نوسـان‌های ارزش پول رایـج 
است. جزای نقـدی وقتی نسـبی است 
که میزان آن بر اسـاس و مبنای خاص، 
محاسبه و معین شود )همان: 328(.)27( 
مصادره یا ضـبط اموال عبارت اسـت از: 
استیلای دولـت بر تمـام یا قسـمتی از 
دارایی موجـود محکـوم‌علیه به موجـب 
حکم دادگاه )اردبیلی، پیشین: 171(.)28(
در مواردی می‌توان حـکم به ضبـط مال 
داد که یا مـال از جـرم تحصـیل شده 
باشد یا وسیـله ارتکاب جـرم بوده باشد 
)موضوع ماده 215 ق.م.ا( و یا وجود آن 
ایجاد خـطر کند. کیفرهـای مالـی این 
مزیت را دارند که مانند زندان، فسادآور 
نیسـتند و قدرت ارعـاب انگیز خـود را 
علی‌رغم تکرار آنها حفظ می‌کـنند، حال 
آنکه قدرت ارعاب انگیز زندان، به‌سرعت 
ضعیف می‌شود. کیفـرهـای مالی ممکن 
است متنـاسب با درجه‌ شـدت خطا یا 
خسارت وارده باشند. پاره‌ای از جریمه‌ها 
تناسبی‌اند و به ویژه با مـیزان مجازات 
جرایمی که انگیزه آنها سودجویی است 
یا توسـط مجرمیـنی ارتکاب یافـته که 

»پول پرستند« منطبق است.

محدودکننده  کیفرهای   -5-2-3
فعالیت‌های حرفه‌ای

هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری 
از تکرار جرم است که بیش از همه به اقدام 
تأمینی شباهت دارد. به عنوان مصداق این 
مجازات می‌توان »انفصال« را نام برد؛ یعنی 
مأمور  یا  کارمند  استخدامی  رابطه‌  قطع 
دولت با سازمان یا نهاد و تشکیلات دولتی، 
خواه به طور موقـت خـواه به طـور دائم؛ 
مانند تعطیل کردن واحد صنفی و لغو یا 
تعلیق پروانه. خودداری از اشتغال به کار یا 
حرفه‌ معین ممکن است در اجرای دستور 
دادگاه، ضمن قرار تعلیق اجرای مجازات و 
یا اعطای آزادی مشروط، به محکوم‌علیه 
پایان  تا  این ممنوعیت  تکلیف شود که 
مدت تعلیق یا آزادی مشروط ادامه دارد«. 
بر اسـاس ماده 30 ق.م.ا. مصـوب 1392، 
منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار 
معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه‌ کسب، 
حرفه یا کار اسـت، مشروط به اینکه جرم 
به سبب اشتغال به شغل، کسـب، حرفه یا 
کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم 
را تسهیل نماید )ساولانی، پیشین: 315(.
این نوع از کیفرهـا در حقـوق نوین امروزه، 
توسـعه قـابل توجـهی پیـدا کـرده‌انـد؛ 
زیرا نظر طـرفداران حقـوق جزای سـنتی 
)به لحاظ اثر ترذیلی آنکه محکوم چه از 
نظر مالـی و چه از نـظر حـیثیتی احساس 
می‌کند( و هـم‌نظر طـرفداران اقـدامات 
تأمینی را )به لحاظ نفع اجتماعی که در 
دور ساختـن فرد از حـرفه‌هـایی که بـیم 
می‌رود با پرداختن به آنها مرتکب جرم 
شود( جلب نموده است. لیکن جنبه اخیر 
در چنین ضمانت اجراهایی که عموماً به 
اقدامات تأمینی بیشتر شباهت دارند، برتر 
می‌نماید. در کیفر »منع انجام دادن شغل 
35خاص«)29(دادگاه فـردي راك ه مـرتكـب 
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جرم کم‌اهمیت شده و اين جرم ناشي از 
شغل فرد بزهكار بوده، به جاي اينكه به 
زندان بفرستد؛ محكـوم به ممـنوعيت از 
انجام آن شغل مي‌كند. البته نه به عنوان 
تكميل و تقسيم مجازات زندان، بلكه به 

عنوان جانشين اين مجازات.
۳ - ۲- ۶- منع اقامت در كي محل 

معين به مدت معين
هرچند ممكن است به نظر ما اين عمل 
نوعي محدودگر آزادي و مغاير با حقوق 
بشر باشد، ولي اگر صادقانه قضاوتك نيم 
فوايدی به مراتب بيشتر از توسل به زندان 
و حتي تعلیق دارد. در اين نوع مجازات 
جانشين زندان، فرد بزهكار براي مدتي از 
اقامت در محل معين، بسته به نظر قاضي 
دادگاه و با توجه به اوضاع‌واحوال جرم و 

بزهكار، ممنوع مي‌شود.
محدودکننده  کیفرهای   -7-2-3

اعمال برخی از حقوق
به  اجتماعي)30(یا  حقوق  از  محدوديت 
عـبارتی حق یا حقـوقی که محکـوم‌علیه 
بـه موجـب حکـم دادگاه از داشتـن آن 
محروم می‌گردد، عبارت اسـت از بعضی 
حقوقی که قانون اساسی برای شهروندان 
ایرانی به رسمیت شناخته است )اردبیلی، 
پیشین: 174(؛ مانند محرومیت از حقوق 
اجتـماعی. غرض از محرومیـت از حقوق 
اجتماعی دو امر است: یکی اینکه جامعه 
در امان بماند )حفاظت و صیانت جامعه(، 
غرض دیگر از اعـمال آن، در فـرضی که 
مجازات  اجتماعی  حقوق  از  محرومیت 
تکـمیلی یا تبعی باشـد، کمک به تأثیر 
مجازات اصلی است. مجرم ممکن است 
از کلیه‌ حقوق اجتـماعی و یا بعضـی از 
آن حقـوق محـروم شـود و محـرومیت 
ابدی  است  ممـکن  اجتماعی  حقوق  از 
یا موقتی باشد )باهری، پیشـین: 295(. 

در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
- منع از رانندگی و تصـدی وسیله‌ نقلیه‌ 

موتوری)31(
- منع از صـدور چک از طـریق ابطال 
برگه‌های سفید دسـته چک و انـسداد 
حساب جاری و ممنوعیت از درخواست 

مجدد افتتاح حساب جاری)32(
- منع از حمل اسلحه‌ مجاز)33(

- منع از خروج اتباع ایران از کشور)34(
- اخـراج بیـگانگان از کشـور به صورت 

موقت یا دائم.)35(
مـجـازات‌هـای سـالـب حـقـوق بـرای 
محکوم‌علیه نوعی مجـازات خوارکننده یا 
خفّت آور محسوب می‌گردد؛ زیرا نشانه‌ 
رسواگـری اسـت که در زندگـی مـدنی، 
خـانوادگـی و مـالی وی اخـتلال ایـجاد 
می‌کند. اثر ترهیبی)36(آنها گرچه معتدل 

است اما کمتر قابل اعتراض است.
3-2-8- کیفرهای لطمه زننده به 

شهرت و حیثیت
اگـر در زمـان‌هـای گـذشـته به اجـرای 
بعضی مجازات‌هـا در مـلأ عام یا به نمایش 
گذاشتن محکوم در میدان‌هـای عمومی 
متوسل می‌شـده‌اند، حقوق امروزی نیز 
ابایی در لطمه زدن به شـهرت و مفتضح 
کردن مجرم ندارد. حقوق جزای امروزی 
اطلاع‌رسانی  امروزی  اعلان و وسایل  به 
عمومی که شامل چاپ از طریق درج در 
روزنامه‌ها و پخش از طریق رسانه‌هـای 
تلـویزیون(  و  )رادیو  بصـری  و  سمـعی 
می‌شود، متوسل می‌گـردد )همان: 72(. 
رسوا کردن محکوم‌علیه و آبروی او را نزد 
عام و خاص ریختن، کیفر خـاصی اسـت 
که همـواره در تتمـیم مجازات اصـلی، 
اعتبار اجتماعی بزهکار را تهدید می‌کند؛ 
مانند اعلان حکم به‌وسیله نصب پارچه در 
محل وقوع جرم،)37( اعلام نام در جراید.)38(

3-2-9- کیفرهای جایگزین
راهـكارهـاي زيـادي وجـود دارنـدك ـه 
مي‌توانند جانشـين مجازات زندان شوند. 
در اينجا به بيان اين راهكارها مي‌پردازيم. 
بايد خاطرنشان شـودك ه هـنگام اعمال 
و  حقوق  زندان،  مجـازات  جانشين‌هاي 
منـافع زیان‌دیـده از جـرم، هميشه بايد 

مورد توجه قرار گيرند.
3-2-9-1- جريمه)39(

ضـمانت اجـراي اساسيك ه فاقد جنبه 
سالب آزادي است و همه نظام‌هاي حقوق 
يكفري نيز از ديرباز با آن آشنايي دارند. 
اصلاحـات جـزايي فعـلي، با اجتناب از 
زندان، به سوي جزاي نقدي تمايل پيدا 
كرده است؛ ولي ايراديك ه مي‌توان بر اين 
تمايل گرفت، اين اسـتك ه فشـار آن بر 
ثروتمند و فقيركي سان نبوده و بنابراين 
ناعادلانه و نابرابر اسـت يا وصـول آن، با 
مشكلاتي مواجه مي‌شود. يا اينكه شخص 
از عهده پرداخت جريمـه برنمي‌آيد و در 
نتيـجهك سيك ه مقـصود اين بودهك ه با 
صدور حكم جـزاي نقـدي، زنداني نشود 
سرانجام به زندان مي‌افتد. براي رفع اين 
مشكل در بسياري ازك شورها؛ از جمله 
آلمان، سوئد و فرانسه، نظام جزاي نقدي 
روزانه را بهك ار مي‌گيـرند؛ يعني با در نظر 
گرفتن شدت و جـدي بودن بزه، درآمد 
و وضـع مالي شخـص و تعداد افراد تحت 
تكفل محكوم، مبـلغ جـریمه نقـدي را 
تعيين مي‌كنند )مظلومان، 1391: 203(.

3-2-9-2- خدمات عمومی)40(
حكمي استك ه از سـوي دادگاه صـادر 
مي‌شود. به بركـت آن، به بزهـكار اين 
فرصت و بخت داده می‌شود تا با انجام 
كاري بـه سـود جـامعـه، ضـرر و زيـان 
بـرخاسته از بـزه ارتـكابـي‌ خـود را بر 
جامعه جبرانك ند، بي‌آنكهيك فر زندان، 

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس
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برآمد
با توجه به موارد عنوان شده در مقاله پیش رو این نتیجه به دست می‌آید که مقنن در قوانین کیفری ایران توانسته 
با توجه به آخرین یافته‌های علم کیفرشناسی، سیاست جنایی تقنینی ایران را به سوی نظام‌مند کردن کیفرها سوق 
دهد و خلأهای موجود در قانون سابق را تا حدودی برطرف سازد. اگرچه سیاست کیفری اسلام در زمینه مقابله‌ 
متناسب و کارآمد با رفتارهای مجرمانه، کیفر حدود را به صورت ثابت برگزیده است، لکن در اعمال مجازات‌های 
تعزیری توانسته است گونه‌های مختلف کیفر را متناسب با اوضاع و احوال مرتکب و شرایط جرم ارتکابی با توجه به 
یافته‌های اخیر جرم شناختی به اختیار قاضی محول نماید. می‌توان برخی از گونه‌های کیفر حدی را غیر از جرایم ذکر 
شده در نصوص فقهی با استفاده از وحدت ملاک و تنقیح مناط برای جرایم دیگر؛ از جمله جرایم نوظهور نیز استفاده 
نمود. از جمله مهم‌ترین اهداف مقنن در مقرر نمودن تنوع کیفرها در مجازات‌های تعزیری، اصلاح و بازپروری بزهکار 
بوده و تنوع مذکور تا حدود زیادی توانسته است خلأهای موجود در کیفرهای ثابت و بدون تغییر منصوص فقهی را 
پوشش دهد. در واقع فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم‌سازی محیط زندگی و 
پیشگیری از جرایم است تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی‌اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری 
ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی )حدود و تعزیرات( در نظر گرفته شده است تا با برپایی 

حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند.

درباره‌اش اعـمال شود. اجـراي خدمات 
عمـومی شـامل همه گروه‌هـای زنداني 
ايـن  از  نمي‌شود؛ بزهـكاران خـطرنا ك
امتياز محـروم‌اند. چنـين حكـمي تنهـا 
بزهكارانـي را در برمی‌گـیردك ه بزه‌های 
سب ك)درجـات 6 تا 8( مرتكب شده‌اند 
بـرابر  ندارند.  بـراي جامعـه  و خطـري 
پژوهش‌هاي افكار عمومي، اين شكل از 
خدمات عام‌المنفعهي اك ار، متداول‌ترين 
ضمانت اجراي جايگزين است. همچنين 
در دستگاه قضایي معمول و رايج است. در 
28 كشور از 43 كشور شوراي اروپا، روش 
گرفتـن زنداني بهك ارهـاي عام‌المـنفعه 

بهك ار مي‌رود )كي‌نيا، 1386: 114(.
3-2-9-3- نظارت مشدد)41(

در اين نوع جـايگزين، حبـس در خـانه 
انجام  الكترونكيي  باك نترل اجتماعي و 
مي‌گيرد. هدف اول از اين طرح، اصلاح 
فـرد و جلـوگيـري از هتـ كحـرمت و 
برچسب بزه زدن به اوست و هدف دوم، 
تأمین امنيت اجتماعي از راه سلب امكان 
ارتكاب جرم از محكوم وك اهش فرصت 

ارتكاب حداقل جرم مي‌باشد.

3-2-9-4- حكم تأخيري)42(
در ایـن روش، دادگاه بـه صـدور حـكـم 
محكوميت زنـدان زنداني دسـت نمـي‌زند؛ 
ولي منتظر مي‌مـاند تا زندانـي محـكوم، 
كاري انجام دهـد؛ ماننـد درمـانك ردني ا 
انجامك اري براي قرباني و زیان‌دیده از جرم 
)مجنی‌علیه( يا براي جامعه. پس از 6 ماه، 
اگر قاضي مشاهـدهك ردك ه محـکوم‌علیه 
به درمان خود پرداخته اسـت؛ي اك اري و 
خدمتي براي مجنی‌علیهي ا اجتماع انجام 
داده است؛ و نتيجه‌ها خرسندك ننده است؛ 

آن شخص محكوم به زندان نمي‌شود.
3-2-9-5- تعليق مجازات)43(

در تعليق مجازات، قاضي مجازات قانوني 
را تعيين مي‌كند؛ لكن در حـكم خود قيد 
مي‌كندك ه اگر محکوم‌علیه )بزهكار(، جرم 
جديدي را در مدتي معين )مثلاً از 3 تا 5 
سال بر حسب قوانينك شورهاي مختلف( 
مرتكب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال 
نمي‌گردد. به عبارت ديگر، بزهكار به خاطر 
عمل غيرقانوني خود محكوم به مجازات 
مي‌شود، ولي اجراي آن معلق مي‌ماند. لكن 
اگر در مدت معين شده در حكم، جرم 

جديدي را مرتكب نگردد؛ حكم وي بلااثر 
و آثار محكوميت زايل مي‌گردد. در نهاد 
تعليق مجازات، بدون اينكه قاضی حكم 
محكوميت صادرك ند؛ اعلام محكوميت را 
مشروط به اينكه محکوم‌علیه تعهدك ندك ه 
در مدتی معين خود را تحت مراقبت مأمور 

تعليق قرار دهد؛ معلق مي‌كند.
3-2-9-6- نظام تعليق مراقبتي)44(
نظام »تعلیق مراقبتی« كي نهاد فرهنگي 
مسـتقل  اسـت  سازمـاني  اسـت؛  قـوي 
در چهـارچـوب كي نـظاميك فـريك ـه 
اگرچه ماهـيت وظايف آن قضایي است؛ 
ولي مسئولان آن نه پليس‌اند و نه قاضي. 
تعليق مراقبتي، تعليق صدور حكم است و 
نه تعليق مجازات. تعليق مراقبتي در اختيار 
روانشناسان، جامعه شناسان و مددكاران 
است. شرط سني و شـرايط ديگر در مورد 
متهم در نظر گـرفته مي‌شـود. استقلال 
سازمان تعليق مراقبتي از نظر تشخيص 
است و نه اعطاي آن. اعطاي تعليق با دادگاه 
اسـت. نظارت غيرپليـسي اسـت )كميته 
سياستيك فريك ميسيون سياست جنايي 

و اصلاح قوانينيك فري قوه قضایيه(.
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اعاده دادرسی عام و خاص در نظام کیفری ایران

چکیده
»اعاده دادرسی« نهادی است قانونی که بر اساس مواد 474 تا 483 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(، به عنوان 
به  با توجه  ایران به رسمیت شناخته شده است.  به احکام کیفری، در نظام حقوقی  از طرق فوق‌العاده اعتراض  یکی 
و فقدان رویه قضایی منقح در خصوص  بین« در ماده 477 ق.آ.د.ک؛  از عبارت »خلاف شرع  تفاسیر مختلف  وجود 
»معیارهای تجویز اعاده دادرسی«، مسائل و ابهاماتی در فرایند کاربست این نهاد موصوف وجود دارد. غایت پژوهش 
حاضر پرداختن به اعاده دادرسی در راستای پاسخ به ابهامات و مسائل پیش‌‌رو است. بر اساس قانون آیین دادرسی 
کیفری، اعاده دادرسی در امور کیفری دو نوع است: ۱( اعاده دادرسی عام؛ موضوع ماده 474 و ۲( اعاده دادرسی خاص؛ 
موضوع ماده 477. هر دو شیوه، از طرق فوق‌العاده اعتراض و از جهاتی هستند که در موارد خاص، حسب مورد، نسبت 
یافته  احکام قطعیت  تنها در مورد  اعاده دادرسی عام  آنکه  دارند؛ توضیح  قرارهای قطعی موضوعیت  یا  و  احکام  به 
مصداق داشته و قرارهای نهایی قطعی را شامل نمی‌شود، ولی اعاده دادرسی خاص در مورد آرای قطعی مراجع قضایی 
)اعم از حقوقی و کیفری( شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های بدوی و 
تجدیدنظر، دادسراها و شوراهای حل اختلاف قابل اعمال می‌باشد. همچنین، اعاده دادرسی عام دارای جهات هفت‌گانه 
بوده، ولی تنها جهت اعاده دادرسی خاص، مخالفت آرای قطعی با شرع بین می‌باشد؛ مضافاً آنکه از حیث دارندگان حق 

تقاضای اعاده دادرسی و برخی ترتیبات و آثار نیز، تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد.
واژگان کلیدی: اعاده دادرسی عام، اعاده دادرسی خاص، خلاف شرع بین، جهات اعاده دادرسی

معصومه ریوندی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
بايد سرانجام خاتمه پيدا  دعواي عمومي 
كند و راه عادي پایان آن، صدور رأي قطعي 
و نهايي است. چنين رأيي اعتبار امر مختوم 
داشته، بيانگر قاعده‌اي استك ه مفاد آن 
بنابراين  واقع مي‌داند؛  با  اغلب، مطابق  را 
سندي رسمي استك ه جز به تجویز قانون، 
نبايد اجراي آن را معوق ساخت؛ اما گاهي 
یافت مي‌شود  دليلي  رأي،  از صدور  پس 
كه حكايت از بي‌گناهي محكوم‌عليه دارد. 
پيداستك ه اجراي چنين رأيي، پسنديده 
نيست. نظم و قانون‌گرايي اقتضا مي‌كندك ه 
حكم قطعی اجرا شود تا تزلزلي در احكام 
قضايي به وجـود نيايد و آنـكه در نبـردي 
طولاني حاكم شـده، با خـيالي آسـوده و 
براي همـيشه خـود را فاتـح ميدان بداند؛ 
اما انصاف قضایی مقتضی اعطای فرصتی 
دوباره به محكـوم‌عليه اسـت تا بي‌گناهي 
خود را اثباتك ند و نبـايد در اعتبار دادن 
به امر مختوم، اغراق نمود تا انسانی بي‌گناه 
به فل كتنبـيه سپرده شـده، اعتماد وي، 
خانواده و دوستانش به عدالت سلب شود 

)زراعت، 1386: 106(.
بنابراین عادلانه بودن دادرسی‌های کیفری 
ایجاب می‌نمـاید تا عـلاوه بر دو درجـه‌ای 
بودن دادرسی، فرصتی دیگر برای رسیدگی 
به پرونده‌هایی که به صـورت غیر قانونی در 
آن رأی صادر شده و قطعیت یافته است، 
فراهم گردد. این فرصت در دادرسی کیفری 
از طریق اعاده دادرسی ایجاد می‌شـود. از 
آنجا که در اعاده دادرسی صرفاً به قانونی 
و غیرقانونی بودن آرا رسیدگی می‌شود و 
وظیفه نظارت بر اجرای صـحیح قانون بر 
عهده دیوان عالی کشـور اسـت، درخواست 
اعاده دادرسی عام بدون محدودیت زمانی 
به دیوان عالی کشور تقـدیم می‌شـود و 
دیـوان پس از بررسی شـکلی، در صـورت 
قبـول درخواسـت اعاده دادرسـی پرونـده 

را به شـعبه هـم‌عـرض ارجـاع می‌دهـد؛ 
بنابراین اعاده دادرسـی، طـریقی استثنایی 
)در مقـابل طـرق عادی نظـیر واخـواهی و 
تجدیدنظرخواهی( برای رسیدگی مجدد به 
پرونده و به نوعی ناقض قاعـده »اعتبار امر 
مختوم جزایی« است؛ چراکه به موجب آن 
در موارد خاصی، پرونده‌ای که با رأی قطعی 
یا قطعیت یافته مختومه شده است، مجدداً 
مفـتوح و مـورد رسـیدگی قرار می‌گیـرد. 
به همین منظور موارد اعـاده دادرسی در 
مـاده 474 ق.آ.د.ک. احصا شده است که 
مطابق ماده 648 همان قانون در دادرسی 
جرایم نیروهای مسـلح نیز اجرا می‌شود. 
علاوه بر این، اعاده دادرسی به شکل خاص 
در مـاده 477 ق.آ.د.ک مـصـوب 1392 
پیش‌بینی شده است که دیوان عالی کشور 
به این نوع پرونده‌ها به صورت ماهوی ورود 
می‌کند؛ بنابراین اعاده دادرسی بر اسـاس 
قانون مذکور به دو شـیوه امکان‌پذیر اسـت:
الف( اعاده دادرسـی از طـریق دیـوان‌عالی 
کشور کـه در مـوارد مذکور در مـاده 474 
امکان‌پذیر است. این شیوه که می‌توان آن 
را اعاده دادرسی عام نامـید، فقط در مورد 
احکام امکان‌پذیر اسـت و در مورد قرارهـا 
پذیرفته نمی‌شـود. جـهات اعاده دادرسـی 
عـام بـه صـورت حـصـری در مـاده 474 
بیان شـده اسـت و محـکوم‌علیه یا وکیل 
یا نماینده قانونی او و در صـورت فوت یا 
غیبت محکوم‌علیه، همسر و وارث قانونی 
و وصی او، دادستان کل کشـور و دادستان 
مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی 
را دارند )ماده 475 ق.آ.د.ک(. در صورت 
پذیرش اعاده دادرسی توسط دیوان، پرونده 
برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض 
ارجاع می‌گردد. به‌ عبارت دیـگر، دیوان در 
اعاده دادرسی عام، بدون ورود به ماهیت، 
به صورت شکلی رسیدگی نموده، صرفاً به 
مورد استنادی درخواست کننده رسیدگی 

می‌کند. موارد احـصا شـده در مـاده 474 
داشتـه،  اشـاره  قضایی  اشتباه  به  ماهیتاً 
هرچند در بیان عنوان مجـرمانه، به جرایم 
این  لکن  ننموده،  اشاره‌ای  نظامی  خاص 

موارد نیز تابع قواعد عمومی است.
ب( اعاده دادرسـی با تجـویز رئیـس قوه 
قضاییه که بر اساس ماده 477 امکان‌پذیر 
است. بر اساس ماده مرقوم، »در صورتی‌که 
رئیس قوه ‌قضاییه رأی قطعی صادره از هر 
یک از مراجع قضـایی را خلاف شـرع بیّن 
تشـخیص دهـد، با تجـویز اعاده دادرسی، 
پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در 
شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه 
برای این امر تخصـیص می‌یابد رسـیدگی 
و رأی قطعـی صـادر نماید. شـعب خـاص 
مذکور مبنیاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، 
رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد 
اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند 
و رأی مقتـضی صـادر می‌نمـایند«. مرجع 
تجویز اعـاده دادرسـی در این خصوص، نه 
دیوان‌عالی کشور، بلکه رئیس قوه قضاییه 
اسـت و می‌توان آن را اعاده دادرسی خاص 
نامید. برخلاف اعاده دادرسـی عـام، اعاده 
دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود 
به مصادیق مصـرح و خاصـی نبوده، بلکه 
تابع ضابطه عامِ »خلاف شـرع بین« اسـت. 
اعـاده دادرسـی در این مفـهوم در جـرایم 
نیروهای مسلح نیز بدون هیچ محدودیتی 
اجرا می‌شـود؛ با این تفـاوت که به لـحاظ 
اختصاصی بودن دادگاه نـظامی و متفاوت 
بودن جرایم خاص نظامی، درخواست اعاده 
دادرسـی از طریق رئیس سـازمان قـضایی 

نیروهای مسلح امکان‌پذیر است.
به لحاظ تفاسیر مخـتلف از جـهات اعاده 
دادرسی و اصـطلاح »خـلاف شـرع بین«، 
پژوهش حاضر بر آن اسـت تا ضمن بررسی 
موارد اعاده دادرسـی از نگاه قانـون آیین 
دادرسی کیفری، معـیارهای تجویز اعاده 

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
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دادرسی را در رویه قضـایی بررسی نموده، 
علل موفقـیت یا عدم موفـقیت موارد اعاده 

دادرسی را مورد بررسی قرار دهد.
1- پیشینه اعاده دادرسی

در مفـهوم لغـوی، »اعـاده دادرسـی« به 
معنای از نو دادرسی کردن است. این معنی 
در بطن خود حاوی این پیام می‌باشد که 
قاضی صادرکننده رأی مورد اعاده دادرسی 
باید آن را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد. 
اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت 
از آراست و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد 
مرجع صادرکننده حـکم مورد درخـواست 
اعـاده دادرسی امـکان‌پـذیر می‌نمـاید. در 
نتیـجه از طرق عـدولی شـکایت شـمرده 
می‌شود. در حقیقـت این طـریق شـکایت 
موجب می‌شـود که دادرسـی منتـهی به 
حکم قطـعیت یافـته، در پـی درخـواست 
محکـوم‌علـیه دوبـاره نزد همـان مرجـع 
اعاده  صادرکننده حکم مورد درخـواست 
دادرسـی، از سـرگـرفتـه شـود )شـمس، 
1387: 426/2(. اعـاده دادرسـی طـریـق 
فوق‌العاده و عدولی شکایت از احکام بوده 
که از طریق آن محکوم‌علیه حـکمی که از 
اعتبار امر مختوم برخوردار شده، می‌تواند 
از مرجع صادرکننده، نقض آن را به دلیل 
اینکه به اشتباه صادر شده، خواه سبب آن 
اشتباه دادگاه بوده و یا طرف دعوا، تقاضا 
کند )وینست و گوینچارد، 2001: 994(. 
در واقـع اعاده دادرسـی راهی اسـت برای 
بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت 
کرده به منظور درخواسـت عدول از رأیی 
که آن دادگاه سابقاً صادر نمـوده و شاکی 
مـدعی صـدور آن از روی اشـتباه )سهو و 
خطا( می‌باشـد؛ بنابراین می‌تـوان گفـت: 
»درخواست رسیدگی مجدد به دعوایی که 
نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است؛ 
به لحاظ یکی از جـهات قـانونی از هـمان 
دادگـاه صـادرکنـنده حـکـم قـطـعی را 

اعاده دادرسی گویند« )بهرامی، 1394: 17(.
در نظام حقـوقی کـشور، اعـاده ‌دادرسـی 
در هفـت حوزه قابل طـرح اسـت: 1- اعاده‌ 
دادرسی در امور مدنی )ماده 426 ق.آ.د.م(، 
کـیـفـری  امـور  در  دادرسـی  اعـاده‌   -۲
)ماده 474 ق.آ.د.ک(، ۳- اعـاده ‌دادرسی 
خـاص به عنـوان اخـتیارات رئیـس قـوه 
اعـاده  ق.آ.د.ک(، ۴-  )ماده 477  قضاییه 
‌دادرسی در دیوان عدالت اداری )ماده 98 
قانون تشـکیلات و آییـن دادرسی دیـوان 
عدالت اداری(، ۵- اعاده ‌دادرسی در دادگاه 
ویژه روحانیت )ماده 51 آیین‌نامه دادسراها 
اعاده  و دادگاه‌هـای ویژه روحانـیت(، ۶- 
دادرسـی در دادگاه نـظامـی )مـواد 648 
و 474 ق.آ.د.ک( و ۷- اعـاده‌دادرسـی در 
داوری بین‌المللی )بند »ح« و »ط« ماده ۳۳

قانون داوری تجاری بین‌المللی(.
در ادامه به تبیین پیشینه قانونی نهاد اعاده 

دادرسی می‌پردازیم.
1-1- پیشینه اعـاده دادرسی عـام

اعاده دادرسی در قوانین ایران همواره به 
عنـوان یـکی از موضوعـات آیین دادرسـی 
مـورد بحـث بوده و با تغیـیراتی از اولین 
قـوانیـن شـکلی تاکنـون بـه عنـوان یک 
روش استثنایی جهت اعتـراض به احـکام 
پیـش‌بیـنی شـده اسـت. قـانـون‌گـذار با 
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 
1290/6/11 و اختصاص باب پنجم؛ یعنی 
مواد 466 تا 472 به آن، برای اولین بار به 
اعاده دادرسی تحـت عنوان اعاده محاکمه 
)تجـدیدنظـر( اشـاره نمـود. بـه مـوجـب 
مـاده 466، اعاده دادرسی مشتمل بر چهار 
جهت بدین شرح بود: 1- وقتی که چند نفر 
به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده‌اند 
یک  از  بیش  که  است  طوری  تقصیر  و 
مرتکب نمی‌تواند داشته باشد؛ 2- وقتی که 
کسی به اتهام قتل شخصـی محکوم شده 
که آن شخص بعد پیدا شده و یا محقق 

شـده کـه در حـال حیـات اسـت؛ 3- در 
مواردی که ثابت شود که مقصر بی‌تقصیر 
بوده یا آنکه جزایی که برای او معین شده 
است به واسطه اشتباه حکام عدلیه قانوناً 
متناسب با‌ تقصیر او نیسـت؛ 4- کشف و 
ثبوت اسناد جـعلی یا شهـادت جعلی که 
مبنای حکم بوده است. به موازات تحول 
قوانین، در سـال 135۶، با تصویب قانون 
اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تغییر 
عمـده‌ای در این بحث ایجـاد شد. در این 
قانون موارد چهارگانه اعاده دادرسی در سال 
12۹۰ ه.ش به شش مورد افزایش یافت. 
با تغییرات و  قانون‌گذار جهت هماهنگی 
تحـولات اجتـماعی، در تاریخ 1356/6/25 
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را 
به تصویب رسـاند که حاوی احکام مهم و 
قابل توجـهی در خصـوص اعـاده دادرسی 
می‌باشـد. به موجـب ماده 21 این قـانون، 
مقررات راجع به تشکیل شعبه تشخیص و 
وظایف و اختیارات هیئت‌های تشـخیص 
در دیـوان عـالی کشـور نسخ و هیـئت‌های 
شش‌گانه شعبه مذکور منحل و سه شعبه 
جدید در دیوان عالی کشور تشکیل گردید 
و مقرر شد رسیدگی به موضوعـاتی که در 
صلاحیت شعبه تشخیـص بود، بر اساس 
مقـررات قانون فوق‌الذکـر و مقـرراتی کـه 
قبل از تشـکیل شعـبه مذکور مورد اجرا 
بود، کماکان در شـعب دیوان عالی کشور 
انجام شود. مـواد 23، 24 و 25 این قانون 
نیز حاوی احکام مهمی در خصوص اعاده 
دادرسی بود که پس از انقلاب اسلامی، در 
تاریخ 1358/11/13 توسط شورای انقلاب 
به موجـب لایحه قـانونی اصـلاح ماده 24 
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 
اصـلاح شـد. بـه موجـب ایـن اصلاحـیه 
محدودیت‌هـایی که بـرای محـکوم‌علیه و 
نماینده قانونی و در صـورت فوت یا غیبـت 
41محـکـوم‌علـیه بـرای همـسر وی و وارث 
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قانونی و یا کسـانی که از طـرف وی برای 
درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت 
خاص داشتند ایجاد شده بود، ملغی گردید. 
متعاقب تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در سـال 1373 و تشکیل
ایـن دادگاه‌هـا، قـانـون آیـیـن دادرسـی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 
در تاریـخ 1378/6/28 به تصـویب رسـید 
و مـواد 272 الی 277 این قـانون به بیـان 
احکام و مقررات مربوط به درخواست اعاده 
دادرسی از احکام قطعی کیفری دادگاه‌های 
عمـومی و انقلاب اختصـاص داده شـد. در 
این قانون، شش جهت برای اعاده دادرسی 

پیش‌بینی شده بود:
1- در صـورتی کـه کسـی بـه اتهـام قتـل 
شخـصی محـکوم شده لیکن زنـده بودن 
شخـص در آن زمان محـرز شود و یا ثابـت 

شود که در حال حیات است.
2- در صـورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب 
جرمی محکوم شـوند و ارتکاب جـرم به 
گونه‌ای اسـت که نمی‌تواند بیـش از یک 

مرتکب داشته باشد.
3- در صورتی که شخصی به علت انتساب 
جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز 
به موجب حکـمی از مرجـع قضایی دیگر 
به علت انتساب همان جـرم محـکوم شده 
باشد؛ به طوری که از تعارض و تضـاد مفاد 
دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از آن دو نفر 

محکوم احراز شود.
4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن 
شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده 

بوده است ثابت گردد.
5- در صـورتـی کـه پـس از صـدور حـکم 
قطعی، واقعـه جدیـدی حادث و یا ظاهر 
شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب 

اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه باشد.
6- در صـورتی‌که به علـت اشـتباه قاضی، 

کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

7- درصـورتی‌که قـانون لاحق مبتنی بر 
تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد 
کـه در این صـورت پس از اعـاده دادرسی 
مجـازات جـدید نباید‌ از مجـازات قبـلی 

شدیدتر باشد.
بـه مـوجـب مـاده 308 ق.آ.د.ک 1378، 
قانون آیین دادرسی کیفری مـصوب 1290 
و اصـلاحات بعـد آن؛ از جمـله مـقررات 
مربوط به درخواسـت‌های اعـاده دادرسـی 
مذکور در این قانون و قانون اصلاح پاره‌ای 
از قوانین دادگستری مصوب 1356/3/25، 
فقط در مورد دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
صـراحتاً منـسوخ اعـلام شـد و در نتیجـه 
برای طرح درخواسـت اعـاده دادرسـی از 
احکام قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
می‌بایست به مواد 272 الی 277. ق.آ.د.ک 
1378 مراجـعه و استناد می‌شـد. لکن در 
مورد دادگاه‌های نظامی مقـررات مـندرج 
در قـانون آیین دادرسـی کیفـری 1290 و 
قـانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 
اجرا  قـابل  کماکان   1356/3/25 مصوب 
مـاند. در نهـایت پـس از تصـویب قـانون 
اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 
تاریخ 1381/7/28، به موجب  انقلاب در 
تبصره دو ماده 18 این قانون، شعبی به نام 
شعب تشخـیص دیوان عالی کشور تأسیس 
گردید که به موجب تبصره پنج ماده 18 
این قانون وظیفه داشتند به درخواست‌های 
اعـاده دادرسـی از احکام قطـعی صادره از 
سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 

کیفری رسیدگی نمایند.
آخرین اراده مقنن ایران مربوط به تصویب 
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می‌باشد. 
با تصویب قانون جدید، قانون سال 1378 
نسـخ و مـاده 474 جـایگزین مـاده 272 
شده است. در این قانون تغییرات چندانی 
مشـاهده نمی‌شـود و رویکرد قـانون‌گذار 
به طور عـمده مشـابه قانون قبلی اسـت. 

به رغم آنکه فرصت مناسبی بود ابهامات و 
نقص‌هاي موجود در ماده 272 قانون 1378 
برطرف شـود، ولی چنـین اقدامی صـورت 
نگرفـت. البتـه، در قانون جـدید، در مـقام 
احـصای جهات اعاده دادرسی، به سه جهت 
جدید تصریح شده اسـت: ۱( صدور احکام 
متعدد نسبت به اتهام واحد؛ ۲( محکومیت 
به عملی که جرم نبوده است ؛ ۳( محکومیت 
به مجازاتی بیش از میزان مقرر در قانون. بند 
»ت« و قسمت نخست بند »چ« ماده ۴۷۴، 

از نوآوري‌هاي قانون جدید می‌باشد.
1-2- پیشینه اعاده دادرسی خاص

بار  اولین  براي  اسلامی،  انقـلاب  از  پـس 
موضوع رسیدگی به آرای خـلاف شرع در 
قانون اصلاح موادي از قانون آیین دادرسی 
کیفري مصوب 1361/6/6 پیش‌بینـی شد. 
مطابق ماده 284 این قانون، حکم دادگاه 
بـدوي جز در سـه مورد قطـعی و غیرقابل 
تجـدیدنظرخـواهی بود. از جمله مصادیق 
قابلیت نقض و تجدیدنظرخواهی از آرای 
بدوي، مواردي بود که قاضی پرونده قطع 
پیدا کـند کـه حکـمش بر خـلاف مـوازین 
قانونی یا شرعی صـادر شده اسـت یا موارد 
دیگری که قاضی دیگـری قطع به اشـتباه 
قانونی یا شرعی پرونده پیدا کند، به نحوی 
که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و 
متوجه اشتباه شود و در این موارد رسیدگی 
مجـدد توسـط دادگاه صـالح تجـدیدنظر 
صـورت مـی‌گـرفت. در ایـن بـاره گفـته 
شده اسـت که حکم مذکور از فتواي امام 
خـمینی)ره( در تحـریرالوسیله گرفته شده
 است )مهـرپور، 1373: 75(. شـوراي عالی 
قضایی نیز، در جلسه 484 مورخ 1362/10/18، 
مصوبه الحاق بند 8 به دستورالعمل اجـرایی 
مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادي 
از قانون آیین دادرسـی کیفـري را تصویب 
نـمـود )روزنـامـه رسمـی 11338- 11- 
1362/11/6( کـه در آن پیـش‌بینـی شـد: 
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»نظر به وظایف دادستان کل به نظارت بر 
حـسن اجـراي قوانین ...، هرگاه دادسـتان 
کل کشور وقوع اشتباه یا مخالفت حکم را 
با قانون محـرز داند... رأساً اجازه رسیدگی 
مجدد را خواهد داد. بعد از تصـویب قانون 
اصـلاح مـوادي از قـانون آییـن دادرسـی 
کیفري مصوب 1361/6/6، مفاد این قانون 
در ماده 8 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها 
مصـوب 1372/5/17 نیز تکرار شد و نهایتاً 
رسـیدگـی فوق‌العـاده موسـوم به اعمـال 
ماده 18، برای اولین بار در سال 1373 تحت 
عنوان ماده 18 قـانون تشکیل دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب مصـوب 1373/4/15 حول 
محـور اعلام اشـتباه قاضی مورد تصـویب 

قرار گرفـت.
بـا تصـویـب مـاده 2 قـانـون وظایـف و 
اختـیارات رئیـس قـوه قضـاییه، در سـال 
1378 موضوع اخـتیار رئیس قوه قضاییه 
در تشخیص خلاف بین شرع بودن آرای 
دادگاه‌ها و ارجاع موضوع به مرجـع صالح 
مطرح شـد. بر اسـاس ماده مرقوم، رئیس 
قوه قضـاییه به عنـوان »مجتـهد عـادل« 
این اختـیار را پیدا کرد تا اگر حکـمی را 
»خـلاف بیـن شـرع« تشخیـص داد، به 
آن اعتراض کند.)1( پـس از گذشـت تنـها 
۳ سـال از تصـویب مـاده ۱۸ و با وجـود 
ماده 2 قانـون وظایف و اختیارات رئیس 
قوه قضاییه، قانون‌گـذار در سـال 13۸1 با 
اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب، باز هم به رئیس قوه قضاییه اجازه 
داد تا از آرای قطـعی شعـب تشخیص در 
صـورت ملاحظه وجـود خلاف بیـن شرع 
بدون هیچ محدودیتی تجدیدنظرخواهی 
کنـد )مهاجری، 13۹۰: 4۰(. در ماده 18 
مصـوب 1381 مقرر شـده بود: »در مورد 
آرای قطعی، جز از طریق اعاده‌ دادرسی 
و اعتـراض ثالث به نحـوی که در قوانین 
مربـوط مقـرر اسـت، نمی‏توان رسیـدگی 

مجدد نمود، مگر اینـکه رأی، خلاف بیّن 
قانون یا شرع باشـد که در آن صـورت به 
درخواست محکوم‌علیه )چه در امور مدنی 
و چـه در امـور کیـفری( و یا دادسـتان 
مربوط )در امـور کیـفری( ممـکن اسـت 
مـورد تجـدیدنظـر واقع شـود...«. مطابق 
‌تبصره یک این مـاده، مراد از خـلاف بیّن 
تعـریف شـده بود، اما در خصـوص خلاف 
بین شرع و مسلمات فقه و اینکه منظور 
از آنها چیست، بحثی به میان نیامده بود. 
در این تبصره چنین مقرر شده بود: »مراد 
از خلاف بین؛ این اسـت که رأی برخلاف 
نص صـریح قانون و یـا در ‌مـوارد سکـوت 

قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد«.

بر اسـاس تبصـره دو مـاده 1۸ قـانـون، 
درخـواست تجـدیدنظـر نسـبت به آرای 
قطعی مذکور در این ماده، اعم از اینکه رأی 
در مرحله نخستین صـادر شـده و به علت 
انقضای مهلت تجـدیدنظرخواهی قـطعی 
شده باشد یا به موجب قانون قطعی باشد و 
یا از مرجع تجـدیدنظر صادر گردیده باشد، 
باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به 
شعـبه یا شعبـی از دیوان عالی کشـور که 
»شعبه تشخیص« نامیـده می‌شود تقدیم 
گردد. ‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود 

خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و 
رأی ‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود 
خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست 

تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود.
تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر 
صورت ‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد، 
مگر آنکه رئیس قوه قضاییه در هر زمانی 
و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن 
شرع تشخـیص دهـد کـه در این صـورت 
جـهت رسـیدگی، به مرجـع صالـح ارجاع 
خـواهد شـد. این قانـون در مرحـله اجرا 
آن‌قدر مشـکلات زیادی ایجـاد کـرد کـه 
ماده 1۸ قانون چهار سال پس از تصویب اولیه
مجـدداً در سـال ۸5 در مجـلس بازنگـری 
شـد )هدایتـی، 1392: ج 3: 169(. در سـال
 1385 طی ماده واحـده‌ای ماده 18 قانون 
اصلاح قانون تشـکیل دادگاه‌هـای عمومی 
و انقلاب مصـوب 1381/7/27 به مـوجب 
قـانون اصـلاح مـاده 18 اصـلاحی قـانون 
تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 
1385/10/24 اصـلاح شـد. برابر مـاده 18
چنیـن مـقرر شـده بـود: »آراء غیـرقطعـی 
و قـابل تجـدیدنظر یا فـرجام همـان اسـت 
که در قـانون آیـین دادرسی ذکـر گـردیده، 
تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات 
آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء 
قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌، نظامی 
‌‌و دیوان عـالی کشـور جـز از طـریق اعـاده 
دادرسـی و اعتـراض ثالث به‌نحـوی کـه در 
قوانین مربوط مقـرر گردیده قابل رسیدگی 
مجدد نیسـت مگر در مـواردی کـه رأی به 
تشخـیص رئیـس قوه قضـاییه خلاف بیّن 
شرع باشد که در این صورت این تشـخیص 
به عنوان یکـی از جـهات اعاده دادرسـی 
محـسوب و پرونده حسـب مورد به مرجع 

صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
اعاده دادرسی به جهـت خـلاف بین شرع 
43بودن، برخـلاف اعاده دادرسـی عادي، هم 
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شامل محکومان و هم شکات می‌شود. به 
این ترتیب، ممکن است متهمی که به طور 
قطعی تبرئه شده است با رسیدگی مجدد، 
محکوم شـود. در واقع، این مـاده جایگزین 
مـواد 235 و 268 قـانون آییـن دادرسی 
کیفري 1378 شد. نکته حـائز اهـمیت آن 
است که با تصـویب این مـاده، مـواد 235 
و 268 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 به موجب 
ماده 39 ق.ت.د.ع.ا 1381، به‌ طـور صـریح 
نسخ شد. از مقایسه مقرره اصلاحی لاحق 
با مواد منسوخ، چنین به نظر می‌رسد که 
امکان رفع و اصـلاح خطاهاي قضایی و به 
ویژه محکـومیت بی‌گناهـان تـا حـد قـابل 
توجـهی محـدود شـده اسـت. سـاز و کار 
پیش‌بینی شـده در ماده 235 همواره این 
امکان را فراهم می‌کرد تا یک رأي اشتباه 
اصلاح شود. این اعلام اشـتباه می‌توانست
علاوه بر خـود قاضی صـادرکننده، از سوي 
رئیس دیوان عـالی کشـور، دادسـتان کل 
کشور، رئیس حوزه قضـایی و یا هر قاضی 
دیگري که طبق مقررات پرونده تحت نظر 
او قرار می‌گـرفت، اعلام شـده و پیگـیري 
شـود. عـلاوه بر این، مـطابق با تبصره دو 
همین ماده، در صـورت احراز تخلف قاضی 
در دادگاه انتظامی قضات و مؤثر بودن این 
تخلف در حکم صـادره، این مرجع مکلف 
بود مراتب را جهت اصلاح رأي به دادستان 
کل کشـور اعلام کند. از سـویی، سـاز و کار 
پیـش‌بینی شـده در مـاده 235 لغو شد و
از سوی دیگـر، مفـاد مـاده 18 تغـییرات 
زیادي نمود. به دلیل حجم بالاي تقاضاي 
اعمال ماده اخـیر، ابتـدا در سـال 1385 
جهت خلاف بین قانون حـذف و منحـصر 
به خلاف بین شرع شـد. مـرجع تشخیص 
خـلاف بین شرع نـیز رئیس قوه قضـاییه 
تعیین و مقام ذی‌صلاح جهت اعلام این 
اشتباه نیز صـرفاً به دادسـتان کل کـشور، 
رئیس سازمان قضایی نیروهـاي مسـلح و 

رؤسـاي کل دادگـستري‌ها محـدود شـد. 
سـپس در سال 1388، از سـوی رئیس قوه 
قضاییه آیین‌نامه‌اي تصـویب شـد که کلیه 
دادگستري‌ها را از دریافـت تقاضاي اعمال 
مفاد این ماده منع می‌نمود. حال، مشخص 
نیسـت زمـانی که افـراد نتـوانند تقـاضـاي 
رسیدگی خود را مطـرح کنـند، اجراي این 
ساز و کار چـگونه خواهد بود. تصور اینکه 
شخـص ریاسـت قوه قضـاییه، دادسـتان 
کل کشـور و رؤساي کل دادگستري‌ها بر 
همه آرا نظارت داشته باشند، امري محال 
است. با بررسی این فرایند به نظر می‌رسد 
همان‌گونه که از مفـاد ماده 1 این آیین‌نامه 
استنباط می‌شود، حفـظ اعتبار آراء و عدم 
رسیدگی مجدد هدف مرجحی بر شناسایی 
اشتباهات قضاییِ احتمالی بوده اسـت. در 
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392، 
قـانـون‌گـذار مفـاد ماده مـزبور را در قـالب 
ماده 477 پیش‌بینی کرده است. با اجرایی 
شـدن قـانون اخـیر، مـاده 18 نـسخ شـد. 
به موجب ماده ۴۷۷، در صـورتی که رئیـس 
قوه قضاییه رأي قطعی صادره از هر یک از 
مراجع قضایی را خلاف بین شرع تشخیص 
دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به 
دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص 
که توسط رئیس قوه قضاییه براي این امر 
تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأي قطـعی 
صادر شود. این شعب خـاص، رأي قطـعی 
قبلی را نقـض کـرده و پـس از رسـیدگی 
مجـدد شـکلی و ماهـوي رأي مقتـضی را 
صـادر می‌نـماینـد. بـه موجـب تبصره سه 
مـاده مزبـور، رئیـس دیـوان عـالی کشـور، 
دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی 
نیروهاي مسـلح و رئیـس کل دادگـستري 
اسـتان مقـاماتی هستـند که می‌تـوانند در 
صورت تشـخیص خـلاف بین شـرع بودن 
آرای حقوقی و کیفري، مراتب اعمال مفاد 
مـاده را از رئیـس قوه قضـاییه تقاضا کنند.

در این نوع از اعاده نیز همانند اعاده عادي، 
در صـورتی که حـکم محکـومیت، خـلاف 
بین شرع تشخیص داده شود، لزوماً حکم 
بر بی‌گناهی صادر نخواهد شد، بلکه شعبه 
مورد نظـر رسـیدگی مجـدد خواهد نمود. 
از نـکات جـالب تـوجـه اینکـه، برخـلاف 
اعاده دادرسی عادي که در صورت پذیرش 
ادعاي بی‌گناهی، پرونده جـهت رسیدگی 
مجدد به شعبه هم‌عرض صادرکننده رأي 
قطـعی ارجـاع می‌شـود، در اعاده دادرسی 
خلاف بین شرع، رسیدگی مجـدد توسط 
شعب ویژه دیوان عالی کشور انجام خواهد 
گرفـت. همان‌گـونه کـه بیان شـد، اعـاده 
دادرسی اخیر، منحصر به حکم محکومیت 
نیست، بلکه ممکن اسـت حکم برائـت نیز 
خلاف بین شرع تشخیص و متهم محکوم 
شود. در واقـع، همانند کشـورهایی؛ مانند 
آلمـان، اعاده دادرسی هم به نفـع محکوم 
و هم به ضرر او پیش‌بینی شده است، با 
این تفاوت که در قـانون ایران تنها جهتی 
کـه ممـکن اسـت موجـب نقـض حکـم 
قطعی بی‌گناهی شـود، خلاف بین شرع 
بودن اسـت؛ در حـالی کـه در قـانون آیین 
دادرسی کیـفري آلمان جـهات دیگـري؛ 
ماننـد اثـبات جعـلیت یا نادرستـی ادلـه 
پیشین، موجب نقض بی‌گناهی و رسیدگی 
مجـدد محـسوب می‌شـوند. دادرسـی به 
ضرر محکـوم، بر مبـناي این ایده اسـتوار 
است که خطاي قضـایی در اجراي عدالت 
اعم از به ضرر یا نفع متهم و محکوم باید 
اصلاح شود. تبرئه نادرست یکی از مصادیق 
خطاي قضـایی است. مشکل عمـده نظام 
اعاده دادرسی، محدودیت‌ها و موانع قانونی 
متعدد آن اسـت؛ به نحـوي که در بسیاري 
از پرونده‌هایی که ممکن اسـت فرد واقعاً 
بی‌گناه باشد، به دلیل موانع شکلی؛ مانند 
محصور و مشروط بودن جهات طرح ادعاي 
بی‌گناهی یا مرور زمان، امکان استفاده از 
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این ظرفیت قانونی وجود ندارد. دیوان عالی 
کشور در آرای متعددي با استناد به همین 
موانع و محدودیت‌ها درخواست اعاده را رد 
کرده است؛ براي نمـونه، رجـوع از شهادتی 
که شاهد پس از قطعیت حکم به موجب 
اقرارنامـه رسـمی به عمـل آورده بود را از 
جهات اعاده ندانسته است یا در رأي دیگري، 
رجوع شـاهد از شـهادت را زمانی مـوجب 
پذیرش اعاده دانسته که کذب بودن آن در 
دادگاه دیگري ثابت شود ولو آنکه شخص 
شاهد به کذب بودن گواهی خـود مقرَ باشد 
)مجموعه آراي قضـایی شعب دیوان عالی 
کشور، 1393: 51 -49(؛ بنابراین با توجه 
به چنین شرایطی، استفاده از این ساز و کار 
صرفاً جنبه استثنایی دارد. همچنین، این 
راهکار نظام عدالت کیفري کمک چندانی 
براي شناسایی و احراز بی‌گناهی محکومان 
نمی‌کنـد؛ زیرا اثـبات بی‌گناهی و جـهات 
محکوم‌علیه  عهده  بر  قانون،  در  مندرج 
است. ماده 273 ق.آ.د.ک )۱۳۷۸(، به رغم 
آنکه علاوه بر محکوم‌علیه، دادستان را نیز 
در زمره افراد ذی‌صـلاح براي طـرح دعوا 
اعلام نموده است، اما تکلیفی را متوجه وي 
نکرده است. این موضوع را می‌توان از کلمه 
»حق«، مندرج در صدر ماده استنباط کرد. 
در واقع، از نظر نظام عدالـت کیفري کسی 
که بر اساس حکم قطعی محکوم می‌شود، 
قطعاً مجرم واقعی است. از همین رو، خود 

را براي اثبات خلاف آن مکلف نمی‌داند.
2- وجوه افـتراق اعـاده دادرسی و 

سایر طرق اعتراض
اعاده دادرسی اعم از اینکـه عام یا خاص 
باشد، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است 
که همین مشخصات موجب شده تا از آن 
به عنوان طرق استثنائی اعتراض به احکام 
یاد گردد. از جمله مهم‌ترین مشخصه‌های 
اعاده دادرسی نسبت به سایر طرق اعتراض 

عبارت‌اند از:

1- اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده 
شـکایت از احـکام بوده، حالت استثنایی 
دارد؛ بنابراین به عنوان شیوه عام و عادی 
اعتراض به احکام محسوب نمی‌گردد. لذا تا 
زمانی که جا برای اعتراض عادی؛ از جمله 
در مـورد آرای قابل تجـدیدنظر و یا غیابی 
وجود داشته باشد، امکان اعـاده دادرسی 
وجـود نـدارد. در ایـن خـصـوص در رأی 
وحـدت رویه شـماره 612 - 1172/2/11 
هیـئت عمـومی دیوان عـالی کشـور چنین 
آمده است: »مـقررات ماده 12 ق.ت.د.ع.ا. 
یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی نسبت به 
احکام قطعی اسـت و تا زمانی که طریق 
عـادی رسـیدگی مفتـوح باشـد، مجـالی 
برای ورود به مرحـله رسیدگی فوق‌العاده 
نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، 
حکم غیرقطـعی و قابل اعـتراض و بعـضاً 
قابل تجدیدنظرخواهی است و تا وقتی که 
مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری 
نشده و یا به اعتراض و تجدیدنظرخواهی 
رسیدگی نشـده باشد، اعمال مقررات ماده 
مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی 

ندارد ...«.
2- دو مرحـله‌ای بودن رسیدگی در اعاده 
دادرسـی: منظـور از دو مرحـله‌ای بودن، 
اعمال مقررات اعاده دادرسی در دو مرحله 
مختلف است. مرحله اول، در دیوان عالی 
کشور بوده و شعبه دیوان با بررسی شکلی 
اقدام به تجویز یا رد اعاده دادرسی می‌نماید. 
مرحله دوم نیز مـربوط به رسیـدگی شکلی 
و ماهیـتی مرجـع قـضایی صالـح پس از 
تجویز اعاده دادرسی توسـط شعبه دیوان 
است؛ بنابراین رسیدگی در اعـاده دادرسی 
دو مرحـله‌ای خواهـد بود. در سـایر طرق؛ 
از جمله در واخـواهی و تجدیدنظرخواهی 
در  تنها  نداشـته،  ترتیـبی وجود  چنـین 
یک مرحله و توسـط مرجع قضایی واحد 
رسیدگی شکلی و ماهیتی انجام می‌پذیرد.

3- خـاص بودن جـهات اعـاده دادرسی: 
مشـخصه دیـگر اعـاده دادرسـی، انحصار 
جهات آن به موارد یاد شده توسط مقنن 
است. دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی 
شکلی ابتدائاً باید انطباق اعتراض با یکی از 
جهات مصرح اعاده دادرسی را احراز نماید؛ 
بنابراین تنها با وجود یکی از این جهات 
است که امکان اعاده دادرسی فراهم خواهد 
شد. در صـورتی هم که پس از تجویز اعاده 
دادرسی، پرونده در شعبه هم‌عرض مطرح 
شود و این دادگاه، درخواست اعاده دادرسی 
را از مصـادیق مـاده ۴۷۴ قانون فوق‌الذکر 
نداند و درخـواست مزبور را وارد تشخیص 
ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را 
صادر می‌کـند؛ اما در طـرق عادی، جهات 
اعتراض ویژه و انحـصاری نبوده و با توجه 
به اینکـه اعـتراض، جـزء حقـوق شخـص 
تجدیدنظرخواه یا واخواه محسوب می‌شود، 
می‌تواند با استناد به هـر جهتی اقـدام به 

اعتراض نماید.
4- عدم محدودیت زمان: دیگر مشخصه 
اعاده دادرسی که منجر شده تا از سایر طرق 
تفکیک گردد، مقـید نبودن آن به مهلت 
مشخص اسـت. در طـرق عادی اعـتراض، 
شخص معترض باید در ظرف زمانی معین 
اقدام به اعتراض نماید و خارج از این مدت، 
دیگر امکان اعتراض نخواهـد داشـت؛ اما 
اعاده دادرسی محدودیت زمانی ندارد و »هر 
وقت علتی که موجب اعاده دادرسی است 
حـادث گردد ذی‌نفع می‌تواند درخـواست 
اعاده دادرسی کـند و در قوانین موضوعه ما 
تا به حال برای اعاده دادرسی مهلت تعیین 
نشـده اسـت«)آخـوندی، 1390: 24(. در 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
)اصـلاحی 1394( نیـز همیـن وضـعیت 
ادامه داشـته، مهلتی برای اعـاده دادرسـی 
پیش‌بینی نشده است. »از نظر تطبیقی هم 
45در حقوق فرانـسه تقاضای اعاده دادرسی 
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مقـید به هیچ‌گونه شـرط مدتی نیـست« 
)ماده 642 ق.آ.د.ک.ف(.

5- منحصر بودن اعاده دادرسی به احکام: 
اعاده دادرسی در معـنای عام تنها در مورد 
احکام قطعیت یافته موضـوعیت داشـته، 
در مـورد قرارهای مـراجع قضـایی امکان 
اعمال اعاده دادرسی عـادی وجود ندارد، 
اما در طرق عادی اعتراض، بحث در مورد 
اعتراض نسبت به آرای محاکم بوده و اعم از 
حکم و قرارهای صادره می‌باشد. البته باید 
عنایت داشت که اعاده دادرسی خاص نیز 
به استناد مـاده ۴۷۷ در مورد آرای محاکم 
اعم از احکام و قرارهای نهایی قطعیت یافته 

قابل اعمال است.
6- منحـصر بودن اعاده دادرسی به احکام 
قطعی محکومـیت: مشخـصه دیگر اعـاده 
دادرسی، اختـصاص آن به احـکام قطعیت 
یافته محکومیت است؛ بنابراین این روش 
اعتراض، تنها در خـصوص محکـوم‌علیه و 
در مورد احکام محکومیت جاری می‌باشد. 
در حالی که سایر طرق همان‌گونه که بیان 
شد؛ اولاً در مورد آرای غیرقطعی بوده، ثانیاً 
آرای غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت، 
منع تعقیب و سایر قرارهای قطعی می‌باشد.
7- عدم تأثیر اجرای حکم در تقاضای اعاده 
دادرسی: برخلاف طرق عادی اعتراض که 
تنـها در مورد آرایـی کـه قطـعیت نیـافته 
موضـوعیت داشتـه و لذا هـنوز حکـمی به 
مرحله اجـرا در نیامـده، در اعـاده دادرسی، 
اجرا یا عـدم اجـرای حکم قطعـیت یافـته 
تأثیری در تقاضای اعاده دادرسی و تجویز و 
رسیـدگی به آن ندارد. در صـورتی که حکم 
اجرا نشـده باشـد، هرگاه رأی دیوان‌عالی 
کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد 
یا طبق ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی پذیرفته 
شده باشـد، اجرای حکـم تا صـدور حکم 
مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم 
تأمین أخذ نشـده و یا تأمین منتفی شده 

باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس 
از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی 
می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌نمـاید )ماده 
478 ق.آ.د.ک(. در صـورتی هـم که حکـم 
اجرا شده باشد، باز شخص می‌تواند با هدف 
اعاده اعتبار و حیثیت و جبران ضرر و زیان 
و ... اقدام به تقاضای اعاده دادرسی نماید.

اعاده دادرسی در  تقاضای  تأثیر  8- عدم 
توقف اجرا: مشـخصه دیگر اعاده دادرسی 
این است که صـرف تقاضای اعاده دادرسی 
موجب توقف اجرای حـکم نیست. بر این 
مبـنا و با توجـه به قابلیـت اجرای احکام 
قطعی کیـفری، شعـبه دیوان عالی کشور 
برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا 
باید درخواست را بررسی و ملاحظه نماید. 
چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست 
باشـد، صـدور دسـتور توقـف اجرای حکم 
امـری بی‌فایـده و لـغو خـواهد بـود. برابر 
مـاده 478 هرگاه رأی دیـوان‌عالی کشـور 
مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق 
مـاده ۴۷۷ اعـاده دادرسی پذیرفـته شـده 
باشد، اجرای حکـم تا صدور حـکم مجدد 
به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین 

أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا 
متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز 
اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، 
تأمین لازم را أخذ می‌نماید. البته چنانچه 
ادله ارائه شده قوی باشـد، برابر ماده 479 
ق.آ.د.ک، قرار توقـف آثار و تبـعات حـکم 
اولی، فوری صادر می‌شود و دادرسی مطابق 
مواد این قانون انجام می‏گیرد )علیزاده و 

همکاران، 1401: 801-804(.
3- جهات اعاده دادرسی عام

اعاده دادرسی عام، تنـها در جـهات مصرح 
قانونی قابلیت پذیرش دارد. این جهات قبلًا 
در ماده 272 ق.آ.د.ک )۱۳۷۸( احصا شده 
بودند که با اندک تفاوتی در ذیل ماده 474 
ق.آ.د.ک )۱۳۹۲( نیز تکرار شده‌اند. در این 
ماده چنین مقرر گردیده است: »درخواست 
اعاده دادرسی در مورد احـکام محکومیت 
قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به 
اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد 

زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم 
شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم 
شـوند و ارتکاب آن جـرم به‌گونه‏ای باشد 
که نتوان بیـش از یک مرتکـب برای آن 

قائل شـد.
پ - شخـصی بـه عـلت انتـساب جـرمی 
محکوم شـود و فرد دیگری نیز به موجب 
حکمی از مرجع قضـایی به علت انتساب 
همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که 
از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی 

یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام 

متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شـود که اسناد 
جعلی یا شـهادت خـلاف واقـع گواهـان، 

مبنای حکم بوده است.
ج - پـس از صـدور حکـم قطـعی، واقـعه 

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
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جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی 
ارائه شـود کـه موجـب اثـبات بی‌گـناهی 

محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشـد و یا مجازات 
مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
به جز بنـد »چ«، مفاد سایر بندها دلالت بر 
بی‌گناهی واقعی؛ یعنی فرد ناکرده بزه دارد؛ 
به عبارت دیگـر، در قسـمت نخـست بند 
»چ«، حکم محکومیت علیه شخصی صادر 
شده که عمل وی مجـرمانه نبوده است و 
در قسـمت دوم این بند، محـکوم در واقع 
رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده، ولی 
دادگاه مجازاتی شدیدتر از مجازات قانونی 
تعیین کرده است. برخلاف سایر بندها که 
دادگاه در صورت احراز صحت ادعا مکلف 
به صدور حکـم بی‌گنـاهی است، ضـمانت 
تعیین  این بند صرفاً  اجراي قسمت دوم 
مجازات قانونی اسـت. در این نوع از خـطا، 
محکوم‌علیه، بی‌گناه واقعی نیست )فرجیها 
و غلاملو، 1394: 44(، اما قسـمت نخست 
این بند به مانند سایر جهات ذکر شده در 
ماده 474 از مصادیق بی‌گـناهی محسوب 
می‌گردد. منـظور مـقنن از عبـارت ارائـه 
دلايل جديديك ه موجب اثبات بي‌گناهي 
محكوم‌علـيه گردد، ابراز هرگـونه دليل و 
مدر كو سندي اسـتك ه مـشعر بر ثبـوت 
بي‌گناهي محكوم‌عليه و سلب اتهام انتسابي 
به وي باشد؛ به طوريك ه به هيچ وجه اين 
دلايل در مرحله رسيدگي بدويي ا موجود 
نبوده وي ا بعداً حادث و ظاهر می‌شود نه 
اینکه اين دلايل به صـورت دفاعـياتي در 
زمان رسـيدگي مقـدماتي و محـاكماتـي 
بدوي نيز در دسـترس محکوم‌علـیه بوده 
ليـكن ارائـه نشـده بـاشـد. قسـمت دوم 
بند »چ« ماده 474 شـامل مـواردي نیـز 
می‌شـود کـه مجـازات مـورد حکم بیـش 
از میزانی باشـد که مدنظر مقنن با لحاظ 
کیفیات مـشدده و مخففه اسـت؛ بنابراین 

فرضی که به تشـخیص دیوان عالی کشور 
در خصوص محکوم‌علیه با لحاظ کیفیات 
مخففه باید تعـیین مجـازات می‌گردید و 
این مهم رعایت نشـده است، از مصادیق 
اعاده دادرسی؛ موضوع قسـمت دوم بنـد 
»چ« ماده 474 است )نظر مشورتی شماره 
401- 1399/5/5(. منـظـور از عـبـارت 
»مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر 
قانونی باشد« مذكور در بند »چ« ماده 474
اين استك ه مجازات تعيـين شده در حكم 
بيش از مجازاتي باشدك ه قانون براي آن جرم 
مقرر داشته است؛ به عنوان مثال، مجازات 
قانـوني تـر كانفـاق؛ موضـوع ماده 642
 ق.م.ا. از 91 روز تا 5 ماه حبس است؛ لکن 
دادگاه در اثر اشتباه حكم بر مجازات متهم 

به 6 ماه حبس معين نمايد.)2(
4- جهات اعاده دادرسی خاص

خلاف بین بودن رأی صـادره تنها جهتی 
است که برای اعاده دادرسی خـاص بیان 
می‌شـود. برخـلاف اعـاده‌ دادرسی عـادی 
قابل  قطعی  احـکام  به  نسبـت  که صرفاً 
درخواست اسـت، اعاده دادرسـی از طریق 
رئیس قوه دامنه گسترده‌تری داشته، شامل 
هر نوع رأی اعـم از حـکم یا قرار می‌شـود 
که توسـط یک مرجع قضـایی صادر شده 
باشد؛ از قبیل محاکم بدوی و تجدیدنظر و 
دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای 
مسلح و شورای حل اختلاف. علاوه بر آرای 
اصـلی، این اعاده دادرسی قرارهای دیوان 
عالی کشـور در باب تجـویز اعاده دادرسی 
]قـرار تجـویز اعـاده دادرسـی یا قـرار رد 
اعاده دادرسی[ و همچـنین دستور موقت 

دادگاه‌ها را نیز در برمی‌گیرد.
اما در اینکه خلاف بین و خلاف بین شرع 
چیست و مشـمول چه مـواردی می‌گردد، 
همواره ابهام وجود داشته است. در قـانون 
آیین دادرسی کـیفری تعـریفی از خـلاف 
بین شرع صورت نگرفته است. قانون‌گذار 

در تبصره كي ماده 18 ق.ت.د.ع.ا. تنها به 
تعریف »خلاف بيّن« اشاره و مقرر داشته 
بود: »مراد از خـلاف بين آن اسـتك ه رأ ى
برخـلاف نص صـريح قـانون وي ا در موارد 
سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد«. 
اين تعريف ابهامات زياد ىرا به وجود آورده 
بود. تبصـره‏‌اك ىه نه محـدوده خلاف بین 
شرع را تعريف و نه از مسلمات فقه تبيين ى
روشن ارائه نمـوده بود. به مـوجب آخرین 
اصلاح ماده 18 در سال 1385 برابر تبصره 
یک، خلاف بین شرع بدین ترتیب تعریف 
شده بود: »مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت 
رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد 
اختلاف نظـر بیـن فـقها ملاک عـمل نظر 
ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود«. به 
نظر می‌رسد بر اساس ماده 482 ق.آ.د.ک 
نیز منظور از این عبـارت »مسلّمات فقهی« 
است؛ اما همـچنان این عـبارت نیز مبهم 
است. در عمـل، قضـات دیوان‌عالی کشـور 
تفاسیر گوناگونی از خلاف بین شرع دارند. 
»البته منظور از مسـلمات فقه این نیست 
که در مورد مسئله‌ای اجـماع و اتفاق‌نظر 
وجود داشته باشـد، بلکه ممکن است در 
مورد آن مسـئله چند نظر وجـود داشته 
باشـد و رأی دادگاه غـیر از این چـند نظر 
باشـد و به عبارت دیگـر، دادگاه یک نظر 
ابداعی جـدید ارائه دهـد«. این مسـئله به 
عنـوان یک موضـوع دارای ابهـام در مرکز 
تحقیقات فقهی قوه قـضاییه مطرح شده 
و پس از بحـث و بررسی و بیان نظر فقها 
چنین نتیجه‌گیری شده است: »مسلمات 
گاهی با مسامـحه و گاهی بدون مسامحه 
استـعمال می‌شـود. در مواردی کـه بـدون 
مـسامحـه بـه کار مـی‌رود، ممـکن اسـت 
هم‌طراز با اجماع و یا بالاتر از آن باشد و بنا 
بر تعبیر دیگر، بین آن دو عموم و خصوص 
مطلق برقرار است و لذا هرگاه امری مستند 
47به اجـماع تعبدی کاشـف از رأی معـصوم 
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می‌باشـد، از مسلـمات نیـز می‌باشـد؛ اما 
چیزی که از مسلّمات اسـت، ممـکن است 
اجـماعی نباشـد؛ زیرا در مواردی ممـکن 
است چیزی به واسطه اینکه از ضروریات 
دین می‌باشد، از مسلّمات تلقی شود، ولی 
اجماع بر آن اقامه نشده باشد ... . حال مراد 
قانون‌گذار از واژه مسلّمات چیست؟ از آنجا 
که اصل 173 قانون اساسی تفسیر قوانین 
عادی را بر عهده مجلس شورای اسلامی 
گذاشته اسـت، باید تفسیر این واژه را به 
عهده مجـلس شـورای اسلامی دانسـت« 
)پور قهرمانی، 13۸6: 751(. »حکم قضایی 
زمانی که با محـک شـرع سنجـیده شود، 
ممکن است با واقع و نفس الامر، یا با دلیل 
ناسازگاری داشته  فقه  قطعی و ضـروری 
باشد، به گونه‌ای که اگر قاضی صادرکننده 
رأی دریابد و یا قاضـی دیگـری او را آگاه 
کند، بدون هیچ مخالفتی خواهد پذیرفت« 
)هاشمی،13۸1: 226(. با این حـال رئیس 
قوه قضـاییه مرجـع تشخـیص خلاف بین 
شـرع بوده و زمـانی می‌تواند رأی را خلاف 

اعلام کند که مخالف شرع بین باشد.
آرای خـلاف شـرع بیـن کـه در محـاکـم 
صـادر می‌شوند به دو دسـته کلی تقسـیم 

می‌گردند:
دسته اول: دسته‌ای از احکام هـستند که 
مستنداً به قوانین موضوعه‌ای صادر شده‌اند 
که متأسـفانه صراحـتاً حکم خـلاف شرع 
در این قوانین صـادر گـردیده اسـت و لذا 
اجرای احکام به جز اجـرای احکام خلاف 
شرع بین، هیچ چاره‌ای ندارد و استنکاف از 
اجرای این احکام موجب مسئولیت اداری و 
حتی قضایی قاضی اجرای احکام می‌باشد.
دسـته دوم: احکامی هستند که مسـتند 
به قوانیـن موضـوعه موافق با شرع صادر 
گـردیـده‌انـد، لکـن دادگاه در استـنباط 
از قـانون و صـدور حکم مرتکـب اشتباه 
گـردیـده و حکمـی صـادر نمـوده اسـت 

که خلاف شـرع بوده و غالباً اجرای این 
احکام موجـب تضـییع حقـوق شـرعی و 
قـانونی احـدی از طرفیـن دعوا می‌گـردد 
و لـذا طبـق پیـش‌بینـی قانـون‌گـذار در 
تشخیص  با  پرونده  ق.آ.د.ک   477 ماده 
ریاسـت محـترم دادگسـتری کل استـان 
جـهت نقـض حکـم صادره و تجویز اعاده 
دادرسی محضر ریاست محترم قوه قضاییه 

ارسال می‌گردد )زراعت، 1395: 287(.

رویه عمـلی این‌گـونه اسـت که معـاونت 
قضـایی دادگسـتری اسـتان‌هـا از طـریقِ 
رؤسای دادگستری، موارد خلاف شرع بین 
را به رئیس قـوه قضـاییه اطلاع می‌دهند. 
رئیس قـوه قضـاییه پـس از دریافـت این 
درخـواسـت‌ها، رسـیدگـی بـه آنهـا را به 
دیوان‌عالی کشـور ارجـاع می‌دهـد. با تدبیر 
رئیس قوه قضـاییه چـهار شعبه از شـعب 
دیوان‌عالی کشور برای رسـیدگی مجدد به 
آرای خلاف شرع بیّن و اعمال ماده 477 
اختصاص پیدا کرده‌اند و اقدام به رسیدگی 

ماهوی یا شکلی می‌کنند.

5- اشخاصی که حق اعاده دادرسی 
دارند

مقـنن در مـاده 475 ق.آ.د.ک )1392(، 
اشخـاصـی را کـه مـی‌تواننـد درخـواست 
اعاده دادرسی ارائه نمایند را به شرح ذیل 

مشخص کرده است:
الف- محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی 
او و در صـورت فوت یا غیبت محکـوم‌علیه، 

همسر و وراث قانونی و وصی او؛
ب- دادستان کل کشور؛

پ- دادستان مجری حکم.
به موجب ماده 637 ق.آ.د.ک، »نسبت به 
احکام قطعی دادگاه‌های نظامی، علاوه بر 
اشخـاص منـدرج در مـاده ۴۷۵ ق.آ.د.ک، 
رئیس سازمان قضـایی نیروهای مسلح نیز 
می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید«. 
در این خصوص، نکـته اول آن اسـت که 
شـاکی حـق درخـواست اعـاده دادرسـی 
ندارد؛ چراکه، اعاده دادرسی همان‌گونه که 
در تبیین مشخصه‌های آن بیان شد، ویژه 
احکام محکومیت بوده و لذا شاکی اساساً 
حق درخـواست اعاده دادرسی نسـبت به 
احکامی که به نفع او صادر نشده را ندارد. 
با عنـایت به این مـاده؛ »اشخاصيك ـه در 
اين مـاده بيان شـده جنـبه حصري دارند 
و اين افراد نسـبت به اشـخاصيك ـه حـق 
تجديدنظرخواهي دارند توسعهي افته‌اند و
حتي فوت محكوم‌عليه نيز خللي در اين 
حـق به وجـود نمي‌آورد؛ زيرا فـوت وي، 
حكـم قطـعي را بي‌اثـر نمـي‌سازد و آثار 
رسواكنندگي آن باقي اسـت و ورثه، وارثان 
اين رسوايي هستند و بايد چاره‌اي انديشيد 
تا آنان هم بتوانند غبار رسـوايي را از چهره 
خود و خانواده‌شان بزداينـد؛ اما چـنانچه 
فـوت متهم قبل از قطعـيت رأي رخ داده 
باشـد، حق درخـواست اعـاده دادرسي به 
وجود نمي‌آيد؛ زيرا عـدم استـفاده متوفي 
از راه‌هاي قانوني براي بي‌اثرك ردن حكم، 

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
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اماره پذيرش محكوميت است. اثبات فوت 
محكوم‌عليه آسان است، اما اثبات غيبت 
وي نياز به رسيدگي قضايي و صدور حكم 
دارد. اشخاصيك ه در اين ماده به صورت 
حـصري بيان شـده‌اند، اصولاً زمـاني حق 
درخواسـت اعاده دادرسي دارندك ه نفعي 
داشته باشند و اين شرط گرچه به صراحت 
بيان نشده، اما جزء قواعد عمومي است و 
شرط اساسي هر دعوايي است« )زراعت، 

.)121 :1386
در مورد اعـاده دادرسی خـاص نیز، برابر 
تبصره سه ماده 477 درصـورتی که رئیس 
دیوان‌عـالی کشـور، دادسـتان کل کشور، 
رئیس سازمان قضـایی نیروهای مسـلح و 
یا رئیـس کل دادگستری اسـتان در انجـام 
وظایف قانونی خـود، رأی قطـعی اعـم از 
حقوقـی یا کیـفری را خـلاف شرع بیّن 
تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات 
از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده 
دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای 
یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف 
شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد. برابر 
مـاده 2 دستـورالعمل اجـرایی مـاده 477 
ق.آ.د.ک )۱۳۹۸(، رئیس دیوان‌عالی کشور،
دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی
نیرو‌های مسـلح در اجرای وظایف قانونی 
ّـن  خود چنانچـه با آرای خـلاف شـرع بی
مواجه شوند، طبق تبصره سه ماده ۴۷۷ 
قانون مذکور، مراتب را به رئیس قوه قضاییه
اعلام می‌نماینـد؛ بـنابراین در حـالت کلـی 
اشخاص زیر حـق درخواست تجـویز اعاده 

دادرسی را از رئیس قوه قضاییه دارند:
1- شخصی که از رأی صادره متضرر گردیده

اسـت و نماینـده قـانونـی او؛
2- رئیس دیوان عالی کشور؛

3- دادستان کل کشور؛
4- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

5- رئیس کل دادگستری هر استان.

6- تشـریفات رسیدگـی در اعـاده 
دادرسی

درخـواست اعاده‌دادسی و ادلـه ابرازی، از 
طـریق دادگاه صـادرکننـده حکـم قطعی 
یا قطـعیت یافتـه، به دیـوان‌عالـی کشـور 
ارسال می‌گردد. دیوان‌عالی کشـور در وقت 
فوق‌العاده و بدون احضار طرفین، پرونده 
را بـررسی می‌نمـاید و قبـل از آنکـه وارد 
رسیدگی ماهیـتی شـود، نسبت به اساس 
درخواست )شکل( اظهارنظر می‌کنـد. این 
اظهارنظر در قـالب یکی از دو قـرار ذیل 

است:
الف: قبول درخـواست اعاده دادرسی
در صـورتی که دیوان عالی کشـور، موضوع 
و ادله ابرازی را منطبق با یکی از جهات 
منـدرج در ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک تشخـیص 
دهد، درخـواست اعـاده دادرسی را قبـول 
و پرونـده را بـرای رسیـدگی ماهیـتی به 
دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم 
قطـعی ارجـاع مـی‌دهـد. در ایـن صـورت 
پس از وصول پرونده به دادگاه هم‌عرض، 
پرونده از حالت مخـتومه خارج و مجدداً 
در مسیر رسیدگی قرار می‌گیرد: برای آن 
وقت رسیـدگی تعیین مـی‌شود و طرفین 
)محکوم‌علیه، شاکی خصوصی و دادستان( 
احضار می‌گردند و از آن پس همانند سایر 
پرونده‌های جریانی با آن برخورد می‌شود.

ب: رد درخواست اعاده‌ دادرسی
در صورتی که دیوان عالی کشور، موضوع 
یا ادله ابرازی را منطبق با جهات مندرج 
در مـاده ۴۷۴ ق.آ.د.ک تشـخیص ندهـد، 
درخواست را رد می‌کند و پرونده مختومه 

و بلا اقدام باقی می‌ماند.
در اعـاده دادرسی خـاص نیـز؛ با وصـول 
درخواست تجویز اعاده دادرسی، موضوع به 
حوزه معاونت قضایی یا قضات و مشاورین 
رئیس قـوه ارجاع می‌گردد و آنان با مطالبه 
پرونده و مطالعه آن، مبادرت به تنـظیم 

گزارشـی دقـیق و مسـتند و مسـتدل در 
خصـوص پرونده و جهات خلاف شرع بیَن 
بودن رأی صـادره می‌نمایند و درخواست 
تجویز اعاده ‌دادرسی و گزارش تنظیمی را 
در حداقل زمان ممکن به ضمیمه پرونده به 
دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند. 
نهایتاْ رئیس قوه قضاییه با احراز خلاف شرع 
بیَـن بودن رأی صـادره بر اسـاس گـزارش 
تنظیمی، دستور تجـویز اعاده ‌دادرسی را 
صادر می‌کند. رئیس قوه قضاییه همچنین 
می‌تواند ضمن صـدور دستـور تجویز اعاده 
دادرسی، دستور توقف اجرای حـکم را نیز 
صادر نماید. با تجویز اعاده‌ دادرسی توسط 
رئیس قوه قضاییه، اجرای حـکم تا حصول 

نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
اما چنـانچه رئیـس قوه قـضاییه در زمان 
بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر 
نماید، در صورت رد اعاده‌ دادرسی، مراتب 
لغو توقف توسـط معاون قضایی ایشان به 
مرجع قضـایی اعلام می‌گـردد تا مـطابق 
قوه  رئیس  لذا  نماید.  اقدام  صادره  حکم 
قضاییه، حتی قـبل از صـدور دستور تجویز 
اعاده دادرسی - در مرحله بازنگـری رأی - 
نیز می‌تواند دسـتور توقـف اجـرای حکم 
موضوع درخواست اعاده دادرسی را صادر 
نماید، اختیاری که در مـاده ۴۷۷ ق.آ.د.ک و 
تبـصره‌های ذیل آن پیش‌بینی نشده است.
با صـدور دستـور تجـویز اعـاده دادرسـی 
توسط رئیس قـوه قضـاییه، پرونده با ذکر 
دلیل مغایرت رأی با شرع، به شعب خاص 
تعیـین شـده برای این نوع رسـیدگی در 
دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد و شعبه 
مرجوعٌ‌الیـه بر اساس نظر اعـلامی رئیـس 
قوه )مبـنی برخلاف شرع بین بودن( رأی 
مورد درخواسـت اعاده دادرسـی را نقـض 
و به پـرونده به صـورت شـکلی یا مـاهوی 
رسیدگی و نهایتاً مبادرت به صـدور رأی 

49مقتضی می‌نماید.
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برآمد
از آنچه در اين تحقيق گذشت مي‌توان نتيجه گرفت؛ اعاده دادرسی کیفری از جمله شیوه‌های فوق‌العاده اعتراض بر احکام بوده که 
بر اساس آخرین اراده مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مشتمل بر دو نوع است: اعاده دادرسی عام که جهات آن در 
ماده 474 ق.آ.د.ک احصا شده و اعاده دادرسی خاص؛ موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک که بر تشخیص مخالفت رأی قطعی با شرع بین از 
سوی رئیس قوه قضاییه مبتنی است. هر دو شیوه، از طرق خاص ممیزی احکام و یا قرارهای قطعی می‌باشند، با وصف آنکه در موارد 
مختلف؛ از جمله جهات اعتراض، قلمروی شمول آرا یا احکام، توقف اجرای احکام، اشخاص واجد اختیار تقاضا و ... با هم تفاوت 
دارند؛ بدین ترتیب که جهات اعاده دادرسی به صورت عام، مشتمل بر هفت مورد است، ولی تنها جهت اعاده دادرسی خاص، خلاف 
بین شرع بودن آرای قطعی می‌باشد. اعاده دادرسی عام تنها در مورد احکام قطعیت‌ یافته بوده و قرارهای نهایی قطعی را شامل 
نمی‌شود، ولی اعاده دادرسی خاص در مورد آرای قطعی مراجع قضایی )اعم از حقوقی و کیفری( شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی 

کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشد.
با عنایت به آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد؛ اعاده دادرسی خاص، شیوه‌ای است؛ هرچند مغایر با قاعده اعتبار امر قضاوت شده، لکن 
مبتنی بر قاعده فقهی »لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام«؛ به معنی نفی هرگونه حکم ضرری در اسلام و به عنوان یکی از مسلمات فقه 
غنی آنکه توسل به آن در موارد ضروری، مجرایی است برای پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص، اغلب در مقابل دارا شدن ناعادلانه 
دیگران که به عذر صعوبت تشخیص مصادیق عنوان »خلاف شرع بین«، نمی‌توان اعتبار آن را مورد ایراد قرار داد، بلکه لازم است؛ 

در راستای تحقق »عدالت قضایی« و »احیای حقوق اشخاص«، از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شد.

پی‌نوشت‌ها
1- ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه: رئیس قوه قضاییه سمت قضایی است 
و هرگاه رئیس قوه قضاییه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص 

دهد آن را‌ جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.
2- به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹،
 »حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در 

قانون برای جرایم قابل گذشت، به نصف تقلیل می‌یابد«.
فهرست منابع

1- بهرامی، بهرام، بایسته‌های اعاده دادرسی، حقوقی، کیفری، دیوان عدالت 
اداری، تهران: انتشارات نگاه بینه، چاپ 1، 1394

2- پورقهرمانی، بابک، تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضاییه از آراء محاکم، مجله 
فقه و حقوق، سال اول، شماره 1، 1386

3- زراعت، عباس، اعاده دادرسی در امور کیفری، فصلنامه مدرس علوم انسانی، 
شماره 4، 13۸6

ایران،  قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی  زراعت، عباس،   -4
انتشارات خط سوم، 13۹5

5- سپهوند، امیر، اعاده دادرسی در قوانین کیفری، مجله دادرسی، شماره 32، 13۸1

6- شمس، عبدالله، آيين دادرسي مدني )دوره بنيادين(، جلد 2، تهران: گنج دانش، 
1387

7- علیـزاده، اکبـر و همـکاران، محشـای آیین دادرسـی کیفری، انتشـارات طه، 
چاپ 1، 1401

8- فرجیها، محمد و غلاملو، جمشید، ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی‌گناهیِ 
محکومان: مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان، پژوهش 

حقوق کیفری، شماره 11، 13۹4
9- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد 1، تهران: انتشارات 

مجد، چاپ 1، 1377
10- مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، 

تهران، 1390
11- هاشمی، سید حسین، بررسی فقهی و حقوقی تجدیدنظرخواهی و نقض آراء 

قضایی، مجله کاوشی نو در فقه، شماره 2، 1381
12- هدایتی، محمدعلی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

1392
13-Vincent (J.) et Guinchard (S.), Procedure civil, Paris, Dalloz, 
2001

7- آثار اعاده دادرسی کیفری
انواع یاد شده  اعاده دادرسی کیـفری در 
در این مقاله دارای آثار متعددی است. از 
مهم‌ترین این آثار می‌توان به مـوارد ذیل 

اشاره کرد:
1- متوقف شدن اجرای حکم: همان‌گونه 
که بیان شد؛ صرف تقاضای اعاده دادرسی 
موجبی برای توقـف اجرای حکـم نیسـت، 
اما به محض اینکه اعاده دادرسی تجویز 
اجرای  توقف  اقدام  اولین  بلافاصله  شد، 
حـکـم اسـت. در مـورد اعـاده دادرسـی 
خاص نیز به صرف تشخیص خلاف بین 

بودن، اجـرای حکـم متـوقف می‌شـود.
2- اثـر انتـقالی، در صـورتی کـه دیـوان 
عالـی کشـور پـس از رسيـدگي احرازك ند 
كه رأی موضوع درخـواست اعاده دادرسی 
قابل رسيدگي مجدد اسـت: از آثار دیگر 
اعاده دادرسی، اثر انـتقالی آن اسـت؛ یعنی 
با تجویز آن مرجع قضایی دیگری غیر از 
مرجع صادرکننده رأی قطعی باید اقدام به 

رسیدگی و صدور حکم مجدد نماید.
3- نقـض حـکـم در صـورت وارد بـودن 
درخواسـت اعاده دادرسـی: در صـورتی که 
شعبه مرجوع‌الیه، پس از رسیدگی تقاضا را 

مستند به یکی از جهات ذکر شـده بداند، 
با نقض حکم سابق، اقدام به صدور حکم 

جدید خواهد نمود.
4- حـق مطالبـه ضـرر و زيـان به خـاطر 
محكـوميـت: آخـرین اثـر اعـاده دادرسی 
حق محکوم‌علیه نسبت به مطالبه ضرر و 
زیانی است که به خاطر محکومیت اشتباه 
متحـمل گـردیده اسـت. در ایـن خصوص 
حتی اگر حکـم اجرا شـده باشـد، جبران 
زیان‌های وارده از طرق قانونی امکان‌پذیر 
بوده، نماینده قانونی صـاحب حق، می‌تواند 

نسبت به مطالبه آن اقدام نماید.

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس
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رأي وحدت رويه شماره 817 هيئت 
عمومي ديوان عالي کشور با موضوع :
»آراء دادگاه‌هـای کیفـری یـک در 
خصوص اعسار از پرداخت دیه قابل 
فرجام‌خواهی در دیوان عـالی کشور 

نیست«
9000/12369/110 ـ 1400/10/19

الف- گزارش پرونده
بـه استـحضار مـی‌رسـاند، آقـای بهـزاد 
سعادت‌زاده عضـو معـاون محترم دیوان 
عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب 
نهم و چـهل و دوم دیوان عـالی کشـور، 
در خصـوص قـابل فرجـام بودن احـکام 
مربوط به اعـسار از پرداخت دیه موضوع 
دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری 
یک، آراء مختلف صادر شده، درخواست 
طرح موضوع را در هيئت عمومی دیوان 
عالی کشور کرده است که گزارش امر به 

شرح آتی تقدیم می‌شود: 
الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه شـمـاره
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۶۲ ـ 1399/10/23

 شعبه نهم دیوان عالی کشور، در خصوص 
دادخواست آقای یحیی ... به طرفیت آقای 
مسعود ... به خواسته صدور حکم به اعسار 
از پرداخـت محکـوم‌به )دیات صـدمات 
وارده( موضـوع دادنامه شماره ۰۰۱۴۹ ـ 
1397/09/11 شـعبه اول دادگاه کیفری 
یک استان مازندران، این شعبه به‌موجب 
دادنامه شـماره ۰۰۱۶۷ ـ 1399/08/11، 

چنین رأی صادر کرده است: 
»... نظر به اینکه محکومیت قطعی خواهان 
در پرداخت محکوم‌به، به موجب دادنامه 
مارّالذکر]۰۰۱۴۹ ـ 1397/09/11[محرز
اسـت ... دادگاه ضـمن حکـم به اعـسار 
از پرداخـت محـکوم‌به  خـواهان دعوی 
مارّالـذکر بـه صـورت یکجـا، خـواهـان 
موصـوف را متمکّن به تأدیه محـکوم‌به، 
به نحـو اقـساط تشخـیص و مستنداً به 
مـواد ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ قـانون نحـوه 
اجـرای محکومیت‌هـای مالی، حـکم بـه 
پرداخت ۲۰ درصـد دیه کامل، به صورت 
پیش قسط و تقسیـط الباقی آن از قرار 

هر قسط نیم درصد دیه کامل در هر ماه 
محکوم‌به  کامل  استهلاک  تا  بلاانقطاع 
اینکه  قید  با  می‌نماید؛  اعلام  و  صادر 
صدور حکم تقسیط مانع استیفای حقوق 
محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه 
به دست می‌آید نخواهد بود. رأی صادره 
حضـوری و ظرف بیسـت روز از ]تاریخ[ 
ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی 

کشور می‌باشد«.  
پس از فرجام‌خـواهی از این رأی، شعبه 
نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 
شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

»با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات 
منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود 
برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات 
صـورت گرفته و اینکه فرجـام‌خواه ایراد 
مؤثری که موجـب نقـض دادنامه فرجـام 
خواسته باشـد ارائه ننموده است، دادنامه 
مذکور وفق موازین قـانونی صـادر شـده 
است. علی‌هذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ 
51قـانون آيین دادرسی کیفـری ضمـن رد 
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فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام خواسته به 
شماره ۰۰۱۶۷ ـ 1399/08/11 تأیید و 

ابرام می‌گردد«.
شـمـاره دادنـامـه  حـکایـت  بـه  ب( 
۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۴۴ ـ 1399/10/21
شعبه چـهل و دوم دیوان عالی کشـور، 
در خصوص دادخواست خانم منیژه ... به 
طرفیـت خانم زهرا ... به خواسـته صدور 
حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به )یک 
فقره دیه کامل مـرد مسـلمان( موضوع 
دادنامـه شـماره ۰۰۵۹ ـ 1397/02/31 
شعـبه دوم دادگاه کیفـری یـک استـان 
خوزستان، این شعبه به موجب دادنامه 
شـماره ۰۱۷۷ ـ 1399/04/15، چـنین 

رأی صادر کرده است: 
»... به استناد مواد ۶، ۷و ۱۱ قانون نحوه 
اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 
۱۳۹۴ حکم به اعسار خواهان از پرداخت 
یکجـای دیه و پرداخـت به نحـو اقساط 
بدین‌گونه که خـواهان مکـلف اسـت یک 
دوم دیه کامل را به صـورت نـقد در حق 
خـواهان پرداخـت نمـاید و در خـصوص 
نصـف دیگر دیه به صـورت ماهـانه یک 
سوم از نیم درصـد از دیه کامل در حق 
خوانده تا پایان اقساط محکوم می‌نماید. 
رأی صـادره به جهـت اینکه اخـطاریه، 
ابلاغ واقعی گـردیده حضـوری محسوب 
و ظرف مدت بیسـت روز از تاریخ ابلاغ 
قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور 

می‌باشد«. 
پس از فرجـام‌خواهی از این رأی، شعبه 
چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب 
دادنامه شماره صـدرالذکر، چـنین رأی 

داده است:
»... با عنـایت به اینکه هر چـند حسب 
اجـرای  نحـوه  قـانون   ۱۳ مـاده  مـفاد 
محکومیت‌های مالی مصوّب ۱۳۹۴ دادگاه 
کیفری یک صادرکننده حکم محکومیت 

دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار 
خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده ۱۴ 
قانون مذکـور و همچـنین مواد ۳۶۷ و 
۳۶۸ قانون آیین دادرسـی ]دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور[ مدنی این است 
که دعـوی اعسـار غیرمالی بوده و حکم 
صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر 
است و قابل فرجام‌‌خواهی در دیوان عالی 
کشور نمی‌باشد و قید ذیل دادنامه صادره 
از شـعبه دوم دادگاه کیـفری یـک در 
خصوص قابل فرجام بودن آن غیر موجّه 
و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر 
اینکه خواهان اعسار نیز خود در اعتراض 
به رأی مذکـور تقاضـای تجدیدنـظر از 
دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا 
با عنایت به مراتـب مذکور حـکم صادره 
معترضٌ‌عنه قابل فرجـام در دیوان عـالی 
کشور نبوده و مقرر می‌دارد که پرونده به 
مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه 

تجدیدنظر استان ارسال شود«.
چنانکه ملاحـظه می‌شـود، شعـب نهم 
و چـهـل و دوم دیـوان عـالـی کشـور، 
در خصـوص قابل فرجـام بودن احـکام 
مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع 
دادنـامـه‌هـای صـادره از شعـب دادگاه 
کیفـری یـک، اخـتلاف‌نـظر دارنـد بـه 
طوری که شعـبه نـهم به فرجام‌خـواهی 
به‌عمل آمده در خصـوص حکـم صـادره 
در این باره رسیـدگی کرده و ضمن رد 
فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام‌خواسته را 
ابرام کرده است، اما شعـبه چهل و دوم 
با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار 
مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا 
مقرر نمـوده که پرونده برای رسیـدگی 
به اعتـراض بـه عمـل آمـده در دادگاه 

تجدیدنظر اعاده شود. 
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 

ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلسه هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد. 
معاون قضـایی دیـوان عالی کشـور 
در امور هيـئت عمومی ـ غلامـرضا 

انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
ردیف ۶۴/۱۴۰۰ هيئت عمـومی دیوان 
عالی کشـور، به نمایندگی از دادستان 
محترم کل کشـور به شـرح ذیل اظهار 
عـقیـده مـی‌نمایـم: براسـاس گـزارش 
معاونت قضـایی در امـور هيئت عمومی 
بیـن  نظـر  اختلاف  ملاحظه می‌گـردد 
شعبه محترم نهم و چهل و دوم دیوان 
عالی کشور راجع به قابل فرجام بودن یا 
نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت 
دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب 
دادگاه کیـفری یـک استـان، می‌باشـد. 
لذا با بررسـی موضـوع، اولاً به صراحت 
ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های
مـالی مصـوب ۱۳۹۳ دعـوای اعسـار از 
دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی 
و تجـدیدنظر خـارج از نوبـت رسیدگی 
می‌شود و حسـب ماده ۲۲ همان قانون 
کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه 
و ضـرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول 
مقررات این قانون می‌باشد ضمن اینکه 
براساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ ـ 
1382/07/29 دیوان عالی کشور نیز که 
سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از 
جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر 
در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده 
است. قانون‌گذار در مقررات فوق تفکیکی 
بین حکم صادر شـده راجع به دیـه در 
دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده 

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس

52

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



و عموم اطلاق مقررات یاد شده شامل 
کلیه دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌بٌه 
صرف‌نظر از مرجـع رسیدگی‌کننده آن 
می‌باشد؛ ثانیاً به موجب ماده ۱۳ قانون 
و  مالی  اجرای محـکومیت‌هـای  نحـوه 
مستفاد از مـواد ۴۳۹ ـ ۴۳۷ ـ ۵۲۹ و 
تبصره ماده ۵۳۴ قانون آییـن دادرسی 
کیفـری و نـیز مـواد ۲۴ و ۵۰۵ قـانون 
آییـن دادرسـی مـدنـی دعـوای اعسـار 
به طور کلـی )اعم از اینکـه اعـسار از تأدیه 
دیـن و محـکوم‌بٌـه باشـد یـا اعـسار از 
پرداخـت هـزینه دادرسـی( از مصـادیق 
دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن 
تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده 
از اصـل دعوا، در هر حال  و صرف‌نظر 
رسیـدگی به آن، در صـلاحیـت دادگاه 
نخسـتین رسـیدگی‌کـننده به دعـوای 
اصلی یا صـادره‌کننده اجرائیه می‌باشد. 
دادگاه کیـفری یک نیز به‌عنوان دادگاه 
نخسـتین به دعـوای اعسـار از پرداخت 
دیه رسیدگی می‌نماید و مطابق اصول 
کلی دادرسی و مستفاد از مـواد ۳۳۰ و 
۳۳۴ قانـون آیـین دادرسـی مدنـی رأی 
دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل 
تجدیدنظرخـواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان است و تصور اینکه شأن و جایگاه 
دادگاه کیـفری یک اسـتان همطراز با 
دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از 
ذهن زدود چون سابقاً دیوان عالی کشور 
در آراء وحدت رویه‌ای مانند رأی شـماره 
۷۵۲ مورخ 1395/02/06 شأنیت عالی 
بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به 
دادگاه کیفری یک را تأیید نموده است؛ 
ثالثاً به موجب ماده ۴۲۶ اصلاحی قانون 
آیین دادرسی کیـفری اصـل کلـی ایـن 
است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع 
صـالح بـرای رسیـدگی بـه درخـواسـت 
تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء غیرقطعی 

کیفـری اسـت جـز در مـواردی کـه در 
صلاحیت دیوان عـالی کشـور باشـد و 
در ماده ۴۲۸ قانون مذکور موارد قابل 
فرجام‌خـواهی که در صـلاحیـت دیوان 
عالی کشور می‌باشد بیان شده و رسیدگی 
به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌بٌه از 
جمـله دیه در زمـره موارد احصاء شده 
قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور 
نمی‌باشـد و از آنجا که موضوع دعوای 
اعـسار، رسیدگی به وضـعیت معیشتی 
و تمکـن مالی محـکوم‌علیـه اسـت که 
موضـوعی مستقل و مجـزا از اصل حکم 
راجـع به جـنایت و مسئولیت کیفری 
می‌باشد لذا رأی دادگاه کیفری یک در 
این خصوص از شمول صلاحیت دیوان 
عالـی کشـور خـارج بوده و صـرفاً قابل 
تجدیدنظرخـواهی در دادگاه تجدیدنظر 
استان‌ می‌باشد و قابلیـت فرجام‌خواهی 
در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه 
نظر شـعبه محترم چـهل و دوم دیوان 
عالی کـشور مطابق مقررات قانونی بوده 

و مورد تأیید می‌باشد.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۷ ـ 
1400/09/16 هيئت‌ عمـومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور
قانون  ماده ۲۲  برابر  اینکه  به  با عنایت 
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 
۱۳۹۴، محکومـیت به پرداخـت دیه در 
زمره محکومیت‌هـای مالی مشـمول این 
قانون است و مطابق دیگر مـواد همـین 
قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای 
اعـسار دعـوایی »غیرمالی« اسـت که به 
موجـب دادخواست و به طـور مسـتقل 
مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ 
به »مرحله تجدیدنظر«  تنها  اخیرالذکر 
این دعوا اشاره شده اسـت و با توجه به 
اینـکه قـابل فرجـام‌بودن آراء دادگاه‌هـا، 
امری استـثنایی و نـیازمنـد نص اسـت 

و در هیـچ‌یک از مقررات مربوط چنـین 
نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از 
سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص 
اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی 
در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب 
رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور 
که با این نظر انطبـاق دارد، به اکثـریت 
قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده 
می‌شود. این رأی طبـق ماده۴۷۱ قانون 
آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحـات و الحاقـات بعـدی، در موارد 
مشـابه برای شـعب دیوان عـالی کشـور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيـئت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ کشـور 

***
رأي وحدت رويه شماره 818 هيئت 
عمومي ديوان عالي کشور با موضوع :
»اعتراض شخـص ثالث متضـرر از 
رأی دادگاه کیفری راجـع به اشـیاء 
و اموال مذکـور در مـاده 215 قانون 
مجازات اسلامی و مـاده 148 قانون 
آیین‌دادرسی کیفری قابل رسیدگی 
در دادگاه تجدیدنظر استان است«

1400/11/09 9000/۱۳۴۱۳/110 ـ 
الف- گزارش پرونده

بـه استـحضار می‌رسـاند، آقـای عبـاس 
ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل 
دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه از 
سوی شعب بیستم و بیست وسوم دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل 
استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت 
از رأی کیفری دادگاه‌ها که  به قسمتی 
راجع به رد مال است، آراء مختلف صادر 
شده، طرح موضوع را در هيئت عمومی 
دیـوان عـالـی کشـور درخـواست کـرده 
اسـت که گزارش امر به شرح آتی تقدیم 
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الـف( بـه حـکایـت دادنـامـه شـمـاره
۹۸۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۷۹۰ ـ 1398/06/06
شـعبه ۱۱۷۲ دادگاه کیفری دو تهران، 
در خصـوص اتهام آقایان محـمدرهام ... 
و حـیدر ... دایر بر انتقال مال غیر، چنین 

رأی داده شده است:
»با توجـه به شـکایت بزه دیـده آقـای 
حیدرعلی ... تصـویر قراردادهای عادی ... 
دفاعیات غیر موجه وکیل ایشان ... اتهامات 
انتسابی به متهمان محرز و مسلم ... است 
به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 
و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال 
مـال غیـر و مـاده ۱۳۴ قـانون مجـازات 
اسلامی ]۱۳۹۲[ آقـای محـمدرهـام ... 
را به تحمـل سـه فقره حبـس هر یک به 
مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال 
به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل 
ثمن مأخوذه وفق قراردادهای فوق‌الذکر 
مبلغ سه میلیارد ریال از بابت انتقال ملک 
به آقای علی...، سه میلـیارد و هشتصد 
میلیون ریال از بابت انتقال ملک به آقای 
علی‌اکبر... و سه میلیارد و چهارصد وپنجاه 
میلیون ریال از بابت انتقال ملک به خانم 
نازیلا ... و آقـای حـیدر ... را بـه تحـمل 
دو فقـره حبـس هریک به مـدت هفـت 
سال و رد اموال مورد انتـقال به شاکی و 
پرداخت دو فقره جزای نقدی معادل ثمن 
مأخوذه عبارت از سـه میلیون و دویست 
و هشتاد هزار ریال بابت انتقال ملک به 
خانم فرشته... و سـه میلیارد و چهارصد 
و هفتاد میلیون ریال مـعادل ملـک مورد 
انتقال به مجید... محکوم می‌نماید. لازم 
به ذکر اسـت که صـرفاً مجازات اشد در 
مورد متهمان قابل اجـرا می‌باشد. چنانچه 
مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل 
یابد یا تبـدیل یا غیـر قابل اجـرا شـود 
کیـفر اشـد بعدی اعمـال خواهـد شد«.

پـس از تجـدیدنظـرخـواهی از دادنامـه 
مذکور، شعبه بیـستم دادگاه تجدیدنظر 
استـان تهران به موجـب دادنامه شـماره
 ـ1398/10/04،  ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۲

 چنین رأی داده است:
»... با بررسی و مداقّه مجدد جامع اوراق 
پرونده و نظر به اینکه موضوع محاسبه 
جزای نقدی هردو محکومٌ‌علیه متضمن 
اشتباه است که با استـفاده از ماده ۴۵۷ 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری و اصلاح 
جزای نقدی به سه فقره و دو فقره جزای 
نقدی به میـزان بالاترین وجـه مأخوذه 
از خـریداران اعـلام می‌گـردد. دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده و مفـاد لایحه 
تجـدیدنظرخـواهی، نظـر به اینکـه بـزه 
منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و 
دلایل منعکس در رأی، محرز بوده و ایراد 
و اعتراض موجـه و مؤثری که موجـبات 
نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را 
ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث 
رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط 
و توجـه بـه مسـتندات، فـاقد اشـکال 
می‌باشـد، لذا با رد اعتـراض، به ‌استنـاد 
بند الـف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری، دادنامه تجـدیدنظرخواسـته، با 

وصف اصلاح تأیید می‌گردد«.
بـا اعتـراض اشـخاص ثالـث نسبـت به 
قسمـتی از ایـن دادنامـه کـه راجـع به 
رد مـال اسـت، شـعـبه بیسـتم دادگاه 
تجـدیدنظـر اسـتان تهـران بـه موجـب 
دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۲۱۶۴ 
ـ 1399/10/09، چـنین رأی داده اسـت:
»... با عنایت به مجموع اوراق و محتویات 
پرونده ملاحظه می‌شود اولاً: حکم تبصره 
قانون ]مجازات اسلامی  یک ماده ۲۱۵ 
۱۳۹۲[ که مورد استناد معترضین ثالث 
واقع شده اسـت، در مـورد متضرر از قرار 
بازپرس، دادسـتان و یا حـکم دادگاه از 

جهت لزوم تعیـین تکلیف در ارتـباط با 
اموال و اشیاء کشف شده از جرايم است 
و از نظر این دادگاه حکـم مذکور دلیلی 
بر تجویز و پذیرش دعوی اعتراض ثالث 
حقوقی نسبت به احکام کیفری قطعیت 
یافته محسوب نمی‌شـود، ثانیاً: مقررات 
مواد ۴۱۷ به بعد قـانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب در امـور 
مدنی نیز ناظـر به دعـوی اعتـراض ثالث 
در احکام حقوقی )مدنی( صـرف اسـت و 
شامل احکام کیفری نمی‌شود و مقررات 
برای ورود مجدد  قانونی مذکور جوازی 
به پرونده‌های کیفری و احکام قطعیت 
یافته که در مورد اشخاص دیگری غیر از 
معترضین ثالث است و سابقاً در ارتباط با 
آنها رسیدگی، تعیین تکلیف و اظهارنظر 
علی‌هذا  نمی‌شود؛  محسوب  است  شده 
با توجه به مراتـب مرقوم، دعوی مذکور 
مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است 
و به این لحاظ قرار رد دعوی معترضین 
ثالث صـادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره 

قطعی است«.
ب( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره 
۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۰۲۸۳ ـ 1394/04/06
 شعبـه ۱۰۳۱ دادگاه کیـفری دو تهـران، 
در خصـوص اتهام آقای جـعفر ... دایر بر 
انتقال مال غیـر، چنـین رأی داده شده 

است:
» ... با توجـه به تصـویر مصدق نظریه 
کارشناس ...، تحقیقات مرجع انتظامی، 
اداره ثبـت و تصـویـر  پاسـخ اسـتعلام 
قراردادهـای ... پیش فروش و سایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده دادگاه ... اتهام 
انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته 
و مستنداً به ماده ۱۳ قانون پیش فروش 
ساختمان مصوب ۱۳۸۹و ماده ۱۳ قانون 
مجازات راجـع به انتقال مال غـیرناظر به 
ماده ۱ قـانون تشـدید مجازات مرتکبین 
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ارتشـاء، اخـتلاس و کلاهـبرداری حکـم 
به محکـومیت متهم به تحمـل سه سال 
حبس تـعزیری و پرداخـت جزای نقدی 
به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه 
میلیون ریال درحق دولت و رد مال طبق 
نظریه کارشـناس درحق شاکی صـادر و 

اعلام می‌نماید«.
با توجه به اینکه، این رأی غیابی بوده و 
از آن واخواهی شده است، شـعبه ۱۰۳۱ 
دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه 
شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۱۵۳۴، ضمن 
رد واخـواهی، دادنامـه واخواسته را تأیید 

کرده است.
پـس از تجـدیدنظرخـواهـی از دادنامـه 
مذکـور، شعـبه بیسـت و سـوم دادگاه 
موجـب  به  تهـران  استـان  تجـدیدنظر 
دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۹۱ 
ـ 1396/10/10، چنـین رأی داده اسـت:
»... نظـر به اینکـه تجـدیدنظرخـواه در 
محدوده تجدیدنظرخـواهی ایراد و دفـاع 
مؤثری کـه از جهـات شکلی و یا ماهـیتی 
مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظـر این 
تجـدیدنظرخواسته  دادنامه  ایضاً  دادگاه 
منطبق با موازین قانونی و دلائل موجـود 
در پرونـده اصـدار یافتـه و ایـرادی کـه 
موجـب نقـض باشـد، مشـهود نیست ...، 
لهذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ 
قـانون آیین دادرسـی کیفـری ضمـن رد 
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه 

تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید«. 
با اعتـراض اشـخـاص ثالـث نسبـت به 
قسـمتی از این دادنامه که راجـع به رد 
مال اسـت، شعبه بیست و سوم دادگاه 
تجـدیدنـظر اسـتان تهـران بـه موجـب 
دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۰ 
ـ 1398/02/17، چنـین رأی داده است:
»... صـرف نظـر از اینـکه در خـصـوص 

پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی اعتراض 
ثالث در جـرايم کیفری اختلاف رویه و 
دیدگاه مابین علمای حقوق و همچنین 
قضات محاکم قضایی وجود داشته ولکن 
از  برگرفته  از وحدت ملاک  دادگاه  این 
قانون آیین دادرسی مدنی خاصه ماده ۴۱۸
این قانون که مقنن اشعار داشته شخص 
ثالث حـق دارد به هرگـونه‌ رأی صادره از 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر 
اعتراض نماید و ایضاً مقنن در مواد ۴۱۷ 
و ۴۲۲ این قـانون بر پذیرش آن تأکـید 
داشته است و از سوی دیگر پر واضح است 
که دادگاه‌های عمومی به شـرح ماده ۴ 
اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی 
هم دربرگیرنده دادگاه‌های عمومی جزایی 
است )کیفری( و هم دادگاه‌های عمومی 
حقوقی افزون بر آن مستنبط از مقـررات 
مـاده ۲۱۵ قـانون مجـازات اسلامی آن 
اسـت کـه شخـص ثالـث که در جـریان 
دادرسی جزایی مداخله نداشـته و از این 
حیث به حقـوق ایشان خللی وارد شده 
می‌تواند نسبت به رأی صادره از محکمه 
کیفـری از حیـث رد مال و یا ضـبط آن 
اعتراض کند )البته لازم به یادآوری است 
این ]امر[ در اغلب موارد در مـورد جرايم 
کلاهبرداری ـ انتقال مال غیر ـ که رد مال 
مورد حکم قرار می‌گیرد ]قابلیت[ تسری 
دارد( زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و 
رویه جاری محاکـم رد مال تعیین شده 
در عناوین مجرمانه موصوف صرفاَ جنبه 
جزایی ندارند مع الوصف به دیدگاه هيئت 
حاکمه این دادگاه دعوی اعتراض ثالث 
نیز همانطـوری کـه در دعـوای حقـوقی 
مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته 
در بعضـی از احکام کیفـری نیز پذیرش 
آن با معاذیر قانونی مواجه نیست و لکن 
در موضوع مطروحه دادگاه با مـداقه در 
مبایـعه‌نامه‌هـای تنظـیمی مضـبوط در 

پرونده... و همچنین... با مداقه در دادنامه 
 1395/04/29 مـورخ   ۹۵۴۵۷ شـماره 
صادره از شـعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفـری 
دو تهران )قرار اناطه( و دادنامه شـماره 
۹۵۱۱۲۱ مورخ 1395/10/13... صادره از 
شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران... 
مورخ  اصلاحی  دادنامه  ملاحظه  ایضاً  و 
1394/11/17 صـادره از شـعبـه ۱۰۳۱ 
دادگاه کیـفری دو تـهران... در راستـای 
دادنـامـه غـیابـی شـماره ۹۴۶۰۰۲۸۲ 
]۰۰۲۸۳[ مـورخ 1394/04/06 صـادره 
از شعبه مذکور... اعتراض معترض ثالث 
به شرح مـراتب اعلامی خـللی بر حـق 
اثباتی ایشان وارد نمی‌کند در مانحن‌فیه 
نسبت  معتـرض  ثالـث  اعتراض  دعوی 
به دادنامـه شـماره ۹۶۳۰۱۵۹۱ مـورخ 
1396/10/03 صادره از شعبه ۲۳ دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 
۹۳۷۰۰۲۰۸ را غیر وارد تشخیص داده و 
مستنداً به ماده ۱۹۷ ، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی 
معترض ثالث صـادر و اعلام می‌نمـاید«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم 
و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان 
تهران، در خصـوص قابل استمـاع بودن 
اعتراض شخص ثالـث نسبت به قسمتی 
از رأی کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد 
مال است، اختلاف‌نظر دارند به طوری که 
شعبه بیستم با این استدلال که مقررات 
مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی در 
امور مدنی ناظر به احکام حقوقی )مدنی( 
صـرف اسـت و شـامل احـکام کیـفری 
نمی‌شـود و تبصـره ۱ ماده ۲۱۵ قـانون 
مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد اعتراض 
متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و 
دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با 
اموال و اشیاء کشف شده از جرایم است، 
55لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

01
یر 

و ت
اد 

رد
 خ

شم،
 ش

ت و
یس

ل ب
سا

 ،1
52

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



نسبت به آراء کیفـری دادگاه‌ها را قابل 
استماع ندانسته است، اما شعبه بیست و 
سوم با استناد به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون 
آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال 
را  ثالث  اعتراض شخص  مندرج در آن، 
نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ 
کـه راجـع به رد مـال بوده اسـت، قابل 

استماع دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلسه هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عـالی کشـور 
در امور هيـئت عمومی ـ غلامرضا 

انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
ردیف ۷۲/۱۴۰۰ هيئت عمومـی دیوان 
عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین 
دادگاه‌ها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت 
به  ثالث نسبت  اعتراض  استماع دعوای 
حکم کیفری در قسمت راجع به رد مال؛ 
در اجرای ماده۴۷۲ قانون آیین دادرسی 
کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم. 
اصل  حقوقی  مسلم  اصول  از  یکی  اولاً 
نسبی بودن اثر آراء محاکم است. به این 
معنی که رأی فقط نسبت به کسانی که 
در دعوا به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی 
آنها دخالت داشته‌اند دارای اثر مستقیم و 
اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر 
که در دادرسی دخالت نداشـته‌اند فاقد 
همین  به  می‌باشد،  اجرایی  اثر  هرگونه 
جهت هرگاه در اثر رأیی به حقوق شخص 
وارد شود،  خللی  ثالث  به‌عنوان  دیگری 
حق اعتراض به آن رأی برای شخص ثالث

محفوظ خواهـد بود؛ در حقـوق کیـفری 
به جهت ویژگی‌های خاصی که دادرسی 
کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیق‌تر 
نمود پیدا کرده و چهره‌ای از آن به عنوان 
اصل شخصی بودن مجازات‌ها شناسایی 
شـده اسـت، این اصـل یکـی از اصـول 
بنیادین حقوقی است که در تمام نظام‌های
حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است. 
مطابق ایـن اصـل که مبتـنی بر موازین 
شرعی از جمله آیه شریفه » ولاتزر وازر هٌ 
وزر اخری « است، این مصونیت از تعقیب 
و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و 
آزادی اشخاص اسـت، بلکه مال شخص 
را نیز در بر می‌گیرد، آنجا که می‌فرماید 
احترام مال مسـلمان مانند احترام خون 
اوسـت. بر این اساس اثر حـکم کیفری 
در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجراء 
قابل  و  بوده  مجرم  شخـص  به  محدود 
تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی 
قائم مقام او نخواهد بود. ثانیاً اصل بر این 
است که چنانچه در نتـیجه رأی دادگاه، 
خـللی به حقـوق شخـص ثالـث که در 
جریان دادرسی آن دخالتی نداشـته وارد 
شود، حق اعتراض به آن رأی را خواهد 
داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و 
اساسی هر دادرسی است که در ماده ۴۱۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ 
به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این 
از  اعم  دادگاه‌ها  آراء  کلیه  شامل  اصل 
مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه 
انقلاب در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی 
مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است 
امر دارد. علاوه  این  بر  به وضوح دلالت 
بر آن در زمان تصویب این قانون، دادگاه 
عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری 
رأی  بین  تفکیکی  قانون‌گذار  و  بوده 
کیفری و رأی حقوقی قائل نشده است؛ 

همچنین مقررات دیگر از جمله تبصره ۱ 
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 
سال ۱۳۹۲ که به حق اعتراض متضرر، 
از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم 
دادگاه تصریح نمـوده و نیز رأی وحدت 
رویـه شـماره ۵۸۱ مـورخ ۱۳۷۲/۱/۱۶ 
کـه بـه موجـب آن رأی وحـدت رویـه 
شـماره ۵۷۵ ـ ۱۳۷۱/۲/۲۹ تـصحـیح 
گردیده و همچنین ماده ۵۰ قانون بیمه 
اجباری خسارات وارده به شخـص ثالث 
در اثر حـوادث ناشی از وسـایل نقلیـه 
مصوب ۱۳۹۵ بر حـق اعتراض شخـص 
ثالـث کـه رأی کیفـری به حقـوق وی 
امر  این  و  دارد  نموده دلالت  وارد  خلل 
ثالث  اعتراض  است که حق  این  بیانگر 
امری استثنایی نبوده بلکه این مقررات، 
مصداقی از قاعده عام و کلی حق اعتراض 
شخص ثالث است که در اثر رأی دادگاه 
به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی 
مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین 
تکیه بر نتایج رأی کیفری و تحمیل آثار 
ناخواسته آن بر تمـام اشخـاص و حـذف 
فرصـت دفاع از آنها به بهـانه مخدوش 
نشدن رأی کیـفری، بر خـلاف عقـل و 
منطق حقوقی به نظر می‌رسد. چون رأی 
کیفری بازتاب رابطه‌ای است که در حدود 
آثار و لوازم قابل پیش‌بینی تحقق یافته، 
لذا از محدوده آن فراتر نمی‌رود و نسبت 
دادن اعتبار مطلق برای آن به نحوی که 
اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را 
در رابطه با حقوق خود تغییر دهند بدین 
معناست که در دعوای کیـفری وضـعیت 
تمام اشخاص، روابط و مالکیـت‌ها مورد 
بررسی قـرار گـرفته اسـت امـری کـه با 
واقـعیت حقـوقی مغایر اسـت و همـواره 
این امکان وجود دارد که مبنای مـدنی 
آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین 
چنانچه در نتیجـه رأی ‌کیفری خللی به 
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حقوق شخص ثالث وارد شود با توجه به 
مبانی فوق، اعتراض به چنین رأیی امری 
بدیهـی و منطقـی اسـت. ثالثـاً برحـسب 
آییـن دادرسی کیـفری  قـانون  ماده ۸ 
مـصـوب سـال ۱۳۹۲ جـرم، دارای دو 
حیث عمومی و خصوصی است و هرچند 
که از حیـث تعیین مجازات برای جنبه 
عمـومی جرم کـه غالباً ناظـر بر جسـم 
و محدودیت‌هـای آزادی شخـص اسـت، 
احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص 
ثالث متصور نیـست، اما از حـیث جنبه 
خصوصی به ویژه در جرايم علیه اموال و 
مالکیت و جنبه مالی کلیه آراء کیفری‌، 
از آنجا کـه تفـاوتی بین مالکیـت اموال 
در امور مدنی و کیـفری وجود نـدارد، به 
ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر 
بر عین مال معین است، همواره ممکن 
است رأی دادگاه به حقوق اشخاص دیگر 
که حقی نسبت به عیـن مال موضـوع 
رأی دارند تعرض شـده و به حقوق آنان 
خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین 
رأی دادگاه در امور مدنی و امور کیفری 
با توجه به مراتب فوق  وجود نداشته و 
حق اعتراض شخص ثالث به چنین رأیی 
شده  صادر  کیفری  دادگاه  از  اگر  حتی 
باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در 
دادرسی عادلانه است. در نتیجه با توجه 
به مراتـب فوق، رأی شـعبه ۲۳ دادگاه 
تجـدیدنظـر تهران در آن قسـمت که به 
قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص 
ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال 
اظهار نظر نموده‌اند مطابق موازین شرعی 
و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ ـ 
1400/10/07 هيئـت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
با توجه به تبصـره ۱ مـاده ۲۱۵ قانون 
مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ 

ماده ۱۴۸ قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و الحاقات 
بعدی، اعتراض شـخص ثالث متضـرر از 
رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال 
در  رسیدگی  قابل  مواد،  این  در  مذکور 
دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین 
در مـواردی کـه شـخص ثالـث بعـد از 
مرحله تجدیدنظـر نسبت به آن قسـمت 
از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان 
که راجع به ردّ مال اسـت، اعتراض کرده 
است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و 
مقررات مربوط در قانون آییـن دادرسی 
دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب در امـور 
مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و 
۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده 
رأی با رعایـت تشریفات آییـن دادرسی 
مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. 
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی 
که با این نظر انطـباق دارد، به اکثریت 
قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده 
می‌شـود. این رأی طـبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با 
اصلاحـات و الحـاقات بعـدی، در مـوارد 
مشـابه برای شـعب دیـوان عالی کشـور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجـع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئـت‌ عمـومی دیـوان‌ عـالی‌ کشور

***
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۹ هیئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
امکان رسیدگی به فـرجام خـواهی 
در صـورت اسـقاط حق تجـدیدنظر 

خواهی در مهلت تجدید نظر
الف- گزارش پرونده

به استحـضار می‌رساند، آقای غلامعـلی 
صدقی معاون محـترم نظارت دیوان عالی 
کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم 

و بیسـت و یکـم دیوان عالـی کشـور، در 
خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی 
محکـوم‌علـیه کـه در مهلـت تجدیدنظر، 
حق تجدیدنظـرخواهی خود را یک طرفه 
اسقاط و فرجام‌خواهـی کرده اسـت، آراء 
مخـتلف صـادر شـده، درخـواست طرح 
موضوع را در هـیئت عمومی دیوان عالی 
کشور کرده اسـت که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمـاره 
۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶  ـ1400/4/20
شعـبه سـوم دیـوان عـالـی کشـور، در 
خصـوص دادخواست آقـای عباس ... به 
طرفیـت آقای خـلیق ... و خـانم عاطفه ... 
به خواسته اثبات فسخ مبایعه‌نامه به علت 
تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره 
۰۷۰۸ ـ 1399/10/15، دعـوی خواهـان 
را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق 
خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری 
را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر 

بطلان دعوی صادر کرده است.
دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ 1399/10/16 
ابـلاغ شـده و محـکوم‌عـلیـه در تـاریـخ 
حـق  اسـقــاط  1399/11/5 ضـمـن 
تـجـدیـدنـظرخـواهـی از رأی صـادره، 
از  پـس  اسـت.  فرجـام‌خـواهـی کـرده 
فرجام‌خـواهی از ایـن رأی، شعـبه سوم 
دیـوان عـالی کشـور به موجـب دادنامـه 
شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

»با توجه به خواستـه دعوی و اظهارات 
فرجام‌خواه و وکیل وی در مراحل مختلف 
رسیدگی و پرونده‌های استنادی، رسیدگی 
دادگاه نـاقـص اسـت. ۱ـ فـرجـام‌خـواه
 به نتیـجه پرونده‌های کیفری و دادنامه 
صـادره و اعلام اشتباه در پرونـده دادگاه 
تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه 
57استناد کرده اسـت و مدعی است که اولاً، 
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اقدامات صـورت گرفته موجـب تدلیس 
شـده. ثانیـاً، دادگاه سـوابق را ملاحـظه 
نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی به‌پرونده 
نامـعلوم اسـت. ۲ـ دادگاه طی  کیفری 
صورتجلسه‌ مورخ 1399/8/28 به جهات 
و دلایل فسخ به علـت تدلیـس اسـتناد 
نموده وکیـل فرجـام‌خـواه طـی لایحـه 
تقـدیمـی )برگ‌هـای ۵۰ ـ ۴۸ پـرونده( 
تفصیلًا آن را به دادگاه توضیح داده است 
و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه 
صنف املاک منتسـب شده اسـت دادگاه 
حضور آنان را لازم دانسته اسـت و مقرر 
داشته که فرجام‌خواه آنان را حاضر کند 
لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده 
در این صورت دادگاه می‌توانسته رأساً با 
اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح 
بوده آن را استعلام کــند. ۳ـ گفته شده 
است که سند رسمی بین طرفین تنظیم 
شده، لازم است تصویر سـند از دفترخانه 
اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به 
تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، 
سپس در مـورد تحقق تدلیس و ادعای 
فرجام‌خواه با توجـه به نتیـجه حاصـله 
بررسی و اظهارنظر شود. علی‌هذا دادنامه‌ 
صادره به عـلت نقـص رسـیدگی مستنداً 
به بند ۵ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی 
]در امور[ مدنی نقض و رسیـدگی بعدی 
با لحاظ بندهـای الـف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ 
همـان قـانون به دادگاه صادر‌کـننده رأی 

محول می‌شود«.
شـمـاره دادنـامــه  حـکایـت  بـه  ب( 
۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ ـ 1399/11/26
 شعبه بیسـت و یکم دیوان عـالی کشـور، 
در خصوص دادخواست آقای علی رضا ...
با وکالـت آقـای مجـتبی... به طرفیـت 
آقایان غلام‌عباس... و کـورش... به خواسته 
صدور حکم بر صـوری بودن و بی‌اعتباری 
قـولـنامـه عـادی 1392/3/18،  بـطلان 

قولنامه و معاملات فی‌ما‌بین خوانده ردیف 
اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال 
سند]‌های[ رسمی]تنظیمی[، شعبه دوم 
دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه 
شماره ۸۴۶ مورخ 1399/6/23، حکم بر 
اعلان بطلان قولنامه مورخ 1392/3/18 
فـی‌مـا‌بیـن خواهـان و خـوانده ردیـف 
اول و مـعامله صـورت پذیرفته فی‌ما‌بین 
خوانده ردیف اول با خـوانده ردیف دوم 
و همچـنین ابطال سـند]های[ رسـمی 

]تنظیمی[، صادر کرده است.
دادنامه فوق‌الذکـر در تاریخ 1399/6/24 
ابلاغ شده اسـت و آقای حسین ... وکیل 
آقای غلام‌عباس ... و نیز آقای کورش ... طی 
دو فقره دادخواست در تاریخ 1399/7/13 
ضمن اسقاط حق تجـدیدنظرخـواهی از 
رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده‌اند. پس از 
فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و 
یکم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه 
داده  رأی  چنـین  شـماره صـدرالذکـر، 

اسـت:
»نظـر به اینـکه: ۱ـ آقـایان کـورش... و 
غلام‌عباس... هر دو محکوم علیه پرونده 
هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی 
از سوی آنان مشـمول ماده ۳۳۳ قانون 
آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و 
انقلاب در امور مـدنی که ناظـر به اسقاط 
حق تجـدیدنظرخـواهی توسط طـرفین 
پرونده و آن هـم به نحـو کتـبی اسـت، 
نمی‌باشـد و با این توصیف اثری بر این 
اسقـاط بار نیسـت. ۲ـ طبـق ماده ۳۶۷ 
قـانون یاد شـده فرجام‌خـواهی از آرای 
قـابل فرجـام دادگاه‌هـای بدوی منـوط 
به عدم تجـدیدنظـرخواهی و قطـعیت 
دادنـامـه اسـت. ۳ـ بـه موجـب بنـد ب 
ماده ‌۳۹۸ همین قانون مهلت درخواست 
فـرجام‌خـواهی از احـکام قابل فـرجام 
دادگاه‌های نخـستین از تاریخ انقضـای 

مهلت تجـدیدنظر اسـت؛ بنابراین چون 
اسقـاط یک طـرفه تجـدیدنظرخـواهی 
فـرجـام‌خـواهـی  بـه  اقـدام  سپـس  و 
در قـانـون آییـن دادرسـی دادگاه‌هـای 
عمـومی و انقلاب در امـور مدنی که از 
قوانیـن آمـره اسـت، تصـریح نگردیده، 
لذا تعـرض به‌دادنامـه بدوی که داخـل 
در مهلـت تجـدیدنظـر به وقوع پیوسته 
جهت  و  تلقی  تجدیدنظرخواهی  است، 
جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک 
مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده 
از وحدت ملاک ماده۳۰ قانون موصوف 
پرونـده بـه دادگاه تجـدیدنظـر استـان 
چهارمحال و بختیاری اعاده می‌شود که 
نسبت به اعتراض آنان رسـیدگی ماهوی 

معمول و رأی مقتضی صادر نمایند«.
چنانکه ملاحـظه می‌شـود، شـعب سوم 
و بیست و یکم دیوان عالـی کشـور، در 
خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی 
محکوم‌علیه که در مهلـت تجـدیدنظر، 
حـق تجـدیدنظـرخـواهی خـود را یـک 
طرفه اسـقاط و فرجام‌خواهی کرده است، 
اختلاف‌نظـر دارند؛ به طـوری که شـعبه 
سوم به فرجـام‌خواهی به عـمل آمده، با 
یک  تجدیدنظرخواهی  حق  آنکه  وصف 
طرفه اسقاط شـده، رسیدگی کرده است، 
اما شعبه بیست و یکم با استدلال مندرج 
در دادنامه صادره، اسقاط یک طرفه حق 
تجدیدنظرخواهی را مؤثر در مقام ندانسته 
و فرجام‌خواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی 
و پرونـده را جهـت رسیدگـی در دادگاه 
تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیـین دادرسی کیفری 
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلـسه هیئت عـمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
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معـاون قضـایی دیوان عالی کشـور 
در امور هیئت عـمومی ـ غلامرضا 

انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
قضـایی ردیف 1401/1 هیـئت عمـومی 
دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف‌نظر 
بین شعب سوم و بیست یکم دیوان‌عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم 
کل کشـور در اجـرای مـاده ۴۷۲ قانون 
آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار 
عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت 
قضـایی دیوان در امـور هیئـت عمومی 
ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین آراء 
صـادره از شعـب سوم و بیـست و یکم 
دیوان‌عالی کشـور در خصـوص »قابلیت 
اسقاط حـق تجـدیدنظرخـواهی بـدون 
توافـق کـتبی متداعیـین« می‌باشـد که 
البته عبارت صحیـح‌تر آن »عدم استفاده 
از تجدیدنظرخواهی و صـرف‌نظـر کردن 
از آن با استفاده کردن از فرجام‌خواهی« 
اسـت؛ به نظر می‌رسـد کـه برای حـل 
مسئله و ارائه پاسخ لازم به موضوع باید 
ابتدا به سؤال‌های ذیل پاسخ داده شود: 
۱. با توجه به مبانی شرعی و قانونی آیا 
تجدیدنظرخواهی )و به طور کلی شکایت 
از آراء دادگاه‌هـا اعـم از طرق عـادی و 
طرق فوق‌الـعاده( حـق اسـت یا حـکم؟ 
۲ـ اگر حق است آیا صاحب آن می‌تواند 
از حق خـود در یـک مرحـله اسـتفاده 
نکرده و مستقیماً از حق خـود در مرحله 
بالاتر استفاده نمـاید یا خـیر؟ در پاسـخ 
باید گفت: اولاً با توجه به مقررات قانونی 
از جمله مواد ۳۰۵، ۳۳۳، ۳۳۵ و ۳۳۷ و
سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و 
همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری 
از جـمله مـاده ۴۳۳ به ویـژه صـراحـت 

مـاده ۴۴۲ ایـن قـانـون، در مورد اینکـه 
شکایت از آراء محاکـم با هـر مفـهومی 
»حق« اسـت تردیدی وجود ندارد، زیرا 
استـفاده از هـر یک از طـرق شـکایـت 
از آراء به اختـیار شـخص متضرر از رأی 
در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد 
و عدم اسـتفاده از این اختیار در مهلت 
تعیین شـده موجب سـقوط آن خواهد 
شد و از آنجا که آنچه اسقـاط آن جایز 
باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء 
در هر حـال، حقـی اسـت برای شخـصی 
کـه رأی را به ضـرر خـود می‌دانـد و در 
خصـوص »حق بودن« این امـر تردیدی 
نمی‌توان داشت. ثانیاً با توجه به مبانی 
فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از 
مسلّمات است و در این مورد اتفاق نظر 
وجـود دارد و قاعـده کلی در باب حـق 
این است که حـق به طور مطلق قـابل 
اسقاط اسـت و از این قاعـده با عباراتی 
مثل: »لکل ذی حـق اسقـاط حـقه« و 
»الحق قابل للاسقاط«، »الحق ما یقبل 
السقوط بالاسقاط«، »کل مان کان حقاً 
فهو قابل للاسـقاط« یاد شـده اسـت. از 
آنجایی که قصد غایی معترض رساندن 
پرونده به عالی‌ترین مرجع قضایی کشور 
اسقاط  تا  می‌کند  ایجاب  می‌باشد حق 
ولو  محکوم‌علیه  تجدیدنظرخواهی  حق 
یک‌طرفه باشد باید محترم شمرده شود. 
ثالثاً حکم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی صرفأ ناظر بر فرضی است 
که »طرفین دعوی با توافق کتبی حق 
تجدیدنظـرخواهی خود را سـاقط کرده 
باشـند« و فرضـی کـه »یـک طـرف با 
عدم استـفاده از حق تـجدیدنظرخواهی 
خـود و صـرف‌نظـر‌کردن از آن، از حـق 
فرجام‌خواهی خود استـفاده می‌نمـاید« 
از شمول حکم این مـاده خـارج بوده و 
از مفهوم این مـاده نمی‌توان ممـنوعیت 

استفاده از حق خود در مرحله عالی با 
صرف‌نظر کردن از حق خـود در مرحله 
دانی را استـنباط نمود. بـنا به مراتـب، 
استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور 
که با این برداشت منطبق است موافق 
موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تأیید 

است.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ 
دیـوان  عـمومی  هیئت‌   1401/1/16

‌عالی ‌کشور
در مـواردی کـه یکـی از طـرفـیـن در 
مهلـت تجـدیـدنظـر بـا اسقـاط حـق 
تجدیدنظرخواهی خـود، فرجـام‌خواهی 
کـرده اسـت، با توجـه به اینـکه حـق 
تجدیدنظرخـواهی ماننـد دیگر حـقوق، 
علی‌الاصول قابل اسقـاط است و به ویژه 
با  اینکه اسقـاط این حق،  با عنایت به 
انتخاب حق فرجـام‌خواهی و به منظور 
تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با 
بنابراین  حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، 
موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امـور مدنـی مصـوب ۱۳۷۹ 
است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان 
عـالی کشـور رسیدگی می‌شـود و چون 
مـورد از شـمول مـاده ۳۳۳ این قانون 
این مـاده  خروج موضوعی دارد، مـفاد 
نمی‌تواند نافی آن باشـد. بنا به مراتـب، 
رأی شـعبه سـوم دیـوان عالـی کشـور 
که با این نظر انطـباق دارد به اکثـریت 
آراء، صـحیـح و قانـونی تشخـیص داده 
می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیـین دادرسـی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد 
مشـابه برای شـعب دیوان عالی کشور، 
دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و 

غیر آن لازم‌الاتباع است.
59هیئـت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ کـشور
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نحوه عودت مال ثالث در صورتيك ه 
ضابط به اشتباه آن را به عنوان مال 

محكوم‌عليه معرفيك رده باشد
پرسش: چنانچه مأمور کلانتری مال ثالث 
را به اشتباه به عنـوان مال محـکوم‌علیه 
توقیف کرده باشد، آیا ثالث الزاماً باید در 
قالب اعتراض ثالث اجـرایی اقدام کند یا 
خود دادورز یـا قاضـی اجـرای احکام رأساً 
می‌توانند دستور رفع توقیف صادر کنند؟

نظريه مشورتي شماره 7/1400/592 
مورخ 1400/7/10

پاسخ: چنانچه مأمور اجرا مال متعلق به 
ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم‌علیه 
توقـف کرده باشـد، از شـمول مـواد 146 
و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 
1356 خارج اسـت و با توجه به ماده 26 
این قانون، به دستور دادرس اجرای احکام 

مدنی باید از آن رفع توقیف شود.
***

نحـوه اخذ قرار تأمـينيك ـفري در 
موارد توقف اجراي حكم

پرسش: در مواردی که اعمال ماده 477 
قـانـون آییـن دادرسـی کیـفری از سـوی 
رئیس قوه قضاییه پذیرفته می‌شود، پرونده 
محاکماتی جهت رسیدگی مجدد به دیوان 
عالی کشور ارسال و رونوشت نامه به رئیس 
مربوطه جهـت  استـان  دادگسـتری  کل 
اطلاع و اعلام توقـف اجـرای حکم وفـق 

ماده 478 قانون مذکور ارسـال می‌گردد. 
چنانچه محکوم‌علیه پرونده جهت تحمل 
حبس در زندان بوده و فاقـد تأمین باشـد 
در صورت اعلام توقف اجرای حکم بلاقید 
آزاد می‌گردد و اجرای احکام مربوطه نیز 
در این مورد حق اخذ تأمین لازم را نداشته 
و دیوان عالی کشور نیز نمی‌تواند به لحاظ 
عدم دسترسی به محکوم‌علیه تأمین لازم 
را اخذ نماید و فقط می‌تواند نداشتن تأمین 
را به شعبه اعلام کند. با عنایت به اینکه با 
آزادی محکوم‌علیه عملًا تأمینی جهت در 
دسترس بودن وی وجود نخواهد داشت، 

نحوه عمل را اعلام فرمایید.
نظريه مشورتي شماره 7/1400/528 

مورخ 1400/7/19
پاسخ: مستفاد از مواد 217، 251 و 478 
قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب 1392، 
تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 این 
قـانون و تعـویق اجـرای حـکم در اجـرای 
این قـانون، به معـنای آزادی  ماده 478 
بدون قیـد و شـرط متهـم )محکوم‌علیه( 
نیسـت و در هـر صـورت مراتـب بایـد به 
قید فوریـت از سـوی قاضی اجرای احکام 
کیفری ذی‌ربط به شعبه خاص مربوطه در 
دیوان عالی کشـور که پرونده امر جـهت 
رسیدگی ماهوی به آن ارجـاع شده اسـت، 
اعلام شود تا با لحاظ معیارهای مذکور در 
مـاده 250 قانون فـوق‌الـذکر، قرار تأمیـن 
کیفری متناسب نسبت به متهم صادر شود.

عدم جـواز غيـرفعالك ردن شـماره 
ملي محكومان متواري

پرسش: در پرونده‌هـای اجـرای احـکام 
کیفری که محـکوم‌علیـه مـتواری اسـت، 
یکی از راهکارهـای مؤثر در اجـرای حکم، 
مسدود کردن کد ملی است. در مواردی 
کـه اجرای احـکام کیفـری از طـرقی از 
قبیل احضار، جلب و صدور دستور ضبط 
وثیقه و اخذ وجه الکفاله موفق به اجرای 
حکم کیفری نشود، آیا با توجه به اطلاق 
عبارت »اعمال محدودیت‌های اجتماعی 
بـرای محکـومـان متـواری« مـندرج در 
سند تحـول قضـایی، می‌تـوان در جهت 
دسترسی به محکوم‌علیه شماره ملی وی 

را مسدود کرد؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/917 

مورخ 1400/8/18
پاسخ: بهره‌مندی از ارائه خدمات مبتنی 
بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( 
از جـمله حقوق مدنی هر شـخص اسـت 
و اصولاً با توجـه به اصـل بیست و دوم 
ایران،  اسلامی  اسـاسی جمهوری  قانون 
نمی‌توان کسـی را از این حقـوق محروم 
کرد؛ مگر در مـواردی که قـانون تجـویز 
کند. در قـوانین فعلی، نصی در خـصوص 
جـواز غـیرفعـال کـردن شـمـاره ملـی 

محکومان متواری وجود ندارد.

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس
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نحـوه محاسـبه تمـبر ماليـاتي در 
دعاوي مالي

با عـنایت به آییـن‌نامه تعـرفه  پرسش: 
حق‌الوکالـه، حـق‌المشاوره و هـزینه سـفر 
وکلای دادگسـتری مصوب 1399/1/9 در 
خصوص تعرفه تمـبر مالیاتی وکلا، نحـوه 
محاسبه تمـبر مالیاتـی در دعـاوی مـالی 
چگونه است؛ آیا بر اساس مبلغ قید شده در 
قرارداد وکالت میان وکیل و موکل است یا 

بر اساس خواسته و بهای آن؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/903 

مورخ 1400/8/19
پاسخ: مستفاد از ماده 2 آیـین‌نامه تعرفه 
حق‌الـوکاله، حـق‌المشـاوره و هزینه سفر 
وکلای دادگستری مصـوب 1398/12/28 
ریاسـت محـترم قـوه ‌قضـاییه آن اسـت 
و  وکیل  بین  قرارداد  وجود  فرض  در  که 
مالیات  پرداخت  محاسـبه  مبنای  موکل، 
علی‌الحسـاب موضـوع مـاده 103 قـانون 
مالـیات‌هـای مسـتقیم مصـوب 1366 با 
اصلاحـات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ 
مگر آنکه حـق‌الوکاله قـراردادی کمـتر از 
تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی 

وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می‌شود.
***

طرح دعواي ورشكستگي در مـورد 
تاجر فاقد تمكن مالي، چه در مهلت 

سي روزه و چه خارج از آن
پرسش: چنانچه دعوای اعسار به لحاظ احراز 
تاجر بودن مدعی اعسار رد و قطعی شود، آیا 
در دعاوی آتی دیگر نـیز که مـدعی فقدان 
تمکن مالی باشد، باید به جای طرح دعوای 
اعسار دعوای ورشکستگی مطرح کند؟ در 
صورت طرح دعوای اعسار، آیا آثار این دعوا 
بر آن مترتب می‌شـود؟ به عبـارت دیگـر، 
چنانچه خارج از مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ 
اجراییه دعوای اعسار مطرح شود، آیا امکان 
آزادی محکوم‌علیه با اخذ تأمین وجود دارد 
یا اینکه باید الزاماً دعوای ورشکستگی کند؟

نظريه مشورتي شماره 7/1400/886 
مورخ 1400/8/15

پاسخ: به موجـب ماده 15 قـانون نحـوه 
اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، 
دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود 
و آنان در صـورتی که مدعی اعـسار باشند، 
باید رسیدگی به امر ورشـکستگی خود را 
درخواست کنند. در این حالت، اقامه دعوای 
ورشکـستگی در مهلـت سی روزه یا خارج 
از آن حسب مورد مشمول مقررات ماده 3
قـانون پیـش‌گفتـه یا تبصـره 1 آن است؛ 
بنابراین در صورتی‌که تاجر در اجرای این 
ماده دعوای ورشکستگی تقدیم کرده باشد، 
ماننـد آن اسـت که دعوای اعسـار تقـدیم 
کرده است و تقدیـم دادخواست اعسار از 
سوی تاجر مانع بازداشـت محـکوم‌علیه یا 

باعث آزادی وی با اخذ تأمین نمی‌شود.
***

صادر شدن قرار موقوفي تعقيب در 
صورت عدم وجود شروط ذكر شده 
در ماده 7 قانون مجازات اسلامي

پرسش: چنانچه تبعه ایرانی در خارج از 
کشور مرتـکب جرم گردد و میـان کشـور 
محل وقوع جـرم و ایران توافق دو جـانبه 
مبنی بر استرداد مجرمیـن منـعقد نشده 
باشـد با توجـه به مـاده 7 قانون مجازات 
اسلامی که شرط محاکمه را یافـت شدن 
متهم در ایران یا اعاده به ایران دانسته است 
و ماده 316 قانون آییـن دادرسـی کیفری 
که دادگاه محل دستگیری اتباع ایرانی که 
در خارج از کشـور مرتکب جرم شـده‌اند را 
صالح به رسیدگی می‌داند تکلیف دادیار یا 
بازپرس در مرحله رسیدگی مقدماتی هم از 
نظر تعیین حوزه صالح و هم از نظر نوع قرار 
نهایی چیست؟ آیا می‌توان با وحدت ملاک 
از ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری 
شکایت مطروحه را به جهات قانونی قابل 
تعقیب ندانست و قرار موقوفی تعقیب صادر 

نمود؟

نظريه مشورتي شماره 7/1400/880 
مورخ 1400/8/9

پاسخ: صراحـت ماده 7 قـانون مجـازات 
اسـلامـی مصـوب 1392 حـکایـت از آن 
دارد که رسـیدگی به جـرم اتباع ایـرانی 
که در خارج از کشور تحـقق یافته، منوط 
بـه احـراز یـکی از ایـن دو شـرط اسـت: 
»... در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ...«
 و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم 
در قلـمرو جـمهوری اسلامی ایران است و 
بـدون حـضور وی در ایـران، بزه ارتـکابی 
قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب 
کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله 
از رسیدگی؛ اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف 

می‌شود.
***

عدم تلقي تغييرك اربري غيرمجاز به 
صرفك شيدن ديوار به دور زمين

پرسش: آیا صرف کشیدن فنس یا دیوار 
اطراف زمین زراعی یا باغی بدون ساخت 
تأسیسات و بدون احداث بنا در محوطه‌ای 
که دور آن دیوار گرفته شده است، تغییر 
کاربری غیر مجاز محسوب می شود یا خیر؟
نظريه مشورتي شماره 7/1400/877 

مورخ 1400/8/9
پاسخ: چنانچه حصارکشی و دیوارکشی 
صـرفاً به منـظور حفـظ و حراست اراضـی 
زراعی و باغ‌ها باشـد، جرم تلـقی نمی‌شود 
و این امر به معـنی تغـییر کاربری نیـست؛ 
اما اگر مرتکب به هـدفی غیـر از حفـظ و 
یکپارچگی اراضی و به منظور احداث بناء 
و تغییر کاربری و یا تفکیک و قطعه قطعه 
کردن زمین‌های مشجر و مزروعی، اقدام به 
دیوارکشی کرده باشد، اقدامات وی طبق 
تشخـیص مرجـع رسیـدگی‌کنـنده، جرم 
تلقی شده و برابر مقررات مجازات خواهد 
شـد. در هـر حـال، تشـخیص مـوضـوع و 
تطبیق آن با قانون، بر عهده مرجع قضایی 

61رسیدگی‌کننده است.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: سجاد افضلی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی

1-كدام‌ كياز موارد زير نياز نيست 
در وكالت‌نامه ويكل تصريح شود؟

الف- وكالت در تعيين جاعل
ب- وكالت در ادعاي اعسار

ج- وكالت در افزايش خواسته
د- وكالت در ارجـاع دعـوا به داوري و 

تعيين داور
2-ك دام مورد از جـهات رد دادرس 

نيست؟
الف- قاضي قبلًا در موضوع دعوا اظهارنظر 

قضاييك رده باشد.
ب- بيـن دادرس وكي ي از طـرفين در 
دادگاه ديگري دعـواي حقـوقي مطـرح 

باشد.
ج-كي ي از طرفين بر عليه قاضي دعوايي 

در دادگاه انتظامي قضات اقامهك ند.
د- همسر او نفع شخصي در دعوا داشته 

باشد.
3- چنانچه در دادگاه بدوي حقوقي 
صلاحيت نسبي رعايت نشده باشد و 
نسبت به آن ايراد نشده باشد آيا رأي 
در ديوان عاليك شور نقض مي‌شود؟

الف- از موارد نقض مي‌باشد.
ب- از موارد نقض نمي‌باشد.

ج- از موارد نقض مي‌باشد حتي اگر ايراد 
نشده باشد.

از موارد  د- فقط صلاحيت ذاتي مطلقاً 
نقض مي‌باشد.

4- ارجـاع دعاوي راجـع به امـوال 
عمومي و دولتي به داوري ...

الف- پس از تصويب مجلس امكان دارد.

ب- فقـط پس از اطلاع مجلـس امكان 
دارد.

ج- پس از اطلاع هيئت وزيران امـكان 
دارد.

د- پس از تصويب هيئت وزيران و اطلاع 
مجلس امكان دارد. 

5- شخصي داراي چند رأس گوسفند 
مي‌باشد.ي كي از آنها را بدون علم به 
حامل بودن آن مي فروشـد و پس از 
معامله معلوم مي‌گردد گوسفند حامل 
بوده است. وضع معامله و اينكه حمل 
متعـلق به چهك سي مي‌باشـد چگونه 

است؟
الف- معامله قابل فسخ- حمل متعلق به 

خريدار است.
ب- معامله صـحيح - حمل متعلـق به 

فروشنده است.
ج- معامله صـحيح - حمل متعلـق به 

خريدار است.
باطل  نبودن  معين  دليل  به  معامله  د- 

است.
6-ك دام‌ كياز عقـود زير با معاطات 

منعقد نمي‌شود؟
الف- وقف
ب- بيع

ج- عقود عيني
د- جعاله 

7-ك دام‌ كياز عقود زير به صورت 
معلق واقع نمي‌شود؟

الف- ضمان- اجاره
ب- ضمان - نكاح

ج- طلاق- معاوضه
د- نكاح- هبه

8- علي و حسين باي كديگـر بيعي 
منعقـد مي‌كنـند، مـوضـوع بيـع 
 كيدستگاه خـودرو صفريك لومتر 
مي‌باشـد. حسـين بعـد از تحـويل 
گرفتن خودرو آن را داخل پاريكنگ 
عمومي قرار مي دهد و فرداي آن روز 
با ريزش ساخـتمان خودروك امـلاً از 
بين مي‌رود، حال آيا حسين مي‌تواند 

با علي معامله بيع را اقامهك نند؟
الف- بله مي‌تواند چراك ه تلف مانع اقاله 

نيست.
ب- بله مي‌تواند چراك ه طبق مـاده 10 

توافق آزادانه شكل گرفته است.
ج- خير زيرا مبيع تلف شده است.

د- فقط از باب ضمان معاوضي فروشنده 
مي‌تواند فسخك ند.

9- شخـصي سه دانگ زميـنيك ه 
مشتر كبين دو نفر است را خريداري 
مي‌كند و قبل از اخذ به شفعه توسط 
شر كيديگر بخشي از زمين توسط 
سيل از بين مي‌رود و بعد از اين اتفاق 
شر كيديگر اخـذ به شفعه مي‌كند. 
با فرضيك ه مشتري تقصير در ورود 
خسارت ناشي از سيل بر زمين داشته 

باشد ضمان وي چگونه است؟
الف- مشتري با توجه به تقصير ضامن 

است.
ب- با توجه به طبيعي بودن حادثه ضمان 

منتفي است.

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
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13- گزينه‌»الف« صحيح است. )13( 10- گزينه‌»د« صحيح است. )10(7- گزينه‌»ب« صحيح است. )7(4- گزينه‌»د« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»ج« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»د« صحيح است. )14(11- گزينه‌»الف« صحيح است. )11(8- گزينه‌»الف« صحيح است. )8( 5- گزينه‌»ب« صحيح است. )5(2- گزينه‌»ج« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»د« صحيح است. )15( 12- گزينه‌»ج« صحيح است. )12(9- گزينه‌»د« صحيح است. )9(6- گزينه‌»الف« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»ب«صحيح است. )3(

پي‌نوشت‌ها
1- ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني موارديك ه بايد در وكالت‌نامه تصريح شود.
2- ماده 91 قانون آيين دادرسي مدني موارد رد دادرس را عنوان مي‌كند،ك ه 

مورد »ج« جزء موارد رد دادرس نمي‌باشد.
3- وفق ماده 371 قانون آيين دادرسي مدني بند اول صلاحيت محلي اگر ايراد 

نشده باشد از موارد نقض نيست.
4- رجوع شود به ماده 457 قانون آيين دادرسي مدني

5- در فروش حيوان، با اينكه خريدار مال كمادر مي‌شود،‌ حمل از توابع مبيع 
نيست و خريدار به تبع مادر مال كحمل نمي‌شود.

نيز  معاطات  به صورت  مي‌تواند  معامله  انشاء  مدني  قانون   193 ماده  طبق   -6
واقع شود مگر عقوديك ه منع شده و نياز به لفظ دارد مانند وقف طبق ماده 56 

قانون مدني 
7- طبق ماده 189 قانون مدني عقد معلق آن استك ه تأثير آن بر حسب انشاء 

موقوف به امر ديگري باشد. اين ماده در چند عقد استثناء شده است از جمله 
نكاح ماده 1068 و ضمان ماده 699

8- طبق ماده 286 قانون مدني تلفكي ي از عوضين مانع اقاله نيست. در اين 
صورت به جاي آن چيزيك ه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و 

قيمت آن در صورت قيمتي بوده داده مي‌شود.
9- با لحاظ ماده 818 قانون مدني با توجه به اينكه قبل از اخذ به شفعه مشتري 

مال كمي‌باشد لذا ضامن عيب و نقص نيست.
10- رجوع شود به ماده 95 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
11- ماده 125 جرايم نيروهاي مسلح و ماده 199 قانون مدني 

12- ماده 217 قانون آيين دادرسييك فري تبصره 1
13- ماده 322 قانون آيين دادرسييك فري تبصره 1

14- ماده 138 قانون آيين دادرسييك فري
15- ماده 3 قانون تجارت 

ج- با توجه به ميزان تأثير سيل ضمان 
منتفي است.

د- مشتري ضامن نيست.
10-ك دام كي از مـوارد زير صـحيح 

مي‌باشد؟
الف- هـر نظاميك ـه حـكمي ـا امضـاي 
فرماندهيك ل قوا را جعلك ند به مجازات 

محكوم مي‌شود.
ب- هر نظاميك ه فقط دستخط فرماندهي 

كل قوا را جعلك ند مجازات مي‌شود.
ج- هر نظاميك ه حكمي ا مـهر فرمـانده 
كل قوا را به اعتبار مقـام وي جعلك ند 

مجازات مي‌شود.
د- هر نظاميك ه حكمي ا امضاءي ا مهري ا 
فرماني ا دستخط فرماندهيك ل قوا را به 
اعتبار مقام وي جعلك ند مجازات مي‌شود.
11- اگر شخص نظامي با سوءاستفاده 
از لباس، موقعـيتي ا شـغل خـود به 
جبر و قهر، ديگري را اكراه به معامله 

نمايد ....

الف- معامله غيرنافذ و شخـص مجازات 
مي‌شود.

ب- معـامله غير نافذ و شخـص مجـازات 
نمي‌شود.

و شخـص مجـازات  باطل  معـامله  ج- 
مي‌شود.

مجـازات  شخـص  و  باطل  معـامله  د- 
نمي‌شود.

از  امتـناع متهـم  12- در صـورت 
پذيرش قـرار تأمين منـدرج در بند 
»الف« ماده 217 قانون آيين دادرسي 
يكفري )التزام به حضور با قول شرف( 

كدام اقدام صورت مي‌گيرد؟
الف- قرار تأمين مناسب ديگري

ب- قرارك فالتي ا وثيقه
تعيين وجه  با  به حضور  التزام  قرار  ج- 

التزام
د- قرار بازداشت موقت

13- رابطه خادم و مخدومي مانع از 
پذيرش شهادت شرعي ....

الف- نيست
ب- است

ج- در جرايم حدود است.
د- فقط در تعزيرات است.

14- مجـوز تـفتيـش و بـازرسـي 
منـزل و محـلك ار قضـات پايه دار 

دادگستري به چه صورت است؟
الف- مثل سـاير افراد با دستور بازپرس

ب- با تأييد رئيس حوزه قضايي
ج- با تأييد دادگاه عالي انتظامي قضات
د- بـا تـأييـد رئيـسك ل دادگسـتري 

استان
15-ك دام مورد در خصـوص معامله 

تاجر با غير تاجر صحيح است؟
الف- در هر حال تجاري است.

ب- به هيچ عنوان تجاري نيست.
ج- بـراي تـاجـر در هـر حـال تجـاري 

است.
د- براي تاجـر، اگر براي امـور تجـاري 

او باشد تجاري است.
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

بررسي آثار مثـبت و منفي چـك
درك نار  پراضطراب  شرايط  در  زندگي 
پيچيدگي‌هاي روابط اقتصادي امروزي، 
نيازمند آشنايي با قوانين جاري است تا 
درك نارك سـب وك ار و به عـلاوه حفظ 
سـرمايه‌هـاي پرارزش ملـي موجـبات 
فراهم  نيز  مردم  خاطر  امنيت  افزايش 

شود.
از عـوامـل تخـديش روانـي در  يـكي 
معاملات امـروزي، نگـرانـي از صـدور 
چك‌هـاي بي‌محـل در شـرايطك نـوني 
بـازار اسـت. ايـن در حـالي اسـتك ه 
»حجم چـك‌هاي در گردش و پذيرش 
عام آن که مبتني بر اطمينان و اعتماد 
به روابط پولي در جامعه اسـت هميشه 
مورد توجـه و مطالعه بوده و به همـين 
جـهت بـراي استـحكام بخـشيدن بـه 
مقبوليت آن، دولـت‌هاك وشـش زيادي 
براي حفـظ ارزش چـ كو ممـانعت از 
صـدور چك‌هـاي بي‌محـل نمـوده‌اند«؛ 
بنابراين بايد تأيكد داشـتك ه چـ كبه 
مانند شمشير دولبه‌اي اسـتك ه اگر از 

آن بهره‌گيري مثبت شود عامل تسهيل 
تجاري  اعتـبار  وك سب  انتقال  و  نقل 
است، لكين چنانچه از اين سند تجاري 
در جهت فريب و نيرنگ به قصد ربودن 
مال ديگران استفاده شود، بديهي است 
كه نه‌تنهاك اركرد مثـبتي ندارد بلـكه 
طنـابي پيچـيده به گـردن دارنـده آن 
مي‌شـودك ه حداقل آثار آن زايل شدن 
اعتبار شغلي و در برخي موارد با زنداني 
شدن متهم به از هم پاشيدگي زندگي 

خانوادگي نيز منجر خواهد شد.
شايان ذكر استك ه قانون‌گذار با حمايت 
يكفـري از آن در شـرايطي و نيـز امكان 
و  قضايي  مراجع  از طريق  طرح دعوي 
ثبتي تا اندازه‌اي ضمانت اجراهايي را در 
جهـت حـفظ حقـوق دارنده آن در نظر 
گرفتهك ه در پاسخ به سؤالات ذيل به 

ابعاد آنها خواهيم پرداخت.
پرسش: تعريف چ كچيست؟

پاسخ: چ كسندي تجاري استك ه به 
موجب آن شخصي به نام صادرك ننده، 
وجوه خود راك ه نزد بان كمي‌باشد،ك لًا 

يا بعضاً مسترد وي ا به شخص ديگري 
واگذار مي‌كند.

پرسش: جنـبهيك فري چـ كبه چـه 
معناست؟

پاسخ: از جمله مزاياي چ كآن است 
كه با حمايتيك فري قانون‌گذار از آن 
و با حصول شرايطي مي‌توان به وسيله 
متـعاقباً  و  دادسـرا  به  شـكايت  طـرح 
دادگاه جـزايي، ضـمن مجـازات صادر 
كننده چك، مبلـغ آن را با تشـريفات 

كمتر و سريع‌تر وصول نمود.
پرسش: جهـت بهره‌منـدي از وصـف 
يكفري چ كچه شرايطي لازم است؟

پاسخ: هرگاه دارنـده چـ كتا 6 مـاه 
از تاريخ صـدور چ كبراي وصـول آن 
ماه   6 ظرف  مراجـعهك ندي ا  بان ك به 
از تاريـخ صـدور گواهي عـدم پرداخت 
شـكايـت  بانك(  از  برگـشتي  )يعـني 
نمـايد، قانـون‌گذار اين چـ كرا داراي 
جنبهيك ـفري دانسته و به عنـوان كي 
جرم )صدور چ كبلامحل( مي‌توان به 

دادسرا مراجعه نمود.
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

پرسش: جـنبه حقوقي چـ كبه چـه 
معناست؟

پاسخ: در موارد ذيل چ كداراي وصف 
حقوقي است:

- در صـورتيك ـه چـ كداراي وعـده 
تـوصـيه  بنابـراين  باشـد؛  )مـدت‌دار( 
قراردادي  مي‌شود چنانچه معامله وي ا 
با چ كصـورت گرفت شـماره چ كو 
مبـلغ چ كو تاريخ آن حـتماً در متن 
قرارداد قيد شود تا وعده‌دار بودن چ ك

قابل اثبات باشد.
- هرگاه چ كبابت تضمين انجام تعهد 
يا تضـمين انجام معامله‌اي صادر شده 

باشد.
- هرگاه چ كسفيد امضاء صادر شده 

باشد.
- در صورتيك ه ثابت گردد چ كبدون 

تاريخ صادر شده است.
به  مـنوط  - هرگاه وصـول وجه چ ك

تحقق شرطي شده باشد.
- هرگاه ثابت شود چ كبابت معاملات 
نامشروعي ا ربا )بهره( صـادر شده است.
پرسش: اگر چـكي حقـوقي شد جهت 

دادخواهي چه مراحلي دارد؟
پاسـخ: در فـرضـيك ـه چـ كداراي 
وصف حقـوقي است، دارنده مي‌تـواند 
از طـريق دفـاتر خـدمات قـضايي در 
دادگسـتري  به  مراجـعه  با  و  تهـران 
با تقـديم دادخواست  در شهرستان‌ها، 
و رعايت تشـريفاتي دعـواي مـطالبـه 
مطرح نمايد. از ويژگي‌هاي طرح دعوي 
حقوقي در مراجع دادگستري اين است 
كه به لحاظ اينكه چ كدر حكم اسـناد 
لازم‌الاجرا اسـت، علاوه بر عدم نياز به 
پرداخـت خسارت احتـمالي مـي‌تـوان 
تقاضاي تأمين خواستـه،‌ي عني توقيـف 
اموال خـوانده با هـدف جـلوگـيري از 

نقل و انتـقال آنـها نمـود و به دنبـال 
قطعـيت حـكم بـا حصـول شـرايطـي، 

محكوم به زندان اعزام مي‌شود.
پرسش: با توجه به اينكه چ كبه عنوان 
 كيسند لازم‌الاجرا و از طـريق اجراي 
ثبت قابل اجراسـت، چه پيش‌نيازهايي 

دارد؟
پاسخ: 1( چـ كبـر عـهـدهكي ـي از 
بانك‌هاي مجازك شور صادر شده باشد؛ 
بنابـراين شامـل مؤسسـات اعـتباري و 

صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نمي‌شود.
2( بان كمربوطه مطابقت امضاي صادر 
امضاي  نمونه  با  بلامـحل  كننده چ ك
موجـود وي در بان كرا تصـديقك ـرده 
باشـد. لـذا شـامل مـهر بـدون امضـاء 

نمي‌شود.
امـوال بلامعـرض  از  3( معـرفي مـال 
صادركننده، به علاوه ارائه اصل لاشـه 
چـك، به هـمراه پرداخـت ده درصـد 
از مبـلغ آن به عنـوان هزينـه اجرايي 

ضرورت دارد.
4( امكان ادعا عليه ظـهرنويس،ي عني 
كسـيك ه چ كرا پشـت‌نويسيك ـرده، 

وجود ندارد.
به  مواقـعي مي‌تـوان  در چه  پرسش: 
اجرا گـذاشتن چ كاز طـريق مـراجـع 

ثبتي را توصيه نمود؟
پاسخ: به طورك لي در صورت توانايي 
براي معرفي اموال منقولي ا غيرمنقول 
از صـادركننده چـ كو بهـره‌گيـري از 
مـمنوع‌الخـروجي وي، اين راه توصـيه 
مي‌گردد؛ اما در صورتيك ه بنا باشد وجه 
چ كاز ضامن و ظهرنويس مطالبه شود، 
نمي‌توان از طـريق مراجـع ثبتي اقـدام 

نمود و بايد به دادگاه مراجعه گردد.
چ ك صدور  تمهـيدات  ساير  پرسش: 

بلامحل چيست؟

حسن  و  پيشـگيري  هدف  با  پاسخ: 
استـفاده از چـ كو بـر اسـاس ابلاغيه 
بان كمركـزي اطلاعـات مربـوط به هر 
برگه چ كبرگشتي تا 7 سال در سامانه 
اطلاعاتي بانـ كمركـزي باقـي خـواهد 
ماند. در قانون قبل براي هر فقره چ ك

برگشتي تنها 6 ماه بود.
پرسش: نقل و انتقال چ كقبل و بعد 
از شكايتيك فـري از صادركـننده چ ك
چه تأثيري در امر تعقـيب متهم دارد؟
پاسخ: بـراي تـعقـيبك ـيفري صـادر 
كننده چـ كبلامحـل نياز به شـكايت 
دارنده چـ كاسـت. دارنده چـ كبرابر 
قانون بهك ـسي گفته مي‌شودك ه براي 
اولين بار چ كرا به بان كارائه مي‌دهد 
و به نام او گواهي عـدم پرداخت صادر 
مي‌شـود. بـراي اينكـه تشخـيص داده 
شـود چـهك سي اولـين بار براي وصول 
وجه چ كبه بان كمراجعهك رده است. 
بانـك‌ها مکلـف‌انـد به مـحض مراجعـه 
دارنده چك، هويتك امل و دقيق او را 
در پشت چـ كبا ذكر تاريخ قيـدك نند. 
شخـصيك ـه چـ كپـس از برگشـت از 
بان كبه وي منتقل مي‌شود حق شكايت 
يكفري ندارد. البته اگر شخصي چ كرا 
برگشـت بزند و سپـس فوتك ند ورثه 
او حق تعقيبيك فري دارند؛ زيرا چ ك
به طور قهـري به آنها منتقل مي‌شود. 
پس اگر بعـد از برگـشت چ كاز بانك،‌ 
دارنده آن را به ديگـري انتقال دهـدي ا 
حقوق خود را نسبت به چ كبه هر نحو 
يك فري  تعقيب واگذارك ند  ديگري  به 
متوقف مي‌شـود و متـهم از اين حـيث 

قابل تعقيب نخواهد بود.
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پرسش 152:
در مورديك ه خواهان پس از اقامه دعواي ممانعت از حق 
آيا  نمايد،  اعتراض  نزاع  مورد  تحديد حدود حق  به  نسبت 
دعواي ممـانعت از حـق مزبور قـابل رسيدگي اسـت؟ و آيا 
اعتراض بر تحديد حدود از جمله دعاوي راجع به ماليكت 

استي ا حق ارتفاق؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 151:
در مورد واحدهـاييك ه بعد از تاريخ اجـراي بند 6 ماده 2
قانـون روابط مـال كو مسـتأجر مصـوب 1356 به منـظور 
سكونت به اجاره واگذار شـده مقررات قـانون مدني جاري 
است و مستأجر مكلف استك ه در پايان موعد به درخواست 

موجر مورد اجاره را تخليه و تحويل نمايد.
در صورتيك ه مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره و مطالبه مال ك
و دريافت اظهارنامه رسمي خلعي د موضوع بند 1 ماده 10
و  اسفند 1352  عدواني مصوب  تصرف  از  قانون جلوگيري 
سپري شدن مهلت مقرر در بندي اد شده از مورد اجاره رفع 
تصرف نكند به حكم ماده مذكور متصرف عدواني شناخته 

شده و مشمول مقررات قانون مذكور خواهد بود.

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 151
عدم تكليف عاقله به پرداخت ديه جنايات 

وارد بر خود توسط مرتكب

رمز جدول: دو محور از محورهاي اصلي نظريه برچسب‌زنيك ه در مقاله »بررسي نظريه برچسب‌زني در آموزه‌ها و حقوق اسلامي« منتشر شده است.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 152
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

معامله‌اي   - بردارد  مجهول  قضيه‌  از  پرده  معلومك ه  قضيه‌اي   -2
غير شرعي

3- بخيل و ممسّ ك- علامت مصدر جعلي- شكوه و ابهت - نصّ 
قرآن

4- مطابقت واقعيك لام با عالم بيرون - از مجازات‌هاييك فري - از 
علوم عربي

5- شايسته‌تر در لفظ فقها- جاي خش كبي‌گياه- دعواييك ه براي 
رسيدگي به قاضي برده شود

براي شناخت در  از حواس  از مجازات شرعي- مساوي-كي ي   -6
فقه- طايفهك م‌حرف

7- اركان قياسك ه جمهور فقيهان به آن اعتقاد دارند.
8- پذيرفتن امامت ائمه اطهار در فقه - نتيجهك ار و شمارش در 

فقه
9- قائم مقام در فقه- انواع خواهر و برادر در ارث- قدرت

10- زوج در فقه- هر عمل مشتر كحقوقي- منسوب به پزشك
11- ماه زمستاني- زيان‌ديده در فقه- تنها- تعداد روزهاي ماه در 

آيين دادرسي مدني
12- ازك شورهاي بلو كشرق- بي‌ايمان به خدا و پيامبر اكرم )ص( 

در فقه 
13- بخش دوم از رمز جدول

»عمودي«
1- بخش ابتدايي رمز جدول

2- اصطلاحي در حقـوق ثبت - نويسندهك تاب راهنـماي نرم‌افزار 
محاسبات حقوقي

3- اثر چربي- بگو به زبان عربي- عزل آن از امور حسبي است- آب شرعي
4- نتيجه كي دادرسي- مقابل قبول در حقوق مدني- نقض عهد 

كردن در فقه 
5- پراكندگي و تفرق در فقه - دادگاه تجديدنظر آن همدان است- به 

چيزيك ه مرتبط با عنصر باشد )درفقه( گويند.
6- نفت بي‌انتها- خشكي- از دعاوي پرتكرار در دادگاه‌ها 

7- نويسنده اثر »مسئوليت مدنيك الاها«ك ه در مقاله »ضوابط ناظر 
بر تعيين و تقويم خسارت معنوي در رويه قضايي«ك ه در شماره 151 

مجله دادرسي از آن استفاده شده است.
8- فرمان پادشاهان ايلخاني- ضمير بيگانه- امتناع از انجام تكليف و 

تعهد در فقه 
9- از انواع زمين در حقوق ثبت- آثار ارث بر آن مترتب مي‌گردد - 

ثمره جبران در فقه
10- ترس و هراس- از واژه‌هاي پربسامد در مقاله »ضوابط ناظر بر 
تعيين و تقويم خسارت معنوي در رويه قضايي«ك ه در شماره 151 

مجله دادرسي منتشر شده است- ارتداد در فقه
11- ماركي بر شلوار -ك لام صريح در فقه- قدرتيك ه منشاء سياسي 

دارد )فقه(- مركز فائو
12- امر غيرقابل تصور در فقه- خش كمزاج و خشك

13- بخش سوم رمز جدول
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گزيده‌اي از پيمـان‌ها و خطبه‌هاي 
حضرت علي عليه‌السلام

و  روزگار ستـمگري  ما در  »اي مردم! 
عصرك فـران نعمت قرار گـرفته‌ايـمك ه 
نكيوكار بدكار شمرده مي‌شود  در آن، 
و ستمگر به نخـوت خود مي‌افـزايد. از 
دانسته‌هايمان بهره نمي‌گيريم و آنچـه 
را نمي‌دانيم، نمي‌پرسيم تا خطر بر ما 
وارد نشود، از آن نمـي‌ترسيـم. در اين 
صورت، بعضـي از مردم را جز خواري 
نفس،ك ندي شمـشير وك مـي مال، ‌از 
فساد باز نمي‌دارد و بعضي ديگر شمشير 
از غلاف بركشيده، شر خويش را آشكار 
كرده و سـواره و پياده را به سوي خود 
كشيده‌اند؛ خود را براي گرفتن غنيمت 
بر منبر  براي آمدن  وي ا  آماده ساخته 
بـدترين  ّـت گمارده‌اند.  )پيشوايي( هم
سوداگري، آن اسـتك ه دنـيا را براي 

خويش بها قرار دهي«.
از سخنان آن حضـرت، هنگاميك ه در 
درخـواست  پذيرش  در  جنگ صفـين 
جنگ از سويي ارانش تأخير مي‌كرد:

ايـن  همـه  آيا  مي‌گوييـد:  اينكه  »اما 
تأخـيرهـا بـراي ناخـشنودي از مـرگ 
است؛ سـوگنـد به خـدا باكـي نـدارم 
كه من به مـرگ درآيـم وي ا مـرگ به 
اينكه مي‌گوييد: درباره  آيد.  سوي من 
شاميان ترديد اسـت؛ سوگـند به خـدا، 
هیچ‌گاه واردك ارزاري نشـدم، جـز آنكه 
آرزومند بودم گروهي به من بپيوندند و 
به وسـيله من هدايت شـوند و در پرتو 
نور من قرار گيـرند. ايـنك ار بـراي من 
دوست‌داشتني‌تر از آن استك ه با آنان 
در گمراهي‌شان بجنگيم، گرچه آنان با 

همان گناهانشان برمي‌گردند«.
وقتي در مدينه با وي بيعـت شد، اين 
سخن راك ه به سان خطبه است، فرمود:
»سوگند بهك سيك ه پيامبر را به حق 
شد  خواهيد  غربال  هرآينه  برانگيخت، 
و چون برهم زده شدن ديگ باك فگير، 
بر هم زده خواهيد شد؛ تا پايين دست 
پايين  شما، فرادست و فرادسـت شما، 
دست شود، سوگند به خدا، هيچ سخني 
را پوشيده نداشتم و هرگز دروغ نگفتم«.

از خطبه‌‌هاي حضرت:
از آنكـه سنـجيده  »خـويش را بيـش 
شويد، بسنجيد و قبـل از آنكه محاسبه 
شويد، محـاسبهك نيـد. بيـش از آنكـه 
از  قبل  و  بكشيد  نفس  شويد،‌  گلوگير 
آنكه به خشـونتك شـيده شـويد، خود 
اطاعتك نيد. آگاه باشيدك ه هرك س به 
خود توجه نكند تا از خويش پنددهنده 
و منع‌كننده‌اي داشته باشد، از ديگري 
نخـواهد  منـع‌كننـده‌اي  و  پنددهنـده 

يافت«.
آنكـه  از  از سـخـنان حـضـرت، پـس 
مي‌خواستند در پي قـتل عثـمان با وي 

بيعت شود:
»مرا رهاك نيد و در پي ديگري باشيد، 
زيرا فـراروي ما مـوضـوعي اسـتك ـه 
چهره‌هـا و رنگ‌هـاي گـوناگـون دارد. 
دل‌ها بر آن استوار نمي‌شود و خردها بر 
آن قرار نمي‌يابد،ك رانه‌ها ابراندود شده 

و راه روشن تغييري افته است.
بدانيدك ه اگر به شما پاسخ مثبت دهم، 
شما را به آنچه مي‌دانم، وادار مي‌كنم و 

صدای عدالت انسانی

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

به سخنك سي و سرزنش سرزنشگری 
گوش نخـواهم داد. ولي اگـر مرا رهـا 
كنيد، من مثلكي ي از شما خواهم بود 
و شايد نسبت بهك ـسيك ه زمـامدارش 
مي‌كنيد، از شـما گـوش به حـرف‌تـر و 
مطيع‌تر باشـم. اگر مـن براي شما وزير 

باشم، بهتر است تا آنكه امير باشم«.
از سخنراني‌هاي حضرت دربارهك وفيان:
»ايك ـوفـيان! به سـه ويژگـي از شـما 
گرفتار شدم:ك رهايي گوش‌دار، لال‌هايي 
چـشـم‌دار؛ك ـه  زبـان‌دار،ك ـورهـايـي 
نه آزادمردان راسـتين به هنگام جـنگ 
هستـيد و نه برادران قـابل اعتـماد در 
گرفتاري‌ها. اي گله شتران بي‌شتربان،ك ه 
هرگاه از سويي جمع شويد، از سوي ديگر 

پراكنده مي‌شويد«.
وقتـي حضـرت را به خـاطر برابري در 
تقسيم بيـت‌المال مـورد نكوهـش قرار 

دادند، سخنرانيك وتاهيك رد فرمود:
»آيا از من مي‌خواهيدك ه در زمامداري، 
‌پيـروزي را از راه ستـمگري بجـويـم؟ 
سوگند به خدا تا هـر وقتك ـه شـب و 
باشـد و سـتاره‌ای  روزي در چـرخش 
در پي ستاره‌اي روان باشد، هرگز ستم 
نخواهـمك رد. بدانيـدك ه دادن مال در 
غـير حقـش تـبذير و اسـراف اسـت«.
»... و شـما مي‌دانـيدك ـه روا نيـست 
والي بر خـون، مال، ‌احـكام و پيشوايي 
باشـد  بخـيلـي  شخـص  مسلـمانـان، 
كـه براي غـارت امـوال آنـان در طـمع 
باشد و نه شـخص جاهلـي باشـدك ه به 
ناداني خودش آنان را گمراهك ـند و نه 
درشـت‌خوك ـه با درشـت‌خويي پـيوند 
آنان را ببرد و نه ستـمگر در امـوالك ه 
قومي را جذبك نـد و قـوم ديگري را 
دور سـازد و نه رشـوه‌گير در داوريك ه 

حقوق مردم را از بين ببرد«.

از سخـنان حـضـرت دربـاره هـدف از 
بيعت، خلافت و حكومت صالح:

»بيعت شما با من نسنجيده نبود.ك ار 
من و شماكي سان نيست. من شما را به 
فقط  مرا  و شما  مي‌خواهم  خاطر خدا 
به خاطر خودتان مي‌خواهيد. اي مردم! 
مرا در راه خودتاني اريك نيد. سوگند 
به خـدا حـقّ ستـمدیده را از ستمگر 
خواهم ستاند و افسار ستمگر را گرفته، 
او را به جاده حق خواهمك شاند؛ گرچه 

خود آن را ناخوش دارد«.
نام »قاصـعه«  از خطبه آن بزرگوار به 

است:
و  نگريسته‌ام  ملـت‌ها  احـوال  در  »من 
كسي از جهانيان را نديـده‌امك ه بـراي 
بورزد، مگـر به خـاطر  چيزي تعـصب 
علـتیك ه نادانان آن را مـي‌آراينـد وي ا 
دليليك ه به خرد احمقان احاطه دارد؛ 
اما شما بهك اري تعصّـب مي‌ورزيدك ه 
هيـچ عـلتّ و سبـبي ندارد. اگر چاره‌اي 
جز تعصّب ورزيدن نباشد، بايد تعصّب 
شما بر مكارم اخلاق،ك ارهاي شايسته، 
انديشـه‌هاي  دلـربا،  خوي  نكيـو،  امور 
بزرگ و آثار نكيـو باشد. به خصلت‌هاي 
از قبيل حفظ  بورزيد؛  شايسته تعصّب 
حقوق همسايه، وفاي به پيمان، پيروي 
از خوبي، نافرماني به خـود برتربيـني،‌ 
چنگ زدن به فضايل، دست شستن از 
ستم، انصـاف با مردم و دوري از فـساد 

در زمين!
فرمان  به من  باشيدك ه خـداوند  آگاه 
داده اسـت تا باي اغـيان و پيمان‌شكنان 
و تبـاهـي‌پيـشگان جـهان بجـنگم. با 
عليه  باي اغيان  پيمان‌شكنان جنگيدم، 
خوار  را  منحرفان  و  مبارزهك ردم  حق 
ساخـتم؛ شيـطان خـوارج راك شـتم و 
به صداي وحشـتناكيك ه در اثر تپش 

قلب و لرزش سينه‌اش شنيده مي‌شد، 
بسنـدهك ردم. اكنـون گروه انـدكـي از 
ياغيان مانـده‌اندك ـه اگر خـداوند اجازه 
حمله عليه آنان را به من بدهـد، آنان را 
هم شكست خواهم داد، مگـر اندكي از 
آنانك ه در گوشه وك نارك شور پراكنده 

شده باشند«.
از خطبه‌هاي حضرت در صفين:

»اما بعد، با حـكومت بر شما، خـداوند 
براي من به گردن شما حقّي قرار داده 
است و شما نيز حقّي بر من داريد. حـق 
در توصيف، گسترده‌ترين چـيز است و 
به  آنهاست؛  تنگ‌ترين  اجرا،  مقام  در 
سودك سي جـريان پيدا نمي‌كند، مگر 
آنكه علـيه او هم جـريان پيداك نـد و 
عليهك سـي جريان نمـي‌يابد، مگر آنكه 

به سودش هم بچرخد.
از نـگاه افـراد صــالح، از پسـت‌تريــن 
حـالت‌هــاي زمامـداران آن اسـتك ه 
گمـان خودسـتايي بـه آنان برده شـود 
وك ردارشـان بـاك بـر همراه شـود. من 
ناخـوش دارمك ـه در پندارتـان چنيـن 
گمانـي پيـدا شـودك ـه مـن تملّـق و 
شـنيدن سـتايش را دوسـت مـي‌دارم. 
بـا مـن به‌گونـه‌ايك ـه بـا سـتمكاران 
سـخن گفته مي‌شـود، سـخن نگوييد. 
برانيـدك سـيك ـه گفتن حـق و عرضه 
عدالـت بـر او سـنگين باشـد، عمـل به 
آن دو برايـش سـنگين‌تر خواهـد بـود. 
در سـخن حـق و مشـورت بـه عـدل، 
خودتـان را بـه سـختي نيفكنـد؛ من از 
نظـر خـودم برتر از آن نيسـتمك ه خطا 

. كنم«
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

           ســياهرابطه 

از روزهـاي گـرم تـابـسـتان،  دري ـكـي 
خـانـواده‌اي درك ـنار رودخـانـه‌‌ای بـزرگ 
و پـرآب نشـسته و از فضـاي سـرسـبز و 
دل‌چسب اطراف آن و از آب خن كرودخانه 
استفاده می‌کردند، همچـنين در سرتاسر 
رودخـانه تا جاييك ـه چشمك ار مي‌كرد 
جوانان اكثر خـانواده‌هاك ه براي تفـريح و 
سرگرمي به تفرجگاه وك نار رودخانه آمده 
بودند در حال آب‌بازی و آب‌تنی بودندك ه 
ناگهان چشمكي ي از بچه‌ها به بسته‌ بزرگ 
گـوني پيچ شـده‌‌ايك ه در لابه‌لای تكـه 
سنگ بزرگي گيرك رده و شبيه جنازه بود 
خورد و پس از آن تمـاميك سـانيك ه آن 
اطراف بودند متوجه قضـيه شده و موضوع 
را سريعاً به مركز فوریت‌های پليسي خبر 
دادند. دقایقی طـول نكشـيدك ـه دو نفر 
مأمور موتور سـوار به محـلك شف جسـد 
مراجعه و پس از تأييد گزارش حاضرين در 
صحنه، مراتب را بهك لانتري مربوطه و بعد 
به بازپرس ويژه قـتل گزارشك ردند. یک 
ساعت بعد، بازپرس جنايي همراه با عوامل 
دست‌اندرکار پی‌جویی پرونده‌هاي قتل به 
محل مراجعه و صحنه وقوع جرم و جسد را 
پس از خارج نمودن از داخل گوني معاينه 
و مشاهدات خود را صورت‌جلسه نمودند و 
معلوم شدك ه جسد متعلق به جواني است 
32 سالهك ه حداقل چند روز از مرگ وي 
مي‌گذرد و به لحاظ اينكه جنازه در آب بوده 
بادك رده است و علت قطعي مرگي قيناً 
خفگي در آب نيست چراکه دست‌ها، پاها 
و دهان جسد با طناب و پارچه‌ سفيد رنگي 
محكم بسته شده و آثار جراحات متعدد و 
بریدگی‌های عميق و نوعاك شنده، در سر، 
صورت، گردن، شكم، پهلو و حتي پاهاي 

جنازه مشهود است و آنچه محرز و مسلم 
است اين مرد جوان در محلك شف جسد 
در داخلي اك نار رودخانه به قتل نرسيده، 
بلكه جنازه وي به اين محل حمل و رها 
شده است. جنازه با البسهك امل و بيروني 
كشف و هيچ مدركيك ه بيانگر هويت وي 
باشد همراهش نبوده است. پس از معاينه 
محل و جسد، انگشت‌نگاری، آثار برداري، 
تهيه فيلم و عكـس، دسـتور انتقال جنازه 
اعتـياد، سم‌شـناسی،  الكل،  جهت تست 
آسیب‌شناسی و تعيين علت قطعي مرگ 
به پزشکی قانوني صادر و با دستور قضايي 
ديگر بازپرس جنايی، تحقيق، شناسايي و 
دستگيري قاتلي ا قاتلـين در دستـورك ار 
قرار مي‌گيرد. از طرفي كي هفته قبل زني 
به نام مهناز با مراجعه بهك لانتري محل 
سكونت خود، خبر فقدان شوهرش به نام 
مسعود را داده و مدعي مي‌شودك ه مسعود 
به قصد ملاقات باكي ي از پيمانكاران و در 
از منزل خارج  باك ار ساخت‌وساز  ارتباط 
شده و ديگر برنگشته و از همان روز گوشي 
تلفن همراهـش خامـوش اسـت. مأمورین 
ستاد عملياتي ويژهك شف جرايم نيز براي 
شناسايي هويت مقتول به بررسي پرونده 
افراد فقداني پرداخته و دريافتندك ه مقتول 
فردي به نام مسعود است و خانواده‌اش هم از 
 كيهفته قبل، خبر گم‌شدن او را به پليس 
داده‌اند. با احراز هویت مسعود )مقتول(ك ه 
سابقه‌اي هم با انگشت‌نگاری از ايشان به 
دسـت آمده بود و در رديابي‌هاي پليـسي 
مشخص شدك ه او كي هفـته قبل در عصر 
روز جمعه به ظاهر باكي ي از پيمانكاران 
ساخت‌وساز قرار داشته و به قصد ملاقات 
با وي از منزل خارج شده و ديگر برنگشته 

است. تحقيقات محسوس و غير محسوس 
پليسي در خصـوص وضعـيت خانوادگي، 
اخلاقي،ك اري و ارتباطات مسعود و مهناز 
حكايت از آن داشتك ه اين دو نفر هميشه 
با یکديگر مشاجره و درگيري داشته و زياد 
پايبند اصول و اخلاقيات نبوده‌اند، به‌طوری 
كه تمامي همسايه‌ها )ساكنين واحدهاي 
ديگر آپارتمان( در جـريان قرار داشتـند و 
مهناز از زندگي با مسـعود خيلي ناراحت 
بوده و مدام گلايه می‌كرده است. از مهناز 
تحقيق مي‌شود. او مي‌گـويد 6 سال پيش 
با مسعـود در شركت پدرش آشنا شده و 
ازدواجك رده‌اند و در حال حاضر كي پسر 
4 سـاله و كي دختر 2 ساله دارند و هيچ 
مشكلي در زندگي و با مسعود نداشته‌اند 
و منـكر هرگـونه نارضـايتي از زنـدگـي 
مشتر كبا مسـعود مي‌شود و در خصوص 
و  مي‌كند  بي‌اطلاعي  اظهار  مسعود  قتل 
مي‌گويد مسعود ارتباطاتك اري و بيروني 
گسترده‌اي داشـتك ه من از آنها بي‌اطلاع 
هستم و به من هم چيزي نمي‌گفت، عصر 
پيمانكار  با  قرار ملاقات  روز جمعه گفت 
ساخـتماني دارد و رفـت، من هم جـرأت 
ديـگري  قضـیهي ا چيز  نداشتم جزئيات 
محل  بهك لانتـري  زود  صـبح  و  بپرسم 
رفتم و خـاموش بودن گوشي تلفنـش و 
گم‌شدنش را خبر دادم. ارتباطات مهناز با 
سايرين در كي ماه گذشته در دستورك ار 
و در رصدك ارآگاهان قرار گرفته و معلوم 
مي‌شـودك ه مهـناز با صاحـب كي شـماره 
تلفني بسيار در ارتباط بوده و حـتي در 
 كيهفته‌ بعد از مفقودي )قتل( مسعود، 
است.  شده  بيشتر  ارتباطات  و  تماس‌ها 
از خبر قتل مسعود ناراحت  مهناز ظاهراً 

ت و ششم، خرداد و تیر 1401
ماهنامه دادرسی شماره 152، سال بیس

70

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



شده؛ اما مي‌گويد حتماً خلافيك ردهك ه 
او راك شته‌اند. به نظر مي‌رسد او آمادگي 
شنيدن اين خـبر را داشـت و در جريان 
قتل بوده است. پرينت تماس‌هاي مهناز 
با شماره تلفن فرد ناشناس به وي نشان 
داده مي‌شودك ه طفره مي‌رود و مي‌گويد 
كه اين فرد ناشناس مزاحم او بوده و ابراز 
علاقه مي‌كردهك ـه با وي رابـطه داشـته 
باشد، اما ايشان هم گفتهك ه شوهر دارد، 
خجالت بكشد و دست از مزاحمت بردارد 
با فـرد  و در خصـوص تماس‌هـاي خود 
ناشناس هم مطلب قانعك نـنده‌اي ندارد 
و مدعي مي‌شـود طي چند تمـاس فرد 
ناشناس مورد نظـر را نصيحـت مي‌كرده 
تا مزاحمش نشود و بفهمد شماره او را از 
كجا به دست آورده است. باك شف چند 
دروغ ديگر از مهناز، او در مظان اتهام قتل 
قرار مي‌گيرد و بازداشت مي‌شود و گوشي 
از  پس  مي‌گردد،  وي ضبط  همراه  تلفن 
آن و بلافاصله از طريق شماره تلفن فرد 
ناشناس نامبرده هم به نام بهرام شناسايي 
و دستگير و تحت‌الحفظ به ستاد عملياتي 
ويژهك شف جرايم هدايت مي‌گردد. بهرام 
نيز در تحقيـقات در خصـوص تماس‌هـاي 
قانع  پاسـخ‌  بالعـكس  و  مهـناز  با  تلفني 
كننـده‌اي ندارد. گوشي بهـرام هم ضبط 
فني  بررسي‌هاي  تحـت  دو گوشي  و هر 
قرار مي‌گيرد و معلـوم مي‌گرددك ه هيچ 
مزاحمتي براي مهناز درك ار نبوده و اين 
دو نفر ساعت‌ها باكي ديگر مكالمه داشته 
و در روزهاي مختـلفي حـتي بعد از قتل 
مسعود هر دو نفر ساعت‌ها با هم بوده‌اند 

و ...
مهناز و بهرام پس از مطلع شدن از نتيجه 
بررسي‌ها چاره‌اي جز اعتراف نمي‌بينند و 
هر دو نفر اعتراف مي‌كنند. مهناز از نحوه 
و چگونگي آشنايي و ازدواج خود با مسعود 
مي‌گويد و توضيح مي‌دهد: ازدواج من و 
مسعود بر اسـاس عقـل و منطق صـورت 
گرفت و شروع خوبي داشتيم و همه چيز 

ايده‌آل به نظر مي‌رسيد. وقتي با مسعود 
آشنا شدمك ارشناسي دانشگاه را تازه تمام 
كرده بودم و زندگي بسيار خوبي در منزل 
پدرم داشتم و دوستان زيادي در اطرافم 
و  مي‌كردند  پر  را  وقتم  همه‌  بودندك ه 
فرصت زيادي براي آنكه بخواهم به كي 
زندگي مشتر كفكرك نم نداشتم اما وارد 
را  چيز  همه  زندگي‌ام  به  مسعود  شدن 
تغيير داد. اوايل ازدواج علاقه‌ چنداني به 
مسعود نداشتم و اصلا فكر نمي‌كردمك ه 
و  ازدواجك نم  او  با خصوصيات  مردي  با 
روزي همسرم شود. پدرم كي سال قبل از 
اینکه من با مسعود ازدواج کنم در شركتي 
كه مدير عامل آن بود استخدامشك رده 
بودك ه به من معرفي نمود، نمي‌دانستم 
از چه خانواده‌اي اسـت و چـه گذشتـه‌اي 
دارد. كي روز در شركت مسعود را ديدم. 
او خوش‌برخورد و خوش‌تیپ و شیک‌پوش 
بود. پدرم مي‌گفت از زمانيك ه مسعود را 
شـركت  راندمـانك ار  استـخدامك ـرده 
بالا رفته وك م كزيادي براي پدرم بوده 
است. آشنايي من و مسـعود از همین‌جا 
شروع شد و با هم ارتباط تلفني داشتيم. 
احساس مي‌كردم مسعود با همه‌ مردهاي 
ديگر فرق دارد. از اعتماد به نفسش معلوم 
بودك ه انگار براي سال‌هاي آينده‌اش هم 
برنامه‌ريزيك رده اسـت. اينـكه مي‌ديـدم 
مرد جواني توانسته روي پاي خود بايستد 
و با تلاش زياد بتواند به جايگاهي برسد 
برايم جالب بود. كي روز در بين صحبت‌ها 
مسـعود از من خواسـتگاريك رد و از من 
را شروع  زندگي مشتركمان  تا  خواسـت 
كنيم. من هم قـبولك ردم و بله را گفتـم. 
ازدواج مجلل و باشكوه من و مسعود نيز 
نتوانست علتي براي پايداري عشق و علاقه 
ميان ما باشـد و درگيري‌هاي بين من و 
مسعود خيلي زود نمايان شد و هر آنچه 
در ذهن داشتم نقش بر آب شـد. هرچند 
من و مسـعود شـروع خوبي داشتـيم؛ اما 
خوشحـاليمان زودگـذر بود و پاياني تلـخ 

انتظارمان را مي‌كشيد. مسعود هميشه به 
من مي‌گفـتك ه در خواب‌وخیال زندگي 
مي‌كـر‌ده‌ام و بايد درسـت زندگيك ردن 
را فرا بگيرم، تحـمل و هضـم حرف‌هـاي 
مسعود و نیش وك نايه‌هايش را نداشتم. 
وقتي به او جواب مثبت دادم فكر مي‌كردم 
باشدك ه  مردي  همان  مي‌تواند  مسعود 
من هميشه آرزوي آن را داشتم. با همين 
وارد زندگي مشتر كشدم. زندگي  افكار 
سـال  هـزار  آن  سـال   6 مشتـركيك ه 
برايم گذشت، مسعود آن شخصيتي نبود 
كه از خودش بروز مي‌داد و مشكل روحي و 
رواني داشت. تحمل اوضاع براي منك ه در 
خانه‌ پدرم سختي نكشيده بودم غیرممکن 
بود؛ اما با اين وجود مي‌خواستم هر طور 
شده زندگي مشتركمان را ادامه بدهم و 
حاضر نبودم به هيچ قيمتي اعلامك نمك ه 
شكست خـورده‌ام. پدرم در جریان وضع 
زندگي من قرار داشت، بارها گفـتك ه از 
مسعود جدا شوم، اما حاضر نبودمك ه قبول 
كنم در انتخابم اشتباهك رده‌ام تا اينكه كي 
روز درك وه با بهرام آشنا شدم و از او خيلي 
خوشم آمد و روز به روز ارتباطات تلفني و 
حضوري ما بيشتر شد تا جاييك ه ارتباط 
پنـهاني و سيـاه برقـرارك ـرديم و پـس از 
6 ماه به اتفـاق هم سناريوي قتل مسعود 
را طراحي و اجراك رديم. بهرام به مسعود 
نزد كيشد و به دروغ وانمودك ردك ه در 
حال راه‌اندازي پروژه‌اي مي‌باشد و از ايشان 
دعوت به همكاري نمود و آن روز با نقشه 
قبلي مسعود را به بيـرون از شهرك شيد و 
با افراديك ه اجيرك رده بود به قتل رساند 
و جسـدش را در گوني پيچك رده و داخـل 
رودخانه انداختيمك ه موضوعك شف و برملا 
شد. مهناز، بهرام و افراد اجير شده براي 
قتلك ه دستگير شده بودند تحت‌الحفظ 
به زندان معـرفي تا در آينـده نزدكيي به 

مكافات عمل خود برسند.
هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 
71حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.
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نشانی کامل جهت ارسال نشریه:
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پست الکترونیکی:

ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطفاً برای اشتراک ماهنامه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی، نکات زیر را د‌‌‌ر نظر
د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـتراک را کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جـه‌ اشـتراک را بـه حسـاب سـیبا بـه شـمـاره‌ 
2171269003003 نزد‌‌‌ بانک ملی، شعبه‌ سازمان قضایی،
کد‌‌‌ 518 بـه نام مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی واریز نمـود‌‌‌ه و اصـل
رسید‌‌‌ بانکی را همـراه با فرم تکمـیل شد‌‌‌ه، به نشـانی:
تهران، خیابان د‌‌‌کتر شریعتی،نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ 
قد‌‌‌وسی)قصر(، سـازمان قضـایی نیروهـای مسلح، د‌‌‌فتر 
ماهنامه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی و یا به شماره دورنگار: 021-82907019

ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صـند‌‌‌وق پسـتی: 1315- 16765

تلفن: 82902577-88472380-82907010-11 -021
3ـ تصویر رسید‌‌‌ بانکی را تا زمان د‌‌‌ریافت نخستین شماره،

نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.
        از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌. 4

۵ـ حـق اشـتراک برای شش شـماره‌ مجلـه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 
جهـت تهران با پسـت عاد‌‌‌ی 660/000 ریـال و با پست 
سـفارشی900/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
68۰/۰۰۰  ریال و با پست سفارشی 940/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشـتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شـش  شمـاره‌ مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی580/000 ریال، با پست سفارشی 820/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی600/000 ریال و با 

پست سفارشی840/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجـلات صحـافی شـد‌‌‌ه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین 
مجـله دادرسـی بـه شمـاره تلفـن 82902577 -021

-82907011  اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر است بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشجویان رشته‌ حقوق، 
کارکنان نیروهای مسلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ قضاییه و وکلا می‌باشد
‌‌‌کـه می‌توانند‌‌‌ با ارسـال تصـویرکارت شناسایی خـود‌‌‌، از

بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


